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»معرفتهاتـان را بـالا ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـی 
و اوراق روزنامه‌هـا و پرسـه‌زدن در سـایتهای گوناگـون قـرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینها نیسـت... سـطح معرفـت دینی بـالا بـرود؛ ایـن کیـی از کارهاسـت که حتمـاً لازم 

اسـت. به نظر مـن آن کاری کـه مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسالمی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه‌ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه‌هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه‌هایی کـه می‌تواند در مسـیر مطالعات اسلامی افـراد گوناگون به خصـوص فعالین 
فرهنگـی - اجتماعـی و ... مورد توجه و اسـتفاده قـرار گیرد اندیشـه‌های مقام معظـم رهبری بوده 

و اصلی‌تریـن مجـرای ظهور و بـُروز این افـکار نیز بیانـات معظم‌له می‌باشـد.
پایـگاه اطلاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیـل بـه این مهـم و زمینه‌سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه‌‌ها، محصـول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنی بر فهرسـت بیانات پایـه و اصلی رهبـری در یک 
موضوع بود کـه هر یـک از بیانـات مربـوط بـه موضـوع نیـز دارای نمایـه‌ی موضوعی خـاصِ خود 
بـود که هم‌اکنـون نیز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحه‌ی پیشـخوان ایـن پایگاه قابل دسترسـی 

اسـت.
اینک در جهـت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعـی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعـه‌ی مخاطبـان آماده‌ شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص بـه هر موضـوع بـه صـورت مجزا و مشـخص می‌باشـد.
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حكومت اسلامى به معناى واقعى كلمه يك حكومت مردمى است *

حکومت اسلامی، حکومت خداست
بحث خطبـهى‌ اوّل، ادامهى‌ سـخنى اسـت كه در بـاب مسـائل حكومت اسلامى و مردمى بـودن ايـن حكومت قبلًا 
عرض كـرده‌ام؛ امـروز هم بخشـى بر مطالـب گذشـته اضافـه مكينم تـا اين مطلب بـه طرف هرچه روشـن‌تر شـدن 

پيش بـرود.
اولاً ايـن نكتـهى‌ كوتـاه را عرض بكنـم كه وقتـى مـا ميگوييم حكومت اسلام يـك حكومـت مردمى اسـت، معناى 
اين حـرف اين نيسـت كه حكومت اسلامى، حكومـت خدا نيسـت. معلوم اسـت كه همـهى‌ اديان الهى بـه حكومت 
خدا دعوت كرده‌انـد و همهى‌ پيغمبـران و جانشـينان آنها مـردم را به نظامـى الهى كـه در آن حاكميـت از آنِ خدا و 

قوانيـن خـدا اسـت، فراخوانده‌اند؛

 منافات نداشتن حکومت خدا با حکومت مردم 
« بـا حاكميـت مـردم بـر سرنوشـت خـود منافاتـى نـدارد. حكومـت مـردم بـه معناى   امّـا در اسلام حكومـت »اللَّ
حكومت مـردم، آن‌چنـان كـه در دمكراسـ‌ىهاى غربـى بيـان ميشـود، نيسـت و در اين‌بـاره مختصرى قبلاً عرض 
كـرده‌ام. حكومت مـردم به همـان انـدازه‌اى اسـت كه بـر طبق فرمـان خدا بـه مـردم اجـازه و امـكان تصميم‌گيرى 
و اقدام داده شـده اسـت و لذا در قـرآن دربـارهى‌ بن‌ىاسـرائيل ميفرمايد: وَ نرُيـدُ انَ نمَُـنَّ عَلـَى الَّذينَ اسـتُضعِفوا فىِ 
ـهً؛1 يعنى حكومت، حكومت مسـتضعفان اسـت و اين منافاتـى ندارد كه حكومت مسـتضعفان  الارَضِ وَ نجَعَلهَُـم ائَمَِّ

بـه معنـاى حكومـت خـدا و در چهارچوب احـكام الهى باشـد.

*. خطبه‌هاى نماز جمعه تهران  1362/05/14
1. سورهى‌ قصص، بخشى از آيهى‌ ۵
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مردمی بودن حکومت اسلامی و معانی آن  

و امّـا كي بخـش ديگر و كي گوشـهى‌ ديگـر از اين بحث گسـترده اين اسـت كـه مردمى بـودن حكومت اسلامى به 
دو معنا اسـت: كيـى اين اسـت كـه مـردم در ادارهى‌ حكومت و تشـيكل حكومـت و تعيين حاكـم و شـايد در تعيين 

رژيم حكومتى و سياسـى نقـش دارنـد. مردمى بـودنِ حكومت يعنـى نقـش دادن به مـردم در حكومت.
 كي معنـاى ديگـر بـراى مردمى بـودنِ حكومت اسلامى اين اسـت كـه حكومـت اسلامى در خدمت مردم اسـت؛ 
آنچـه بـراى حاكم اسلامى مطـرح اسـت، منافـع عامّـهى‌ مردم اسـت؛ نـه منافـع اشـخاص معين يـا قشـر معين و 

طبقهى‌ معيـن. اسلام بـه هـر دو معنـا داراى كي حكومـت مردمى اسـت؛ 
امّـا مادامى كـه حكومـت مردمى بـه معنـاى اوّلـى تأمين نشـود، يعنـى مـردم نقشـى در حكومت نداشـته باشـند، 

نميشـود گفت كـه حكومت بـه معنـاى دوّمـى - يعنـى آن حكومـت در خدمـت مـردم اسـت  - مردمى اسـت.

مردمی نبودن حکومت‌های امروزی
 نميشـود از هر حكومتـى در دنيا ايـن ادّعـا را باور كرد كـه در خدمـت مردم خود اسـت. امـروز در دنيـا حكومتهاىي 
كـه ادّعـا مكيننـد در خدمـت مردمنـد، زيادنـد؛ هـم حكومتهـاى وابسـته بـه بلـوك شـرق كـه خـود را مردمـى، 
سوسياليسـتى، وابسـتهى‌ به عمـوم افـراد جامعـه قلمـداد مكيننـد، درحالك‌ىه مـردم در تعييـن اين حكومـت، در 
تشـيكل اين نظـام، هيچ نقشـى نداشـته‌اند. مـردم خبـر ندارند كـه بعـد از حاكمى كـه مرده اسـت، چه كسـى قرار 
اسـت به حكومت برسـد! اگر خبر هم داشـته باشـند، از او چيـزى نميداننـد، تمايلى بـه او و بـه حكومـت او ندارند، و 

شـايد و به گمـان قـوى رضايتـى هـم از كارهـاى او ندارند.
امـروز ]اگـر[ شـما مثلاً از ملّت بـزرگ شـوروى بپرسـيد آيـا بـه اشـغال افغانسـتان راضـى هسـتند؟ آيا بـه صرف 
ميلياردهـا براى نگهداشـتن يـك حكومـت تحميلى در يـك كشـور همسـايه راض‌ىانـد؟ يقيناً يا بـه احتمـال زياد، 
اكثـر مردم كشـور پهنـاور شـوروى از اين قضيه يـا خبـر ندارند - چـون در چنيـن كشـورهاىي اطلاع هم درسـت به 

مـردم داده نميشـود - يـا اگر خبـر دارنـد، از آن سـودى نميبرنـد و راضى نيسـتند. 
همچنين در كشـورهاى غربـى كه ادّعـا مكيننـد در خدمت مـردم و بـراى مردمنـد، مـردم هيـچ اراده‌اى، اختيارى 
در كارى كـه دسـتگاه حكومـت انجـام ميدهـد، ندارنـد. ايـن ادعا كـه حكومتى بـدون اينكـه با مـردم خـود ارتباط 
مسـتقيم داشـته باشـد، بـدون اينكـه بـه آراى مـردم متّكـى باشـد، ادّعا كنـد كـه در خدمـت مـردم اسـت، ادّعاى 
پذيرفته‌اى نيسـت. اين سـخنى اسـت كه همهى‌ مدّعيـان حكومـت مردمى بر زبـان جارى مكيننـد، امّـا نميتوانند 
ثابـت كننـد كـه مردم‌ىانـد؛ همـهى‌ حكومتهـاى تحميلـى هـم خودشـان را مردمـى بـه حسـاب م‌ىآورنـد. پـس 
مادامـى كه مـردم بـا حكومـت و بـا دسـتگاه حاكـم همـكارى نكـرده باشـند، در صحنه‌هـاى فعّاليـت اجتماعى در 
كنار ايـن دسـتگاه حاضر نباشـند، ايـن ادّعا پذيرفته نيسـت كـه دولتـى و رژيمى بگويـد ما مردمـى هسـتيم؛ ]امّا [

حكومت اسلامى بـه معناى واقعـى كلمه يـك حكومـت مردمى اسـت.در صدر اسلام حكومـت پيغمبر و تـا مدّتى 
بعـد از رحلـت پيغمبـر، حكومـت جامعه‌ى‌اسلامى يـك حكومـت مردمـى بود. 
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در دوران اميرالمؤمنيـن )عليـه الصّلاة و السّلام( مردم در صحنـهى‌ حكومت به معنـاى واقعى دخالت داشـتند، نظر 
ميدادنـد، رأى ميدادنـد، تصميـم ميگرفتند.حقّ مشـورت - كـه قـرآن پيغمبر را بـه آن امر كـرده اسـت - متعلقّ به 
مردم بـود كـه: وَ شـاوِرهُم فىِ الامَـرِ؛2 مـردم حق دارنـد كه با آنهـا مشـورت بشـود. بنابراين اگـر كي حكومتـى ادّعا 
مكيند كه مردمى اسـت، بايـد به معنـاى اوّل هـم مردمى باشـد؛ يعنـى مـردم در اين حكومـت داراى نقش باشـند: 

اوّل، در تعييـن حاكم. در حكومت اسلام، مـردم در تعيين شـخص حاكـم داراى نقـش و تأثيرند.

تأثیر حضور مردم در تعیین حاکم 
در حكومتهـاى دينـى و حكومت اسلامى، يـك مقطعـى از زمـان و يـك برهـه‌اى از زمـان، حكومت يـك حكومت 
تعيين شـدهى‌ خداىي اسـت؛ ايـن را همهى‌ مسـلمين قبـول دارنـد؛ در آنجـا در تعيين حاكم، مـردم نقشـى ندارند. 
البتّه اهل‌سـنّت اين فاصله را مخصوص بـه زمان پيغمبـر ميدانند، امّا شـيعه آن را غيـر از دوران نبوّت، شـامل دوران 
امامـت هـم ميدانـد. در دوران نبـوّت و دوران امامـت، حاكـم جامعـهى‌ اسلامى از سـوى خـدا تعييـن شـده، مردم 
نقشـى ندارند. مردم چـه بداننـد، چه نداننـد؛ چـه بخواهند، چـه نخواهنـد؛ پيغمبـر، امام و پيشـواى جامعه اسـت؛ 
رهبـر و حاكم مردم اسـت. البتّـه اگر مـردم دانسـتند و پذيرفتنـد، اين حاكميـتِ حقيقـى و اين حاكميـتِ حقوقى، 
جنبـهى‌ واقعـى هم پيـدا مكينـد؛ امّا اگـر مـردم ندانسـتند، نشـناختند، يـا نپذيرفتنـد، آن كسـى كه بحـق، حاكم 
مردم اسـت، از منصـب حكومت بركنـار ميمانـد؛ امّـا حاكم او اسـت. لـذا مـا معتقديـم در دوران ائمّـهى‌ معصومين 
)عليهـم الصّلاة و السّلام( بـا اينكـه آنهـا در جامعـه به‌عنوان حاكـم شـناخته نشـده بودنـد و پذيرفته نشـده بودند، 
همهى‌ شـئون حاكـم، متعلـّق بـه آنها بـود و لـذا بود كـه تلاش هـم مكيردنـد، فعّاليت هـم مكيردنـد. مـا در مورد 
زندگى ائمّـه )عليهم‌السّلام( و از جمله در مـورد زندگى امام صـادق از روى شـواهد و قرائن ترديدناپذيـر ميدانيم كه 

اين بزرگـواران تلاش مكيردند تـا حكومـت را كـه متعلقّ بـه آنهـا و از آنِ آنها اسـت، قبضـه كنند.

ارکان مشروعیت حاکم‌اسلامی 
 امّـا بعـد از ايـن دوران، آنجاىي كـه كي شـخص معينى به‌عنـوان حاكـم از طرف خـداى متعال معين نشـده اسـت، 

حاكـم داراى دو پايـه و دو ركن اسـت: 
ركـن اوّل، آميختـه بـودن و آراسـته بـودن بـا مكلاهـا و صفاتى كه اسلام بـراى حاكـم اسلامى معين كرده اسـت؛ 
ماننـد دانـش، تقـوا، توانايـى، تعهّـد و صفاتـى كـه بـراى حاكم اسـت، كـه البتّـه در ايـن بـاره هم بعـداً يـك روزى 

ان‌شـاءاللَّ صحبـت مكينيـم.
ركن دوّم، قبـول مردم و پذيـرش مردم اسـت. اگر مـردم، آن حاكم و شـخصى را كـه داراى مكلاهاى حكومت اسـت 
نشـناختند و او را بـه حكومت نپذيرفتنـد، او حاكم نيسـت. اگـر دو نفر كه هـر دو داراى ايـن مكلاها هسـتند، ىكي از 
نظر مردم شـناخته شـد و پذيرفته شـد، او حاكم اسـت. پس قبول مـردم و پذيرش مردم، شـرط در حاكميت اسـت 
و اين همان چيزى اسـت كـه در قانون اساسـى جمهورى اسلامى حتّى در مـورد رهبر مورد نظـر بوده و بـر روى آن 
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فكر شـده و تصميم‌گيرى شـده اسـت. 

تعریف ولی فقیه در قانون اساسی و تأثیر مردم در انتخاب او
رهبر بـر طبق قانون اساسـى جمهـورى اسلامى، آن مجتهـدِ عـادلِ مديرِ مدبـّرِ صاحب‌نظـرِ صاحب‌بصيرتى اسـت 
كه مردم او را شـناخته باشـند، بـه ]عنوان‌[ مقـام مرجعيـت تقليـد، از او تقليد كننـد و بـه او گرايش پيدا كننـد و رو 
بياورند. اگـر مردم چنيـن كسـى را نشـناختند، خبـرگان امّت جسـتجو مكيننـد، چنين كسـى را پيـدا مكينند، به 
مردم معرفـى مكينند. بـاز در اينجا هـم اوّلاً خبرگان، نماينـدگان مردمنـد، ثانياً خود مـردم بعد از معرّفـى خبرگان، 
او را ميپذيرنـد، بعد او ميشـود امـام. در مـورد رئيس‌جمهـور هم همين‌جـور اسـت؛ انتخابـات انجام ميگيـرد، مردم 

كسـى را كه واجد شـرايط بداننـد، انتخـاب مكينند.

مقبولیت کی شرط اعتباری است نه حقیقی
 م‌ىبينيـد مـردم در تعييـن حاكـم اسلامى در سـطوح طـراز اوّل حاكميـت و ولايـت در جامعـهى‌ اسلامى داراى 
نقشـند و ميتـوان گفت كـه مـردم در اصـلِ تعيين رژيـم اسلامى هـم داراى نقـش هسـتند. البتّـه ايـن را به‌عنوان 
كي شـرط حقيقى بيان نمكينيـم؛ يعنى اگـر مردم رژيـم اسلامى را نپذيرفتنـد، رژيم اسلامى از اعتبـار نم‌ىافتد، 
امّا قاعدتـاً چـون رژيم اسلامى به ايمـان مـردم متّىك اسـت، مـردم در آن هـم داراى نقش هسـتند. پـس حكومت 
اسلامى، حكومـت مردمى اسـت و بـه اين معنا ]اسـت‌[ هـم كـه مـردم در انتخـاب شـخص حاكـم داراى تأثيرند. 

فرق انتخاب حاکم در حکومت‌های دینی و غیردینی
وقتى كـه مردم حاكـم را انتخـاب كردنـد، در كنـار او هم قـرار ميگيرنـد. مـردم از آن زمامدارى بيـزار يا نسـبت به او 
ب‌ىاعتنـا هسـتند كـه در انتخـاب او نقشـى نداشـته‌اند. شـما در ميـان حكومتهاى سـلطنتى عالـم، كـدام حكومت 
را پيـدا مكينيـد كـه عامّهى‌ مـردم، تـودهى‌ مردم، نسـبت بـه زمامـدار علاقه‌منـد باشـد، در خدمـت او قـرار بگيرد، 
بـا حـرف او حركـت كنـد، بـه او اعتماد بكنـد. مـردم حـق دارنـد اعتمـاد نكننـد، زيـرا در تعييـن اين حاكم نقشـى 
نداشـته‌اند. پادشـاهى مرده اسـت، كسـى بعد از او به وراثت منصـب پادشـاهى را بـه ارث گرفته اسـت. و همين‌طور 
اسـت رژيمهاى غيـر پادشـاهى كـه در تعييـن حاكم - كـه يا بـا كودتـا روى كار آمـده، يـا بـا تقلّـب روى كار آمده - 
مردم نقشـى نداشـته باشـند؛ امّـا وقتى مـردم خودشـان نقـش داشـتند و ايـن رژيـم را، اين شـخص حاكـم را، اين 
سياسـتمدار را به ايـن مقام رسـاندند، همان‌طور كـه امام بارهـا فرمودنـد، ]آن‌وقت‌[ مـردم ول‌ىنعمـت دولتمردانند؛ 
چون خود آنهـا ايـن دولتمـردان را به ايـن مسـئوليتها و ايـن مأموريتهـا گماشـته‌اند. وقتى اين‌جور شـد، مـردم در 

كنار ايـن دولتمـردان هـم قـرار ميگيرند.
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جمهوری اسلامی ایران، نمونه حکومت مردمی
لذا شـما امروز در كشـور جمهورى اسلامى كه پرتـوى از حاكميت اسلام در آن هسـت، م‌ىبينيد مـردم در همهى‌ 
صحنه‌ها حضـور دارنـد. امروز شـما در زيـر آفتـاب در هواى گـرم، روز جمعـه، در اين محشـر عظيـم، بـراى اقامهى‌ 
نماز جماعـت و جمعه جمـع شـده‌ايد و برادران شـما و عزيزان شـما ]هـم‌[ در جبهه‌هـاى جنگ با همين فشـردگى 
و اسـتحكام آن وظيفهى‌ بـزرگ را انجـام ميدهنـد؛ بـرادران ديگر شـما، گروه‌هـاى ديگـرى در بيابانها، در روسـتاها 
مشـغول جهاد سـازندگى، مشـغول خدمت به مردمند؛ و همچنين در همهى‌ صحنه‌هـا: در كارخانه‌هـا، در نيروهاى 
مسـلّح، در دانشـگاه‌ها، در هـر جاىي كـه تأثيرى در سرنوشـت ايـن نظـام دارد، مـردم مخلصانـه و پاك‌بـاز دارند كار 
مكيننـد و بارهـاى سـنگين را از دوش دسـتگاه حاكـم برميدارنـد. ايـن به‌خاطـر هميـن اسـت كـه مردم احسـاس 
مكيننـد در ايجـاد حكومـت و در تعييـن حاكمـان و زمامـداران و در ترسـيم خطّ مشـ‌ىاى كه ايـن زمامـداران بايد 
بپيماينـد، داراى نقـش بوده‌انـد. ]بنابرايـن‌[ همه خـود را سـهيم ميداننـد؛ زنهـاى در خانـه، پيرمردهـا، نوجوانها، از 
همهى‌ قشـرها، خودشـان را در كنار اين حكومـت ميدانند. ايـن حكومت، حكومت بنـدگان خدا، حكومـت مؤمنان، 
حكومت صالحان اسـت، و ايـن بزرگ‌تريـن نقطهى‌ قـوّت اين حكومـت اسـت؛ و براى همين اسـت كه مـا م‌ىبينيم 

بذرهـاى تبليغاتى دشـمن هم در ميـان مـردم ما اثـرى نمكيند.

تلاش دشمنان برای تفرقه میان مردم
 شـما ميدانيـد امـروز دنيـا بـه دنبـال كوچ‌كتريـن حادثـه‌اى در كشـور مـا چـه هياهويـى بـه راه م‌ىانـدازد. ده‌ها 
راديـو و صـداى تبليغاتى بيگانـه، ده‌هـا روزنامـه و مجلّـه و نشـريات گوناگون بـه زبانهاى مختلـف، هر هفتـه صدها 
خبـر و مقالـه، شـامل تحليل‌هـاى دروغ و غيـر واقعـى را از مسـائل ايـران، از جنـگ، از صلـح، از دولـت، از مسـائل 
اقتصـادى، از مسـائل عمومـى، از مسـائل مردمـى، و راجع بـه اشـخاص پخش مكيننـد؛ شـكلى را ترسـيم مكينند 
كه فكـر مكينند ترسـيم اين شـكل بـراى تضعيـف نظـام جمهـورى اسلامى مفيد اسـت؛ ]يعنـ‌ى[ ايجـاد اختلاف 
مكيننـد در ذهـن و در فـرد، جريانهـاى اختلافـى در مقابـل هـم درسـت مكيننـد، دولتمـردان را در مقابـل هـم به 
صف‌آرايـى ذهنـى واميدارنـد و در خبرهاشـان و در راديوهـاى بيگانـه و در خبرهـاى از بيـرون رسـيده اين‌جـورى 
ترسـيم مكينند: اختلاف، غوغـا؛ فقـط بـراى اينكـه شـايد بتواننـد در ذهنيت مـردم مـا، در فكـر آرام و انديشـهى‌ 
مخلصانهى‌ ملّت مـا تأثير بگذارنـد و آنهـا را تجزيه و تقسـيم كننـد؛ امّا مردم مـا تحت تأثيـر اين همه تبليغـات قرار 
نميگيرنـد. بيگانـگان و تبليغاتچ‌ىهـاى بيگانه كه همان شـبكهى‌ صهيونيسـتى خبر‌ى]انـد[ كه همهى‌ شـما بارها 
از آنهـا مطالبى شـنيده‌ايد، اين ]جريـان‌[ را پيشـقراولى و هدايت مكينند و سـعى مكيننـد ذهن مردم ما را مشـوّش 
كنند. خيلـى دلشـان ميخواسـت اين نمـاز جمعه‌ها بـا اين شـور و هيجـان نباشـد. خيلـى مايـل بودند مـردم ما به 
جـاى فعّاليت، به جـاى تلاش در جبهه و پشـت جبهـه، بين خودشـان اختلاف به‌وجود بيايـد، به جان هـم بيفتند؛ 
خيلى دلشـان ميخواهـد دولتمردان و مسـئولان كشـور بـه جـاى پرداختن به وظائفشـان كـه خدمت به ايـن مردم 
و تلاش براى پيشـبرد اسلام اسـت، عليه هم و در مقابل هم قـرار بگيرند؛ و همـهى‌ اينهـا را در راديوهـا، در مجلّه‌ها، 
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در روزنامه‌هـا، در صداهـاى كاذب كـه از حنجره‌هـاى خائنشـان برم‌ىآيـد، تبليـغ مكينند؛ امّـا در واقعيـت خارجى 
از اين همـه اختلافى كـه آنهـا ميخواهنـد در اينجا باشـد، خبرى نيسـت؛ از ايـن همه دشـمنى و خصومتى كـه آنها 
سـعى مكينند در ميـان مردم مـا به‌وجـود بياورنـد، خبـرى نيسـت؛ از آن همه شـايعه‌اى كه آنهـا سـعى مكينند در 
ميان مردم منتشـر بكنند، خبرى نيسـت؛ يا اگر شـايعه هسـت، اثـرى بر آن شـايعه‌ها مترتبّ نيسـت. هـر حادثه‌اى 
كه در كشـور مـا، در دولت مـا، در بخشـى از بخشـهاى اين كشـور به‌وجـود م‌ىآيـد، دشـمنان خارجـى، آن بوقهاى 
خائن و خبيـث و به دنبـال آنها كسـانى در داخل، كه يـا آگاهانه يـا ناآگاهانـه راه آنها را ميروند، سـعى مكيننـد از آن 

چيزهاىي بسـازند، داسـتانهاىي درسـت كنند.

تأثیر حضور و صمیمیت مردم در دفع تبلیغات دشمن
 بـرادران و خواهران عزيـز در تهـران، در اين مجمـع عظيم و در سراسـر كشـور! من به شـما ميگويم: بدانيـد مادامى 
كه شـما در صحنـه هسـتيد، مادامى كـه ميان شـما و دولـت خدمتگـزار جمهـورى اسلامى مهربانـى و صميميت 
هسـت، و مادامـى كه شـما ماننـد امـروز در همهى‌ مسـائل كلـّى و خطّ مشـ‌ىهاى ايـن دسـتگاه خدمتگزار سـهيم 
هسـتيد، هيچكي‌ از ايـن تبليغات، نـه در ملـّت و نـه در دولت اثـرى نخواهد گذاشـت. من بـه همهى‌ آن كسـانى كه 
تلاش مكينند مردم مـا را نگـران و افسـرده و ناراحت و بيمنـاك از وضع حـال و آينده كننـد، و همچنين به كسـانى 
كه در داخل صفوف مـردم، آگاهانـه آن شـايعه‌پراكن‌ىها و آن دروغهـا را رواج ميدهند، هشـدار ميدهـم؛ و به همهى‌ 
آن كسـانى كه ناآگاهانه در خدمت ايـن اهداف خبيـث و پليد قـرار ميگيرند نصيحت مكينـم: ملتّ مـا در مقابل اين 
خباثتهـا، در مقابـل اين حركتهـاى موذيانـه، مواضع قاطـع خـود را حفظ خواهد كـرد. مـا در داخل هيچ مسـئله‌اى 

نداريم؛ همهى‌ مسـائل مـا بحمـداللَّ رو به بهبـودى اسـت؛ هيچ مشـكلى نداريم.

برخورد با کسانی که بخواهند چهرهی‌ خدمتگزار در جامعه را زشت کنند
برادران خدمتگـزار ما در دولت جمهورى اسلامى هركدام به كار خودشـان مشـغول هسـتند؛ ترميـم كابينه، آمدن 
و رفتـن چنـد وزيـر، درحالك‌ىـه هـم آنها كـه خدمـت مكيننـد، هـم آنها كـه م‌ىآينـد، هـم آنها كـه ميرونـد، همه 
فرزندان مؤمـن و مخلص ايـن انقلابند، هيچ مسـئله‌اى نيسـت. بـرادران خدمتگزارى با هـم دارنـد كار مكينند؛ كي 
روز اينجـا كار مكينند، يـك روز جـاى ديگر ميرونـد كار مكيننـد. چهره‌هـاى مؤمنى كـه در خدمت ايـن جمهورى 
بوده‌انـد، الان هـم هسـتند، بايد با همـان قداسـت در ذهنهـا و دلهاى مـردم باقـى بماننـد؛ كمااينكه شايسـتهى‌ آن 
هسـتند. اگر دسـتهاىي سـعى كند ايـن يـا آن چهـرهى‌ خدمتگـزار را در جامعه زشـت بكند، يقينـاً بـا عكس‌العمل 
ما مواجه خواهد شـد. مـردم! بدانيد كسـانى مايلنـد اين يـا آن چهرهى‌ خدمتگـزار را زشـت كنند، درحالك‌ىـه اينها 
خدمتگـزاران ايـن ملتّنـد، خدمتگـزاران ايـن كشـورند. هركـس دارد كار مكينـد، در هرجـا كـه كار مكينـد، در هر 
سـنگرى كه پا‌ىفشـارى مكيند، بنـدهى‌ صالح خدا اسـت، مـورد لطـف و عنايت پـروردگار اسـت و مورد احتـرام ما 

اسـت و بايد هـم مـورد احتـرام بماند.
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انقلاب در کشور همه نقش‌ها را به مردم داد
علاقه و پشتیبانی مردم از نظام 
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مبتنی بودن بر ارزشهای دینی و مردمی بودن، دو خصوصیت انقلاب اسلامی* 

انقلاب اسلامى ايران، يك انقلاب استثنايى 
مطلبى كـه در خطبـهى‌ اول مطـرح خواهم كـرد، مطلب كوتاهـى در باب انقلاب عظيم اسلاميمان م‌ىباشـد و آن 
اين اسـت كه اگرچـه در دوران كنونـى و در اين قـرن - يعنـى در قرن بيسـتم ملايدى - در سرتاسـر عالـم انقلابهاى 
گوناگونى بـه وجود آمـد، اما انقلاب اسلامى در ايران، يـك انقلاب اسـتثناىي بـود. تاكنـون، همه چيز ايـن انقلاب 

اسـتثناىي بوده اسـت و از اين جهـات، بـا انقلابهاى ديگر قابل مقايسـه نيسـت.
البتـه، بحـث بـر سـر انقلابهاسـت. تحولاتى كـه بـا كودتاهـاى نظامـى در دنيـا انجـام گرفتـه، اگرچـه در بعضـى از 
كشـورها، اسـم همان تحولات را هم انقلاب م‌ىگذارند، اما آنهـا قابل اين نيسـتند كه وقتـى دربـارهى‌ انقلاب بحث 
مك‌ىنيـم، از آنها هم صحبـت كنيم. وجـود آنها، حسـاب ديگر و مسـألهى‌ ديگرى اسـت. بحث بر سـر انقلابهاسـت؛ 
يعنـى آن تحولاتـى كه بـه وسـيلهى‌ مـردم انجـام گرفـت و ناظـر بـه اصـول و مبانـى اعتقـادى و اجتماعـى جامعه 
بـود. اگرچـه اين‌گونـه انقلابها، در چنـد ده سـال اخيـر در دنيا زيـاد اتفـاق افتاده اسـت، اما هيـچ كدام مثـل انقلاب 
اسلامى ما نبود و بـه همين خاطر اسـت كه ايـن انقلاب با گذشـت يـازده سـال، همچنان درخشـندگى خـود را در 

سـطح جهان حفـظ كرده‌اسـت.

ویژگ‌یهای انقلاب اسلامی
دو خصوصيـت از خصوصيات اسـتثناىي ايـن انقلاب را مطـرح مك‌ىنم كه هميـن دو خصوصيـت، بيشـترين تأثير 
را در وجههى‌ ايـن انقلاب در دنيا داشـت؛ همچنانك‌ه بيشـترين تأثيـر را در پيروزى و مانـدگارى انقلاب در كشـور 

*. خطبه‌هاى نماز جمعهى‌ تهران)خطبه اول( 1368/11/20
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اسلامى داشـت. همين دو خصوصيـت بود كـه با گذشـت چندين سـال، هنـوز موجب شـده اسـت كه در گوشـه و 
كنار عالـم، به پيـروى از ايـن انقلاب و در پرتـو آن، از سـوى كسـانى حداقل حـركات و تحـولات و تلاشـهاىي انجام 

بگيـرد.
كيـى از ايـن دو خصوصيـت، عبارت بـود از ايـن كه مبنـاى ايـن انقلاب، ارزشـهاى دينـى و اخلاقـى و معنـوى بود و 
خصوصيـت ديگر ايـن بـود كـه انقلاب بـر پايـهى‌ اراده و خواسـت مـردم در تشـيكل و ادارهى‌ حكومت باقـى ماند. 
يعنـى پـس از پيـروزى انقلاب، اهميت نقـش مـردم از آنها سـلب نشـد و به عنـوان يـك عنصر بـراى انقلاب باقى 

مانـد. ايـن دو خصوصيـت، در انقلاب ما وجـود دارد.

الف( انقلاب اسلامی، مبتنی بر دین و ارزشهای اخلاقی 
انقلابهـاى ديگر، غالبـاً بر مبناى تفكـرات مـادّى انجام گرفته اسـت. ممكن اسـت اين تفكـرات، افكار مـادّى مكتبى 
و مسـلىك - يعنـى تفكـرات ماركسيسـتى و كمونيسـتى - باشـد و يـا ايـن كـه اعتقـادى هم به يـك مكتـب مادّى 
نداشـته باشـند؛ بلكه بر مبناى مادّ‌ىنگـرى - مثل گروههاى ميهن‌دوسـت و ميهن‌پرسـتى كه در بعضى از كشـورها 

اقداماتـى را انجـام م‌ىدهند و بينـش دينـى ندارند - عمـل كنند.
همـهى‌‌ انقلابهـا اين‌گونه‌اند. حتّـى انقلابهايـى كـه مقدّمات آنهـا مذهبى يا اسلامى بـوده اسـت، در انتهـا از حالت 
اسلامى بودن خـارج شـدند؛ مثـل بعضـى از كشـورها كـه در اول، انقلابشـان در مسـاجد شـكل گرفـت و نهضت از 
مسـاجد يا مدارس دينى شـروع شـد - هـم در آسـيا و هـم در آفريقـا - لكين بعد كـه حركات رشـد پيدا كـرد، چون 
در ميـان مذهبيـون، قـوّت رهبرى كافـى وجـود نداشـته، ديگـران آمدند و امـور را قبضـه كردنـد و خـط را از حالت 

مذهبى، بـه سـمت لامذهبـى بردند.
تقريبـاً هيچ نقطـه‌اى از دنيا را كه در آن انقلاب شـده باشـد، سـراغ نـدارم كـه از اين قاعـدهى‌ كلى خارج باشـد؛ ولى 
در كشـور مـا اين‌طور نشـد. انقلاب از خانـهى‌ مذهـب - يعنى مسـجد و مدرسـهى‌ دينـى - آغـاز شـد و جهتگيرى 
مذهبـى در انقلاب روزبـه‌روز افزايش پيـدا كـرد و نقش مذهـب و ارزشـهاى معنـوى، آن‌قدر قوى شـد كه كسـانى 
را به ميـدان انقلاب كشـاند كه معمـولاً در هيـچ انقلابـى، اين‌گونـه آدمها بـه ميـدان نم‌ىآينـد. حتّى افراد مسـن و 
ب‌ىخبر از مسـايل سياسـى و آدمهايـى را كه در شـهرها و روسـتاهاى دورافتـاده زندگـى مك‌ىنند، به ميـدان انقلاب 
و مبارزه كشـاند. علاوهى‌ بر ايـن، روحيهى‌ مذهبـى در اين انقلاب كارى كرد كـه در دوران انقلاب، كمترين ضايعه 
به وجود آيـد. اين، نكتـهى‌ مهمى اسـت كه اگـر كسـانى در انقلابهاى مـادّى دنيـا - مخصوصـاً انقلاب اكتبر كشـور 

روسـيه - مطالعه كـرده باشـند، معناى ايـن مطلـب را خيلى خـوب م‌ىفهمند.
آن جاهايـى كـه انقلابى بـر اسـاس لامذهبى بـه وجـود آمـده، در هنـگام شـكوفاىي انقلاب و اوج نهضـت انقلابى، 
ضايعـات فراوانى ايجاد شـده اسـت؛ چـون مردمى كـه تحت هيـچ قانـون و قاعـده و ضابطهي‌ـى نيسـتند و نظامى را 
از بين بردنـد و هنوز هـم چيزى جايگزينـش نشـده، قاعدتـاً در معاملات اجتماعـى و برخوردهـا و انتقام‌گيريشـان، 
خيلـى ب‌ىمحابا عمـل مك‌ىننـد. در آن انقلابـى كه اشـاره شـد، از اين قبيـل قضايا زيـاد اتفاق افتاده اسـت. كسـانى 
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كه قضايـاى آن انقلاب و امثـال آن را خوانده باشـند، اين نكتـه را تصديـق مك‌ىنند. انتقامك‌شـيها، سوءاسـتفاده‌ها، 
آدمهـاى نابـاب، مدتـى بخشـى از كشـور را بـراى خودشـان قـرق مك‌ىننـد و چه‌قـدر امـوال را از بيـن م‌ىبرنـد و 

چه‌قـدر نفـوس ب‌ىگنـاه را نابـود مك‌ىننـد و از ايـن قبيـل.
اين مسـايل، در انقلاب ما اتفـاق نيفتـاد. در اين‌جـا، وقتى مردم تهـران دكانهـا را بسـتند و زندگى را تعطيـل كردند 
و همـه وارد ميـدان مبارزه شـدند، از شـهرها و روسـتاهاى اطـراف، بـراى مردم نـان آوردنـد؛ يعنى همـدردى كامل 
كردنـد. در اين‌جا، مسـألهى‌ خشـم مردم بـه خاطر كي قضيـهى‌ مـادّى نبود؛ بلكه مسـألهى‌ ديـن و معنويـت و خدا 
بـود و اين بـه سـبك ديگـرى در زندگـى مـردم اثـر م‌ىگـذارد و بـه فعاليتهـاى آنها شـكل م‌ىدهـد. بعد هـم وقتى 
انقلاب پيـروز شـد، حكومتـى كـه به‌وجـود آمد، بـر اسـاس انقلاب، كي حكومـت اسلامى بـود؛ يعنـى جمهورى 
اسلامى. ايـن حكومـت، به سـمت چـپ و راسـت حركـت نكـرد؛ بلكـه در خـط مسـتقيم ديـن باقـى مانـد. وقتى 
جمهورى اسلامى هم تشـيكل شـد، با گذشـت زمان راه ديـن را رها نكـرد؛ بلكـه درسـت در قانونگـذارى و انتخاب 
مسـؤولان و مجريان و كارگزاران اصلـى نظام - مثل نماينـدگان مجلس و ديگـران - مردم با معيارهاى اسلامى وارد 
ميـدان شـدند.دين، خصوصيت انقلاب بـود و مانـد. اين‌طور نبـود كـه روزى دين خصوصيـت انقلاب باشـد و پس از 
چندى، ايـن خصوصيـت از انقلاب گرفته بشـود و بـه چيز ديگـرى تبديل بشـود. اين يـك خصوصيـت، در هيچكي‌ 
از انقلابهـا نبـود وهميـن، كيـى از مهمتريـن عوامـل بـود تـا هـر جـاى دنيـا قلبى بـراى ديـن و اسلام م‌ىتپـد، به 
جمهـورى اسلامى - كه براى اسلام حركـت مك‌ىنـد و به اعلاى كلمهى‌ اسلام فكـر مك‌ىنـد - علاقه‌مند باشـد.

ب( مردمی بودن انقلاب اسلامی
خصوصيـت دوم، مردمـى بـودن اسـت. انقلابهاى ديگـر - آنهـا كـه حقيقتاً انقلاب بودنـد - پـس از پيـروزى خود، 
اغلب نسـبت به مردم ب‌ىاعتنا شـدند. كودتاهـا و حركات نظامـى و امثـال اينهـا را كارى نداريم. انقلابها، هميشـه در 
همه جـاى دنيا به دسـت مـردم به وجـود آمده؛ امـا بعـد از آن كه بـه پيروزى رسـيده يـا در آسـتانهى‌ پيـروزى قرار 
گرفته، احـزاب يا حـزب جاى انقلاب و مـردم را گرفته اسـت و مـردم كنـار رفته‌اند. مثل كشـورهاى كمونيسـتى و 
سوسياليسـتى دنيا كـه نظامهاى خيلـى از آنهـا، با كي انقلاب به‌وجـود آمده بـود و مـردم در آن نقش داشـتند و به 
گـروه انقلابـى و مبارز مـردم كمك كـرده بودنـد؛ امـا در همهى‌ ايـن كشـورها، به مجـرد اينك‌ـه انقلاب بـه پيروزى 
نزدكي شـد يا بـه پيروزى رسـيد، مـردم ديگر هيچكاره شـدند و حـزب همهك‌اره شـد. حزب كمونيسـت يا هر اسـم 
ديگـرى كه براى حـزبِ حاكم داشـتند، هـر كارى كه خواسـت بكند، بـه نام مردم كـرد، اما مـردم در هيـچ كار نقش 
نداشـتند؛ همان مردمى كـه به خيابانهـا آمده بودنـد، يا به نحـوى از انحـا مبارزه كـرده بودند، يـا مثلًا از گـروه مبارز 
پشـتيبانى كـرده بودنـد. مـردم، حتّى اين حـق را نداشـتند كه يـك نماينـده به مجلـس قانونگـذارى بفرسـتند. در 
هيچك‌دام از اين كشـورها كه بـه اصطلاح كنگره‌هـاى ملى دارند و همـان مجالس قانونگـذارى آنهاسـت، نمايندگان 
مـردم حضـور ندارند! اصلاً مـردم هيچ نقشـى نداشـتند. ايـن، چيز خيلـى عجيبى اسـت. امـا همين چيـز عجيب، 

همه جـاى دنيـا بود.
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در كيـى از سـفرهاىي كـه كيـى دو سـال قبـل بـه كيـى از هميـن كشـورهاى سوسياليسـتى رفتـه بوديم، كيـى از 
همراهـان ما كـه از نماينـدگان محتـرم مجلس شـوراى اسلامى بـود، بـا مقامات مجلـس ملـى آن كشـور راجع به 
مجلـس صحبتهاىي كـرده بـود. اطلاعاتى از مجلـس ما به آنهـا داده بـود و اطلاعاتـى هم از مجلـس آنها گرفتـه بود. 
مـا نشسـته بوديـم و راجع بـه موضوعـى صحبـت مك‌ىرديم. ايشـان، بـا يـك قيافـهى‌ خيلى جـدى پيش مـا آمد و 
گفت: مـا چيزهاى مهمـى از ايـن آقايان - كه ميهمانشـان بوديـم - ياد گرفتيـم. او گفـت: وقتى كه راجـع به مجلس 
با اينهـا صحبت كرديـم، از اينها پرسـيديم كـه مجلسِ شـما چگونه اسـت و چنـد عضـو دارد و چه مواقعى تشـيكل 
م‌ىشـود و رئيسـش چگونـه انتخـاب م‌ىگـردد؟ معلوم شـد كـه مجلس ملـى اينهـا، متشـكل از افـرادى اسـت كه 
به‌وسـيلهى‌ دسـتگاهها و سـازمانهاى حزبىِ وابسـته به خودِ حكومت تشـيكل م‌ىشـود. يعنى مثلًا پانصد، ششـصد 
نفـر آدم به عنـوان اعضـا و نماينـدگان كنگره، بـه وسـيلهى‌ همان دسـتگاههاى حزبـى انتخـاب م‌ىشـوند. بعد اين 

افراد كه نـام تجمعشـان كنگـرهى‌ ملى اسـت، سـالى دو مرتبـه جلسـه تشـيكل م‌ىدهند!!
شـما ببينيد در اين كشـور كه فقـط سـالى دومرتبه مجلـس قانونگذاريشـان تشـيكل م‌ىشـود، قانون را چه كسـى 
وضـع مك‌ىنـد؟ اختيـار قانونگذارى دسـت يكسـت؟ دسـت همانهاىي اسـت كـه در رأس تشـلايكت حكومـت قرار 
دارند. اگر بپرسـيد اسـم حكومت شـما چيسـت؟ م‌ىگوينـد: حكومـت دموكراتكي سوسياليسـتى؛ يعنـى حكومت 
مردمى. اسـمش مردمـى اسـت، در حالى كـه در هيچ امـرى از امـور آن كشـور، مـردم دخالـت ندارند و ايـن، همان 
مردمى هسـتند كـه انقلاب را بـه پيروزى رسـاندند. اسـم اين كشـورها هم كشـور انقلابى اسـت. همـهى‌ انقلابهاىي 
كه ما در دنيـا ديديم و كشـورهاىي كـه بر اسـاس كي انقلاب، نظامـى را به وجـود آوردنـد، تقريباً به همين شـكلى 

بودند كـه مطرح كـردم.

انقلاب در کشور همه نقش‌ها را به مردم داد
در كشـور مـا، انقلاب از روز اول، همـهى‌ نقشـها در همهى‌ امـور را به مـردم داده‌اسـت. يعنـى مجلـس را - كه محل 
قانونگـذارى اسـت - مـردم تشـيكل م‌ىدهنـد و نماينـدگان مـردم بـه آن جـا م‌ىرونـد و هيچك‌ـس هم حـق ندارد 
نمايندهىي‌ را به مـردم تحميل كنـد. كي نفـر نماينده هم از ايـن دويسـت و هفتاد نفر، بـدون آراى مـردم به مجلس 
نم‌ىآيد. رئيس جمهـور را - كـه مجرى امـور و مدير و رئيس ادارهى‌ كشـور اسـت - مردم بـا آراى خودشـان انتخاب 

مك‌ىنند. هـر كسـى را كه دلشـان خواسـت، انتخـاب مك‌ىننـد. اختيـار با مردم اسـت.
اين وضعى كـه انتخابات رياسـت جمهـورى در ايـران دارد، حتّـى در كشـورهاى دموكراتكي غرب هـم اين وضعيت 
نيسـت؛ چـون در آن كشـورها، احـزاب در مقابـل هـم صف‌آرايـى مك‌ىننـد و هـر حزبـى، اسـم كسـى را بـه عنوان 
كانديـدا ذكر مك‌ىنـد. مردمـى كـه بـه آن كـس رأى م‌ىدهنـد، در حقيقـت بـه آن حـزب رأى م‌ىدهنـد و خيليها 
آن كـس را اصلاً نم‌ىشناسـند. به هـر جهتى طرفـدار ايـن حزبنـد و انگيزه‌هـاى گوناگـون اقتصـادى و سياسـى و 
غيرسياسـى موجـب م‌ىشـود كه طرفـدار فلان حزب باشـند و بـه خاطـر طرفـدارى آن حـزب، بـه كانديـداى آن 
تشـلايكت رأى م‌ىدهند و خـود آن كانديدا را هـم اصلًا نم‌ىشناسـند.در ايـران، اين‌گونه نيسـت. در ايـران، كياكي 
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كسـانى كـه كاغـذ رأى را در صنـدوق م‌ىاندازنـد، آن شـخص را م‌ىشناسـند و به عنـوان رئيـس جمهور بـه او رأى 
م‌ىدهنـد. ايـن دوره، همين‌طـور بـود. دو دورهى‌ قبـل هم كه مـن رئيـس جمهور بـودم، هميـن گونه بـود. دورهى‌ 
قبلش هم به همين شـكل بـود. در همـهى‌ ايـن ادوار - كه تا حـالا پنج انتخـاب رئيس جمهـورى داشـته‌ايم - مردم 
به كسـى كه رأى دادند، خودشـان او را شـناختند و رأى دادند. پس، در انتخاب دسـتگاه قانونگذارى، مردم مباشـرتاً 

و مسـتقيماً دخالـت مك‌ىنند.
در انتخـاب دسـتگاه اجرايـى و رئيـس قـوّهى‌‌ مجريـه، مـردم خودشـان دخالـت مك‌ىننـد. حتّـى در انتخـاب رهبر 
- با ايـن كـه رهبـرى يـك منصـب الهـى اسـت و تابـع مكلاهـاى الهـى و معنـوى و واقعى اسـت - بـاز مـردم نقش 
دارنـد؛ كما اين كه مشـاهده كرديـد مجلس خبرگان كـه نمايندگان مردمند، م‌ىنشـينند كسـى را معيـن و انتخاب 
مك‌ىننـد. اگر همان كسـى كه مجلـس خبـرگان انتخاب كـرد، مورد قبـول مردم نباشـد، بـاز رهبرى او جـا نخواهد 
افتـاد. پس، آحـاد و عامـهى‌ مردم، علاوه بـر اينك‌ه بـه صـورت غيرمسـتقيم - از طريق مجلـس خبـرگان - رهبر را 
معيـن مك‌ىنند، مسـتقيماً هم نسـبت به شـخص رهبـر نظـر و تصميم دارنـد و نظـر و تصميـم و خواسـت و ارادهى‌ 
آنهاسـت كـه در حقيقـت يـك رهبـر را رهبـر مك‌ىنـد و بـه او امـكان تصـرف و قـدرت امـر و نهـى و قبض و بسـط 
م‌ىدهـد. البتـه، نحـوهى‌ انتخـاب امـام)ره( بـه ايـن شـكلى كـه مطـرح كـردم، نبـود. در حقيقت، عشـق مـردم به 

امام)رضوان‌اللَّ‌تعال‌ىعليـه( و اطاعـت و تبعيـت از ايشـان، بيـش از انتخـاب آنهـا بـود.
در اين جـا، پشـتيبانى و حضور مـردم در فعاليتهـاى سياسـى و اقتصـادى و حركـت نظامى وجـود دارد. اگـر امروز، 
دولت يـا ىكي از مسـؤولان بخواهـد حركتى را انجـام بدهد كـه مـردم آن را نپسـندند، م‌ىتوانند جلويـش را بگيرند. 
همه جا مردم حضـور دارند. ايـن، خصوصيت انقلاب ماسـت. هيـچ انقلابى در دنيـا، اين گونه نيسـت. اين نكتـه را از 

روى بصيـرت و اطلاعِ از نزديـك م‌ىگويم و اين اسـتثناىي اسـت.

علاقه و پشتیبانی مردم از نظام 
نتيجه اين اسـت كه نظام، نظام مسـتحكمى اسـت؛ زيـرا كه مردمـى م‌ىباشـد. آن‌چيزى كـه به‌وسـيلهى‌ ابرقدرتها 
قابل از بيـن رفتن اسـت، عبـارت از حكومتى اسـت كـه به مـردم متكـى نيسـت. آن چيزى كه بـه وسـيلهى‌ عوامل 
سـازمان جاسوسـى امريـكا، در كي كشـور قابـل برداشـتن و گذاشـتن اسـت، حكومت يـا دولتى اسـت كه بـا مردم 
رابطهي‌ـى نداشـته باشـد و پشـتوانهى‌ عظيـمِ قـوىِ مردمـى، پشـت سـرش نباشـد. حكومتى كـه دشـمن خارجى 
م‌ىتوانـد چهـار نفـر را عليـه آن بـه كودتـا وادار و تحريـك بكند، حكومتى اسـت كـه روى تخـت حكومت نشسـته، 
اما مـردم بـه او وصـل نيسـتند. مـردم بـراى خودشـان م‌ىرونـد و او براى خـودش حركـت مك‌ىنـد. نظامـى كه در 
آن حاكـم - چه رهبـر، چه رياسـت جمهـورى، چه رياسـت قـوّهى‌ قضاييـه، چـه مجلس شـوراى اسلامى - متىك 
و متصل بـه مـردم و مـورد علاقـه و پشـتيبانى و حمايـت آنهاسـت، نظام جمهورى اسلامى اسـت كـه نـه امركيا و 
متحدانش و نـه شـرق و غـرب - آن روزى كه دو قـدرت بـزرگ در دنيا وجود داشـت - و نـه هيچ قدرتى قادر نيسـت 

ايـن نظـام و حكومـت را متلاشـى و بلكه متزلـزل كند.
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از سر گذراندن بزرگترين بحرانها با عاطفه و محبت مردم نسبت به نظام *

 مردم، ولی نعمت‌های ما هستند
مــن چنــد ســرفصل را در نظــر گرفتــه‌ام كــه عــرض بكنــم؛ بنــا هــم داشــتم و دارم كــه صحبــت طولانــى نشــود. 

ــى اســت. ــد؛ اشــارهىي‌ شــما را كاف ــان همــه اهــل فني وانگهــى، شــما خودت
ــرر  ــام مك ــه ام ــور ك ــردم - همان‌ط ــن م ــان! اي ــت اســت. آقاي ــردم و حكوم ــه مســايل م ــوط ب  ســرفصل اول، مرب
ــدم كــه  ــن شــوخى نيســت. مــن كيــى از مســؤولان را در محضــرى دي ــا هســتند؛ اي ــد - ول‌ىنعمتهــاى م فرمودن
ــر م‌ىخواهــد  ــه اگ ــد ك ــه ايشــان بگويي ــم ب ــام دادم و گفت ــن پيغ ــود. م ــه ب ــدرى متكبران ــردم ق ــا م برخــوردش ب
جبــران آن برخــورد را بكنــد، بايــد در همان‌طــور محضــرى ظاهــر بشــود و بگويــد: اى مــردم! مــن نوكــر شــمايم. 
ــا دروغ گفتــه اســت؟ يــك مســؤول كشــور چــكاره اســت؟ فلســفهى‌ وجــودى مــا غيــر از  خــاف كــه نگفتــه؛ آي

ــردم چيســت؟ ــه م خدمــت ب
ــن حــرف درســتى  ــد. اي ــر بگوين ــن اســت كــه رهب ــر از اي ــد، بهت ــه مــن خدمتگــزار بگوين ــد: اگــر ب ــام فرمودن  ام
اســت؛ چــون خدمتگــزارى، بــراى انســانى كــه دلــش بيــدار باشــد، مــدح بزرگتــرى اســت. امــام، تمــام وجــودش 
ــاً  ــه قطع ــد - ك ــهادت م‌ىدادن ــت ش ــن مل ــر اي ــاً اگ ــرد. حقيقت ــه نمك‌ى ــم ك ــارف ه ــوخى و تع ــود؛ ش ــدار ب بي
ــاد  ــت كيصــدا فري ــهى‌ مل ــا هم ــد، ت ــحال م‌ىش ــام بيشــتر خوش ــزار آنهاســت، ام ــام خدمتگ ــه ام ــد - ك م‌ىدادن

ــو رهبــر مــا هســتى. بزننــد كــه ت

*. بیانات در دیدار كارگزاران نظام  1370/05/23
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 توجه خاص براى خدمت به طبقه محروم 
 خدمتگــزارى بــه مــردم افتخــار اســت. ايــن اســمها و ايــن ســمتها و ايــن تيترهــا كــه افتخــارى نــدارد. در طــول 
تاريــخ، خيليهــا بــا ايــن اســمها و بــا ايــن تيترهــا آمدنــد و رفتنــد؛ امــا جــز لعنــت خــدا و بنــدگان خــدا، چيــزى بــا 
خودشــان نبردنــد. واقعــاً چــه ارزشــى دارد؟ مــن رهبــرم، مــن رئيــس جمهــورم، مــن رئيــس قــوّهى‌ فلانــم، مــن 
ــع كنــم كــه مــن خدمتگــزارم، يــك چيــزى؛ والّ چــه  وزيــرم؛ اينهــا چــه ارزشــى دارد؟ اگــر توانســتم‌خودم را قان
ارزشــى دارد؟ خدمتگــزار چــه كســانى؟ مــردم. البتــه همــهى‌ افــراد ملــت و جامعــه را بايــد خدمــت كــرد؛ امــا مراد 
ــه دو دليــل: اولاً چــون  ــد؛ ب ــراى خدمــت قــرار بگيرن ــاً طبقــهى‌ محرومنــد كــه بايــد مــورد توجــه خــاص ب عمدت
ــر و  ــدي ت ــام، ج ــا از نظ ــتيبانى آنه ــون پش ــاً چ ــد؛ ثاني ــا مك‌ىن ــن را اقتض ــدل اي ــت و ع ــتر اس ــان بيش احتياجش

ــت. ــوده اس ــور ب ــت و از اول اين‌ط ــر اس ــگي ت هميش
 در جبهه‌هــا چــه كســانى بودنــد؟ نســبتها را ملاحظــه بكنيــد؛ خيلــى از ايــن پولــداران، از ايــن مرفهــان جامعــه، از 
ايــن ب‌ىدردهــا و ب‌ىاحساســها، هشــت ســال جنــگ آمــد و رفــت، امــا اينهــا جنــگ را حــس نكردنــد؛ همــان غــذا، 
همــان راحتــى و همــان آرامــش! اگــر چهــار روز هــم آن شــهر مــورد تهاجمــى بــود، ســوار ماشينشــان م‌ىشــدند 
ــه  ــت چ ــن مملك ــر اي ــر س ــه ب ــد ك ــد؛ نفهميدن ــتراحت مك‌ىردن ــت اس ــد و راح ــر م‌ىرفتن ــاى ديگ ــه ‌كيج و ب
ــد.  ــا خودكُشــان كنن ــه آنه ــت ب ــراى خدم ــد ب ــت و دســتگاهها باي ــه دول ــى نيســتند ك ــا آن مردم گذشــت! اينه
ــلاكت  ــاير مش ــى و س ــى و گران ــى و كم‌برق ــادى و كم‌آب ــرهى‌ اقتص ــاران و محاص ــگ و بمب ــه جن ــس ك ــه، آن ك ن
ــا همــهى‌ وجــود در ايــن ده، دوازده ســال احســاس كــرده، در درجــهى‌ اول او بايــد مــورد توجــه باشــد. مــردم  را ب
ــه  ــان تاريخيشــان ب ــه اميرالمؤمنين)ســام‌اللَّ‌عليه( در آن فرم ــى ك ــان عامهي‌ ــا؛ هم ــى اينه ــم، يعن ــه م‌ىگويي ك
ــا  ــى كــه در جنــگ ب ــد كــه عامــه را داشــته‌باش، خاصــه را رهــا كــن. عامــه، يعنــى همانهاي ــك اشــتر فرمودن مال
ــد،  ــت م‌ىزداين ــو را از دل ــم ت ــد، غ ــو تقســيم مك‌ىنن ــا ت ــو هســتند، ســختيها را ب ــا ت ــو هســتند، در مشــلاكت ب ت
ــه  ــى ك ــورِ پرُخواه ــرروىِ پرُخ ــاى پُ ــه عافيت‌طلبه ــد؛ ن ــد و صادقن ــرار م‌ىدهن ــو ق ــاى ت ــپر ب ــان را س خودش
ــه  ــه مجــرد اينك‌ ــد؛ ب ــو را م‌ىخواهن ــا برســد، ت ــه آنه ــرى ب ــه خي ــى ك ــا وقت ــع نم‌ىشــوند. ت ــم قان ــت ه هيچ‌وق

ــد. ــان را برم‌ىگردانن ــود، رويش ــم ش ــى ك ذرهي‌

وظائف مسئولین در برابر مردم
 آقايــان! مــا در قبــال مــردم دو كار داريــم: يــك كار ايــن اســت كــه بــه آنهــا خدمــت برســانيم؛ كار ديگــر اين اســت 
ــه آنهــا برســانيم، يعنــى چــه؟ يعنــى هرجــا كــه هســتيد،  كــه محبــت و اعتمــاد آنهــا را جلــب كنيــم. خدمــت ب
برنامــهى‌ شــما آن‌وقتــى درســت اســت كــه نفعــش بــه هميــن مردمــى كــه عرضك‌ــردم، برســد. البتــه دنبــال نفع 
كوتاه‌مــدت نيســتيم. نگوييــد كــه حــالا برنامــهى‌ پنجســاله چنيــن و چنــان شــد. حقــوق بگيــران وضعشــان بدتر 
شــد. البتــه دربــارهى‌ مســايل مربــوط بــه اوضــاع گرانيهــا و تــورم و مشــلاكت، مطالبــى هســت كــه ان‌شــاءاللَّ مــن 
در ديــدار جداگانــهى‌ بــا هيــأت دولــت در ميــان خواهــم گذاشــت. نــه، آن برنامــهى‌ صحيــح و آن راه درســت كــه 
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بــه خيــر عامــهى‌ مــردم منتهــى خواهــد شــد، مــاك اســت. در دســتگاه قضايــى، مــاك ايــن اســت؛ در دســتگاه 
ــراى  ــد ب ــن اســت. هــر كســى در كشــور باي ــى هــم مــاك اي ــن اســت؛ در دســتگاه اجراي قانونگــذارى، مــاك اي

خدمــت بــه مــردم تــاش كنــد. بــراى ايــن كار بايــد وقــت بگذاريــد.
 كارشناســانى كــه در وزارتخانه‌هــا هســتند، اگــر آنهــا خودشــان بعضــى از نــكات را نم‌ىداننــد و ملتفــت نيســتند، 
ــراى  ــو ايــن اســت كــه آن وضعيتــى را كــه ب ــه آنهــا تفهيــم كنيــد و بگوييــد كــه كارشناســى مــورد انتظــار از ت ب
مــردم مفيــد و نافــع اســت، بگــردى پيــدا كنــى و ارايــه نمايــى. ايــن كارشناســى، كارشناســى درســتى اســت. آن 
كارشناســى كــه خــودش مســايل مــردم را درك نكــرده، معلــوم نيســت خيلــى اميــن باشــد. حــالا نم‌ىگويــم كــه 
ــا  ــه از آنه ــد ك ــم نمايي ــد و تفهي ــه، توجيهشــان كني ــد؛ ن ــد و از دســتگاه خــارج كني دســت كارشناســان را بگيري
ــادى شــده اســت. دوازده ســال  ــات محــروم كار زي ــراى طبق ــروز، ب ــا ام ــاب ت ــه از اول انق ــد.  البت چــه م‌ىخواهي
اســت كــه مــن بــا مســايل اجرايــى ايــن كشــور از نزديــك آشــنايم و م‌ىدانــم كــه در ايــن مملكت چــه كارى شــده 
اســت. خيلــى كار انجــام گرفتــه، دســتگاههاى مختلــف خيلــى كار كرده‌انــد؛ امــا آنچــه كــه نيــاز اســت، بــا آنچــه 

كــه شــده، قابــل مقايســه نيســت.

خارج کردن محروم از محروميت
 مــا نم‌ىخواهيــم فقــط كار كنيــم؛ مــا م‌ىخواهيــم محروميــت را از بيــن ببريــم و محــروم را از محروميــت خــارج 
ــر  ــك نف ــم ي ــك اداره ه ــم، ممكــن اســت در ي ــن كار مك‌ىن ــد م ــر شــما بگويي ــن اســت. والّ اگ ــدف اي ــم؛ ه كني
بگويــد مــن بايــد هشــت ســاعت يــا شــش ســاعت كار كنــم، يــا ده ســاعت كار كــرده‌ام و ديگــر بــس اســت. ايــن 

منطــق، منطــق درســتى نيســت.
ــاده  ــراى كار آم ــا ب ــد، ت ــد اســتراحت كني ــد، باي ــه اســتراحت داري ــاج ب ــر احتي ــر خســته م‌ىشــويد، اگ ــه اگ  البت
بشــويد. مــا اســتراحت را نفــى نمك‌ىنيــم؛ امــا كار حــد نــدارد. كار تــا آن حــدى اســت كــه بــه نتيجــه برســيم و بــه 
آن هــدف و مقصــودى كــه مــورد نظــر اســت، نزديــك بشــويم. بنابرايــن، تــا آن‌جايــى كــه انســان تــوان دارد، بايــد 

ــد. كار كن

اقسام اداره نظام‌ها در دنیا
 سرفصل دوم، مربوط به اعتماد و محبت مردم است. نظامهاى دنيا سه گونه اداره م‌ىشوند:

الف( اداره نظام‌ با زور:
ــد.  ــم نم‌ىمانن ــوند، آخــرش ه ــن اســمش اداره اســت؛ اداره نم‌ىش ــه اي ــه البت ــا، ك ــاى پليســى دني ــل نظامه  مث
ــا  ــلطنتى را در دني ــلطنتى و شبه‌س ــتبدادى س ــتمهاى اس ــتى و سيس ــتبدادى كمونيس ــتمهاى اس ــن سيس اي

ــتيم. ــكاره نيس ــا اين ــد و م ــا برنم‌ىآي ــه از م ــن ك ــد. اي ــه مك‌ىني ملاحظ
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ب( اداره نظام‌ با تزویر: 
ـــت  ـــتبدادى نيس ـــاى اس ـــل نظامه ـــش مث ـــاق و داغ و درف ـــار و ش ـــه، فش ـــى. بل ـــيهاى غرب ـــن دمكراس ـــل اي مث
و مـــردم عل‌ىالظاهـــر آزادى دارنـــد؛ امـــا بـــا تزويـــر اداره م‌ىشـــوند. ايـــن سيســـتمها دســـتگاههاى عظيـــم 
تبليغاتـــى در اختيارشـــان اســـت و تمـــام زندگـــى مـــردم را محاصـــره كرده‌انـــد. اصـــاً كارگـــر و كارمنـــد و 
ــد  ــد، ببينـ ــر كرده‌انـ ــطش گيـ ــا در وسـ ــه اينهـ ــى كـ ــد گردندهي‌ـ ــرون آن گنبـ ــدارد بيـ ــت نـ ــب وقـ كاسـ
ــورهاى غربـــى،  ــروز در كشـ ــد. امـ ــان را م‌ىفهمـ ــد، همـ ــا م‌ىگوينـ ــه آنهـ ــد؛ هرچـ ــر كنـ ــارهى‌ آن فكـ و دربـ
در امريـــكا و در كشـــورهاى عل‌ىالظاهـــر دمكراتيـــك اين‌طـــورى اســـت. تبليغـــات انبـــوه، مثـــل ســـيل روى 
ـــدا  ـــذى پي ـــتيد منف ـــما توانس ـــر ش ـــد. اگ ـــردم بفهمن ـــه م ـــت ك ـــال نيس ـــاً مج ـــزد و اص ـــردم م‌ىري ـــاى م ذهنه
كنيـــد، آن‌وقـــت م‌ىبينيـــد كـــه آن دمكراســـى و آن آزادي‌ىـــى هـــم كـــه آنهـــا م‌ىگوينـــد، فـــوراً عـــوض 
ـــد.  ـــب نگهدارن ـــر و فري ـــان تزوي ـــا هم ـــردم را ب ـــد م ـــه بتوانن ـــرايطى ك ـــتند؛ در ش ـــرات هس ـــا دمك ـــود! آنه م‌ىش
ـــخت  ـــهاى س ـــها و روش ـــوراً داغ و درفش ـــكند، ف ـــا را م‌ىش ـــر آنه ـــار تزوي ـــد و حص ـــزى م‌ىآي ـــه چي ـــى ك آن‌جاي
بـــاز پيدايشـــان م‌ىشـــود! برخـــورد دولتهـــاى امريـــكا و اروپـــا را بـــا حركتهـــاى اســـامى، بـــا حركتهـــاى 
ـــود -  ـــورد م‌ىش ـــا برخ ـــا اينه ـــونت ب ـــت خش ـــا نهاي ـــه ب ـــياهان - ك ـــاى س ـــا نهضته ـــكا، ب ـــه در امري آزاديخواهان

ببينيـــد؛ ايـــن هـــم ‌كيطـــور اســـت. طبيعتـــاً ايـــن هـــم شـــأن مـــا نيســـت؛ اســـامى نيســـت

ج( اداره نظام‌ با محبت و عطوفت:
 يــك نــوع نظــام هــم نظامــى اســت كــه بــا محبــت و عطوفــت مــردم اداره م‌ىشــود. بايــد مــردم را مــورد محبــت و 
احتــرام قــرار داد و بــه آنهــا اعتنــا كــرد، تــا بــه دســتگاه حاكمــه وصــل باشــند و پشــت ســرش قــرار گيرنــد. نظــام 
ــن  ــم همي ــا را ه ــن بحرانه ــد. بزرگتري ــور باش ــد اين‌ط ــم باي ــن ه ــد از اي ــت؛ بع ــوده اس ــه ب ــالا اين‌گون ــا ح ــا ت م

عاطفــه و محبــت مــردم از ســر خواهــد گذرانــد.
ــريح  ــن تشـ ــراى مـ ــودش را بـ ــى خـ ــلاكت سياسـ ــت مشـ ــورى م‌ىخواسـ ــور كشـ ــت رئيس‌جمهـ  ‌كيوقـ
كنـــد. او م‌ىگفـــت كـــه كيـــى از رؤســـاى جمهـــور گذشـــتهى‌ مـــا شـــكر را يـــك قـــران گـــران كـــرد، عليـــه 
ـــت.  ـــته اس ـــودش نداش ـــا خ ـــردم را ب ـــه م ـــوده ك ـــن ب ـــكل او اي ـــم مش ـــن گفت ـــت! م ـــن رف ـــد و از بي ـــا ش او كودت
ـــكان  ـــم از آب ت ـــا آب ه ـــ‌ىرود، ام ـــالا م ـــر ب ـــان ده براب ـــى قيمتش ـــده گاه ـــهاى تثبيت‌ش ـــا، جنس ـــت م در مملك
ـــه  ـــى ك ـــردم وقت ـــم م ـــد. گفت ـــاد دارن ـــتگاه اعتم ـــه دس ـــتگاهند و ب ـــر دس ـــت س ـــردم پش ـــون م ـــورد؛ چ نم‌ىخ
ـــن  ـــه اي ـــاً ب ـــس را قب ـــن جن ـــاً اي ـــه مث ـــم ك ـــا م‌ىگويي ـــه آنه ـــم ب ـــم م‌ىآيي ـــا ه ـــتگاهند، م ـــر دس ـــت س پش
قيمـــت م‌ىداديـــم، امـــا حـــالا م‌ىخواهيـــم گرانـــش كنيـــم؛ مـــردم قبـــول مك‌ىننـــد. پنـــج، شـــش ســـال 
ـــم  ـــردم ه ـــد؛ م ـــك كنن ـــگ كم ـــه جن ـــى ب ـــاد مال ـــوان جه ـــه عن ـــد ب ـــه باي ـــه هم ـــم ك ـــردم م‌ىگفتي ـــه م ـــل ب قب
ـــول  ـــگ پ ـــتيبانى جن ـــى پش ـــوراى عال ـــى ش ـــاب مال ـــه حس ـــا ب ـــد، ت ـــا ريختن ـــرف بانكه ـــه ط ـــخ ب ـــور و مل ـــل م مث

بريزنـــد.
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جلب اعتماد مردم با دوری از تشریفات و تجملات مسئولین 
 شــما چگونــه م‌ىخواهيــد محبــت و اطمينــان مــردم را جلــب كنيــد؟ مــردم بايــد بــه مــن و شــما اعتمــاد داشــته 
باشــند. اگــر مــا دنبــال مســايل خودمــان رفتيــم، بــه فكــر زندگــى شــخصى خودمــان افتاديــم، دنبــال تجمــات 
ــر حــدى  ــل نشــديم - مگ ــان قاي ــراى خودم ــچ حــدى ب ــال هي ــردن بيت‌الم ــرج ك ــم، در خ و تشــريفاتمان رفتي
ــد؟  ــى م‌ىمان ــردم باق ــاد م ــر اعتم ــم، مگ ــد! - و هرچــه توانســتيم خــرج كردي ــى درســت بكن ــه دردســر قضاي ك
ــاب  ــت انق ــه برك ــم ب ــروز ه ــد؛ ام ــا بوده‌ان ــيارترين ملته ــزو هوش ــه ج ــان هميش ــد؟ ايراني ــردم كورن ــر م مگ
ــى  ــه زندگ ــا چگون ــه م ــد ك ــردم نم‌ىبينن ــر م ــان! مگ ــيارترند. آقاي ــم هوش ــيارها ه ــيارترينهايند؛ از هوش از هوش
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بيان کردن حكومت با تعبير »ولايت« توسط پیامبر
معنای ولایت

اساس کار در حاکمیت اسلام
حكومت اسلامی، حكومتی ولايى

مسؤولان كشور، مظهر كامل تفكّر ملّت ايران
ارتباط با مردم، عامل حقیقی پشتوانهی‌ مسئولیت‌ها 

خاصيّت نظام ولايت
يكجانبه نبودن حركت، اعتماد و محبّت مردم

ارتباط، اتصّال و انسجام با مردم در نظام ولایت



مردم سالاری‌دینی

ارتباط، اتصّال و انسجام با مردم در نظام ولایت *  

بيان کردن حكومت با تعبير »ولايت« توسط پیامبر
بعُد ديگرى كـه من امـروز م‌ىخواسـتم قـدرى روى آن تيكه كنـم، كلمـه و مضمون ولايت اسـت كـه در ماجراى 
غديـر تكـرار شـد:»من كنت مـولاه فهـذا علـى مـولاه«1 . پيامبـر اكـرم در ايـن ماجـراى تاريخـى و در ايـن نصب 
بـزرگ، حكومـت را با تعبيـر »ولايت« بيـان كرد. در زبـان عربـى و زبانهاى ديگـر، براى ايـن پديده‌اى كه اسـمش 
حكومـت و زمامـدارى و حكمرانى اسـت - يعنى كسـى يا جماعتـى كه بر يـك جامعـه حكومت مك‌ىنـد و فرمان 
م‌ىرانـد - تعبيـرات گوناگونى آورده شـده اسـت كه هر يـك از ايـن تعبيرات، اشـاره به جهـت خاصى اسـت. مثلًا 
تعبيـر حكومت، اشـاره به ايـن دارد كه آن كسـى كـه در رأس قدرت اسـت، يـا آن جماعتـى كـه در رأس قدرتند، 
حكـم مك‌ىننـد و جامعه و افـراد مردم، حكـم و فرمـان آنهـا را اطاعت مك‌ىننـد. كي تعبيـر ديگر، تعبير سـلطنت 
اسـت كه به معناى مسـلّط بـودن و مقتـدر بـودن و امور را در سـلطه خـود درآوردن اسـت. در فارسـى نيـز همين 
تعابيـر وجـود دارد. مثلاً زمامـدارى، اشـاره به يـك جنبـه از حكومت اسـت. يـا مثلاً حكمرانـى و فرماندهى، هر 
كـدام به يـك جنبـه اشـاره مك‌ىنـد. در اسلام، بيشـتر ازهمه بـر روى كلمـه »ولايـت« تيكه شـده اسـت. هم در 
اين جـا و هم در آيـه شـريفه »انمّـا ولكيـم اللَّ و رسـوله«2 ، پديـده حكومت را با نـام »ولايـت« بيان كرده اسـت. 

 معنای ولایت
ولايـت، معنـاى عجيبـى اسـت. اصـل معنـاى ولايـت، عبـارت از نزديـك بـودن دوچيـز بـا كيديگر اسـت. فرض 
بفرماييـد وقتى كـه دو ريسـمان، محكم بـه هـم تابيده م‌ىشـوند و جدا كـردن آنهـا از كيديگـر، به آسـانى ممكن 

*. بيانات در دیدار كارگزاران نظام  1376/02/06
1.  امالى شيخ صدوق، ص 106 

2.  مائده: 55
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نيسـت، آن را در عربـى »ولايـت« م‌ىگوينـد. ولايـت، يعنـى اتصّـال و ارتبـاط و قـرب دو چيـز به صـورت مماس 
و مسـتحكم با كيديگـر. همهى‌ معانـ‌ىاى كه بـراى »ولايـت« در لغت ذكر شـده اسـت - معنـاى محبّـت، معناى 
قيوميـت و بقيـه معانـى، كـه هفت، هشـت معنـا در زبـان عربـى هسـت - از ايـن جهت اسـت كـه در هر كـدام از 
اينهـا، بـه نوعى ايـن قـرب و نزدىكي بيـن دو طـرف ولايت وجـود دارد. مثلاً » ولايـت« بـه معناى محبّت اسـت؛ 
چون محـبّ و محبـوب، بـا كيديگر يـك ارتبـاط و اتصّال معنـوى دارنـد و جـدا كردنشـان از كيديگـر، امكان‌پذير 

نيسـت.

 اساس کار در حاکمیت اسلام
اسلام، حكومت را با تعبير »ولايـت« بيان مك‌ىنـد و شـخصى را كـه در رأس حكومت قـرار دارد، به عنـوان والى، 
ولىّ، مـولا - يعنى اشـتقاقات كلمـه ولايـت - معرفـى مك‌ىند. معنـاى آن چيسـت؟ معنـاى آن، اين اسـت كه در 
نظام سياسـى اسلام، آن كسـى كه در رأس قـدرت قـرار دارد و آن كسـانى كه قـدرتِ حكومت بـر آنهـا در اختيار 
اوسـت، ارتبـاط و اتصّـال و پيوسـتگىِ جدايـى ناپذيـرى ازهم دارنـد. ايـن، معناى ايـن قضيه اسـت. اين، فلسـفه 
سياسـى اسلام را در مسـأله حكومـت بـراى مـا معنـا مك‌ىنـد. هـر حكومتـى كـه اين طـور نباشـد، ايـن ولايت 
نيسـت؛ يعنـى حاكميتى كـه اسلام پيش‌بينى كـرده اسـت، نيسـت. اگـر فـرض كنيـم در رأس قدرت، كسـانى 
باشـند كه بـا مـردم ارتباطـى نداشـته باشـند، ايـن ولايت نيسـت. اگـر كسـانى باشـند كـه رابطـه آنها بـا مردم، 
رابطه تـرس و رعـب و خوف باشـد - نـه رابطـه محبّـت و التيـام و پيوسـتگى - ايـن ولايت نيسـت. اگر كسـانى با 
كودتا بر سـر كار بياينـد، اين ولايت نيسـت. اگر كسـى بـا وراثت و جانشـينىِ نسََـبى - منهـاى فضايـل و يكفيّات 
حقيقـى كـه در حكومـت شـرط اسـت - در رأس كار قـرار گيـرد، اين ولايـت نيسـت. ولايـت، آن وقتى اسـت كه 
ارتبـاط والـى يا ولـىّ، بـا مردمى كـه ولايـتِ بـر آنهاسـت، يـك ارتبـاط نزديـك، صميمانـه، محبّت‌آميـز و همان 
طورى كـه در مورد خـود پيامبر وجـود دارد - يعنـى »بعث فيهم رسـولا من انفسـهم«3 يـا » بعث منهـم«: از خود 
آنها كسـى را مبعوث كرده اسـت - باشـد؛ يعنى از خود مردم كسـى باشـد كـه عهده‌دار مسـأله ولايـت و حكومت 

باشـد. اسـاس كار در حاكميت اسلام اين اسـت.

 حكومت اسلامی، حكومتی ولايى
البتـه معيارها سـر جاى خـود محفوظ اسـت. اگـر كسـى همين ارتبـاط بـا مـردم را بـدون داشـتن آن معيارهاى 
واقعى پيـدا كـرد، اين بـاز هم ولايـت نيسـت و اين مكلاهـا را نـدارد؛ اگر چـه ممكن اسـت بعُـد ديگرى را داشـته 
باشـد. پس، علاوه بـر آن معانى حقيقـ‌ىاى كـه وجـود دارد، حكومـت در اسلام، حكومـت ولاىي اسـت و ولايت 
يعنـى حكومـت، كه بـا اين تعبيـر لطيـف و متناسـب با شـخصيت و شـرافت انسـان بيان شـده اسـت. در اسلام، 
چون افـراد جامعـه و افراد انسـان، در حسـاب سياسـى اسلام بـه حسـاب م‌ىآينـد، در واقع همـه چيـز مردمند. 
مردم هسـتند كـه شـخصيت و خواسـت و مصالـح و همـه چيز آنهـا، در نظام سياسـى اسلام بـه حسـاب م‌ىآيد. 

3. آل عمران: 164
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آن وقـت، ولايـت الهى ، بـا چنيـن حضـورى از مـردم معنـا م‌ىدهـد. حقيقت ولايـت الهـى اين اسـت: ارتبـاط با 
مـردم.

لـذا شـما م‌ىبينيـد اميرالمؤمنيـن عليه الصّلاة والسّلام كـه مظهر ولايـتِ اسلام و مصـداق كامل ولىّ‌اى اسـت 
كه براى مردم مشـخّص شـده اسـت، در هيـچ برهـه‌اى، از ايـن حالـت ارتبـاط و اتصّـال و انسـجام با مـردم خالى 
نبوده اسـت. نـه در دورانـى كـه او را عملاً از حكومـت كنـار گذاشـتند و مـردم را از او به عنـوان ارتبـاطِ حكومتى 
جدا كردند؛ يعنـى عملاً حكومـت را از او گرفتند، ولايـت و حكومـت و فرماندهـى و حكمران‌ىاى كه در اسلام، از 
آن به »ولايـت« تعبير م‌ىشـود و حـقّ او بـود از او سـلب كردنـد - البته ولايـت معنـوى، آن چيزى كـه در امامت 
تشـيّع فرض شـده اسـت و وجـود دارد، در هر حال هسـت و بسـته بـه ولايت ظاهـرى نيسـت - و نـه در دوره‌هاى 
ديگر، از ارتبـاط و اتصّـال با مردم خالـى نبوده اسـت. در همـان وقت هـم اميرالمؤمنين كيـى از آحاد ملـت و جزو 
مـردم اسـت. منـزوى و منعـزل و كناره‌جوى از مـردم نيسـت. آن وقتـى هم كه بـه حكومت م‌ىرسـد، يـك حاكم 

به تمـام معنـا مردمى اسـت.اين چيزى اسـت كـه در نظـام جمهـورى اسلامى، در حـدّ بالاىي تجربه شـد. 

 مسؤولان كشور، مظهر كامل تفكّر ملّت ايران
نظام مقـدّس جمهورى اسلامى، قـدرت خـود را از همين معنـا گرفته اسـت. مسـؤولان و زمامداران امور كشـور، 
به تمـام معنـى كلمـه، بـا مـردم مرتبـط و متّصلند. هـم از لحـاظ عاطفـى با مـردم كيـى هسـتند؛ يعنـى عواطف 
مـردم، بـا مسـؤولان نظـام جمهـورى اسلامى پيونـد خـورده اسـت و بـه آنهـا محبّـت م‌ىورزنـد، و هـم از لحاظ 
فكـرى ، مرتبط بـا مردمند؛ يعنـى نماينـده طرز فكـر ملت ايراننـد. البتـه در هـر ملتّى ممكن اسـت افكار شـاذّى 
از لحـاظ اعتقـادى و دينـى وجـود داشـته باشـد كـه بر خلاف نظـر اكثريـت مـردم باشـد؛ لكيـن آن چيـزى كه 
نمـودار ملتّ ايران اسـت، در مسـؤولان كشـور تجلـّى و ظهور پيـدا كرده اسـت. در واقع، مسـؤولان كشـور، مظهر 
رسـمى و كامـل تفكّـر ملـّت ايراننـد. ايـن، نكتـه بسـيار مهمّـى اسـت. مـردم در همـه مراحل، بـا نظام سياسـى 
جمهـورى اسلامى، احسـاس پيوسـتگى و جوش‌خوردگـى مك‌ىننـد. بـا كيديگـر جـوش خورده‌انـد، بـا همنـد، 

جدا‌ىيناپذيرنـد. نظـام سياسـى اسلام، قـدرت خـود را از ايـن گرفته اسـت.

ارتباط با مردم، عامل حقیقی پشتوانهی‌ مسئولیت‌ها 
در ايـن جلسـه‌اى كـه حضّـار آن، اكثـراً شـما مسـؤولان كشـور هسـتيد و در جاهـاى مختلفـى مشـغول وظايف 
مهّـمِ مسـؤوليت كشـوريد - چـه در قـوّه مجريـّه، چـه در قـوّه مقنّنـه، چـه در قـوّه قضاييّـه و چـه در بخشـها و 
سـطوح مختلف از ايـن مسـؤوليّتهاى گوناگونـى كه قـرار داريـد - م‌ىخواهم عـرض كنم عزيـزان مـن! عاملى كه 
پشـتوانه حقيقـى ايـن مسؤوليّتهاسـت، همين ارتبـاط با مردم اسـت. اگـر م‌ىبينيد كـه نظـام، حقيقتـاً در مقابل 
تهديدهـاى خارجى قوى اسـت، بـه خاطر اين نيسـت كـه نظـام، ابـزار قدرتـى دارد كـه از ابزارهاى قـدرت مادّى 
كشـورهاى ابرقدرت بالاتر اسـت، يا كي ثـروت مثلًا آن چنانـى، يا كي سلاح پيچيـده آن چنانى در اختيـار دارد. 
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واقعيّت كـه اين نيسـت. امّـا در عين حـال، شـما م‌ىبينيد كـه نظام سياسـى اسلام، آن چنـان مسـتحكم و قوى 
اسـت كـه قويتريـن نظامهـاى عالـم هـم، هنگامى كـه بـا آن مواجـه م‌ىشـوند، هـم احسـاس مك‌ىنند كـه نظام 
جمهورى اسلامى قوى اسـت و هـم اقـرار به ايـن معنـا مك‌ىننـد؛ يعنى آن قـدرى نيسـت كـه بشـود آن را انكار 

كـرد و پنهـان نمود.

 خاصيّت نظام ولايت
در هميـن قضايـاى اخير، ملاحظـه كرديـد و ديديد كـه چه لشكركشـ‌ىاى كردنـد. اين طـور لشكركشـيهاىي كه 
امركياييهـا و صهيونيسـتها، بـا همه امكاناتشـان بـه ميـدان بيايند و كي گوشـه دنيـا مثل اروپـا را در نظـر بگيرند 
و تصميـم بگيرنـد كـه هرطـور اسـت، اروپـا را در مقابل يـك حكومـت و كي نظـام سياسـى قـرار دهنـد، معمولاً 
براى حكومتها شـكننده اسـت و آنهـا را بـه زانـو درمـ‌ىآورد و وادار بـه عـدول از مواضعشـان مك‌ىنـد. امركياييها 
و صهيونيسـتها وارد شـوند و دولتـى مثل دولـت آلمـان را در مشـت خودشـان بگيرنـد و او را وادار كننـد كه آنچه 
را كـه آنهـا م‌ىخواهنـد، برايشـان انجـام دهـد؛ آن هـم بـا ارتباطهايـى كـه آن دولـت با ايـن نظام داشـته اسـت. 
اگر نظـام و رژيـمِ جـدا و منفردى باشـد كـه با مـردم خود ايـن پيوندهـا را نداشـته باشـد، ايـن طوركارهـا برايش 
كُشـنده اسـت. اما شـما م‌ىبينيد كـه در جمهورى اسلامى، نظـام و مسـؤولان و رؤسـا و آحـادِ مردم و قشـرهاى 
گوناگونـش سياسـ‌ىاند و همه از قضايـا مطّلعند. ايـن طور نيسـت كه قضيّـه‌اى اتفاق بيفتـد و مـردم از آن ب‌ىخبر 
بماننـد. همه - چـه نظام، چـه مردم، چـه مسـؤولان و چه بخشـهاى مختلـف - مثل كـوه اسـتوارى ايسـتاده‌اند و 

ايـن نسـيمها يا ايـن توفانهـا، حتـى كمتريـن تزلزلى بـه وجود نمـ‌ىآورد.
آنهايـى كه طـرف مقابل هسـتند، احسـاسِ ناتوانـى در مقابل ايـن همه اسـتحكام مك‌ىننـد و نم‌ىدانند كـه ادامه 
كار را چگونـه بايسـتى انجـام داد. واقعـاً در م‌ىماننـد؛ كمـا ايـن كـه درماندند! كسـى كه تهديـد انسـان را تحويل 
نم‌ىگيـرد و اعتنايـى نمك‌ىنـد، در او تهديـد اثـر نم‌ىگـذارد. او را از قطـع رابطـه و ديگـر مسـائل م‌ىترسـانند؛ 
اعتنايـى نمك‌ىنـد و م‌ىبيننـد كـه اصلاً در او اثـرى نكـرد. بـا او چـه كار كننـد؟ آنهايـى كـه در ايـن بـازى و در 
ايـن دعـوا، چندان جـدّى نبودنـد و بـازى خـورده بودنـد، به هـم م‌ىزننـد و شـايد اگـر لازم شـد، عذرخواهى هم 
مك‌ىننـد. آن كسـانى هم كـه در متن ماجـرا بودنـد - مثـل دولـت آلمـان - درم‌ىمانند كه بـا جمهورى اسلامى 
چـه بايد كـرد. حقيقتـاً بايـد هـم دربمانند؛ چـون بـا ملتّ ايـران بـدى كرده‌انـد. اين، بـه بركت آن اسـت كـه اين 
نظام سياسـى، نظام سياسـىِ جـدا و منقطع از مردم نيسـت؛ نظـام ولايت و نظام پيوسـتگى اسـت. ايـن، خاصيّت 

نظـام ولايت اسـت.

يكجانبه نبودن حركت، اعتماد و محبّت مردم
مـن ايـن صحبـت را در دو صحنـه و دو جـا، بـا دو مخاطب عـرض مك‌ىنـم. كيـى با مردم اسـت كـه مكـرّر هم در 
ايـن روزهـا، هميـن مطالبـى را كـه امـروز به شـما عـرض كرده‌ايـم، بـه مـردم گفته‌ايـم. اما يـك وقـت مخاطب، 
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شـما مسـؤولان كشـوريد. چيـزى كـه م‌ىخواهم بـه شـما بگويـم، اين اسـت كـه: عزيـزان مـن! در هـر جاىي كه 
شـما مسـؤول هسـتيد، ايـن را بايـد قـدر بدانيـد، نگهـش بداريـد و حفظـش كنيد. مـا بايـد ايـن را حفـظ كنيم. 
اعتمـاد و اطمينـان و پيوسـتگى و محبّت مـردم، حركتـى كيجانبه نيسـت كه اگـر مردم به كسـى محبّـت كردند 
و دل بسـتند، هـر كار هـم بكنـى، اينهـا محبّـت دارند. نخيـر؛ اين طـور نيسـت. محبّـت و ارتبـاط مردم، يـك امر 
دوجانبـه اسـت. بايـد از طـرفِ مسـؤولان در همه سـطوح، بـه مـردم پاسـخ داده شـود. البتـه اين پاسـخ، انـواع و 
ميدانهايـى دارد. بايـد بـراى مـردم كار شـود. البتـه كار م‌ىشـود. انصافـاً هم هيـچ منصفـى نم‌ىتواند منكر شـود. 
در ايـن كشـور، دسـتگاه كار مك‌ىنـد. اين هـم از بـركات هميـن مردمى بودن اسـت كه بـا اتـّكاى به مـردم، كار و 

تلاش، زيـاد انجـام م‌ىگيرد.
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مردم‌سالارى دينی، بهترین عامل برای تصحيح اخلاق، رفتار و منش مسؤولان كشور  *

 تصحيح اخلاق و رفتار مسئولان با مردم‌سالارى دينى  
آنچــه كــه مــن در پايــان مطالــبِ امــروز م‌ىخواهــم عــرض كنــم ايــن اســت: امــروز بهتريــن چيــزى كــه ممكــن 
ــرار  ــاك ق ــى مســؤولان كشــور - م ــان - يعن ــش خودم ــار و من ــح اخــاق و رفت ــراى تصحي ــم ب ــا بتواني اســت م
ــتباه  ــد اش ــت. نباي ــده اس ــرار ش ــم و تك ــا گفته‌اي ــه باره ــزى ك ــن چي ــت؛ همي ــى اس ــالارى دين ــم، مردم‌س دهي
ــدارد. ايــن يــك چيــز ديگــر اســت.  ــه ريشــه‌هاى دمكراســىِ غربــى مطلقــاً ارتبــاط ن شــود؛ ايــن مردم‌ســالارى ب
ــن  ــه دي ــم و ب ــرب بگيري ــى را از غ ــا دمكراس ــه م ــت ك ــور نيس ــت؛ اين‌ط ــز نيس ــى دو چي ــالارى دين اوّلاً مردم‌س
ــق بــه  ســنجاق كنيــم تــا بتوانيــم يــك مجموعــه كامــل داشــته باشــيم؛ نــه. خــودِ ايــن مردم‌ســالارى هــم متعلّ

ــت.  ــن اس دي

 تشكّل نظام به وسيله اراده و رأى مردم 
مردم‌ســالارى هــم دو ســر دارد كــه مــن در يــك جلســه ديگــر هــم بــه بعضــى از مســؤولان ايــن نكتــه را گفتــم. 
ــرد؛  ــورت گي ــردم ص ــيله اراده و رأى م ــه وس ــام ب ــكّل نظ ــه تش ــت از اينك‌ ــارت اس ــالارى عب ــرِ مردم‌س ــك س ي
يعنــى مــردم نظــام را انتخــاب مك‌ىننــد، دولــت را انتخــاب مك‌ىننــد، نماينــدگان را انتخــاب مك‌ىننــد، 
ــن همــان چيــزى اســت كــه غــرب ادّعــاى  ــد؛ اي ــا ب‌ىواســطه انتخــاب مك‌ىنن مســؤولان اساســى را به‌واســطه ي
ــا  ــه م ــرد از اينك‌ ــدارد. بعضــى كســان لجشــان م‌ىگي ــا واقعيــت هــم ن ــن ادّع ــه در آن‌جــا اي ــد و البت آن را مك‌ىن
ــك  ــه ي ــد ك ــال مك‌ىنن ــت. خي ــتى نيس ــاى درس ــرب، ادّع ــى در غ ــاى دمكراس ــه ادّع ــم ك ــرار مك‌ىني ــا تك باره

*. بيانات در ديدار كارگزاران نظام  1379/09/12
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ــه، ايــن حــرف، حــرف مــا نيســت؛ تعصّب‌آميــز هــم نيســت؛ ناشــى از  حــرفِ تعصّب‌آميــز اســت؛ در حالــى كــه ن
ــه نظــرات و حرفهــا و دقّتهــا و مثال‌آوردنهــاى برجســتگان ادبيــات غربــى اســت.  ناآگاهــى هــم نيســت؛ متّكــى ب
ــد،  ــا افــكار عمومــى ســر و كار دارن ــه؛ در تبليغــات عمومــى، آن‌جايــى كــه ب آنهــا خودشــان ايــن را م‌ىگوينــد. بل
ــردم  ــه رأى و خواســت م ــردم وجــود دارد و هرچــه هســت، متّكــى ب ــد آراء م ــد. آن‌جــا م‌ىگوين ــراف نمك‌ىنن اعت
اســت؛ امــا واقعيــت قضيــه ايــن نيســت. خودشــان هــم در ســطوح و مراحلــى بــه ايــن معنــا اعتــراف مك‌ىننــد؛ در 
نوشته‌هايشــان هــم هســت و مــا هــم از ايــن قبيــل اعترافهــا را فــراوان ديده‌ايــم؛ امــروز هــم كــه شــما در كشــور 
ــم.  ــا آن را نم‌ىگويي ــت! م ــالارى اس ــاح مردم‌س ــه اصط ــن ب ــد؛ اي ــه‌اش را م‌ىبيني ــكا نمون ــده امري ــالات متح اي
ــردم بايســتى  ــه آن هســت. م ــه البت ــى اســت ك ــردم، كيــى از دو بخــش مردم‌ســالارى دين آن بخــش انتخــاب م
ــدون  ــود. ب ــز ش ــا منج ــاره آنه ــرعى درب ــف ش ــا تكلي ــد ت ــاب كنن ــد و انتخ ــم بگيرن ــند، تصمي ــد، بشناس بخواهن

ــد داشــت. ــى نخواهن شــناختن و دانســتن و خواســتن، تكليف

 وظائف مسئولان در قبال مردم 
ديگــر قضيــه مردم‌ســالارى ايــن اســت كــه حــالا بعــد از آنك‌ــه مــن و شــما را انتخــاب كردنــد، مــا در قبــال آنهــا 
ــع  ــه جم ــر نهج‌البلاغ ــه و غي ــات را از نهج‌البلاغ ــن رواي ــتان اي ــى دوس ــم. بعض ــى داري ــدّى و حقيق ــف ج وظاي

ــم.  ــه‌اش را م‌ىخوان ــم؛ دو ســه نمون ــا را بخوان ــه آنه ــن هم ــه م ــه مجــال نيســت ك ــه البت ــد ك كردن

 اول: منت نگذاشتن بر سر مردم
»و ايّــاك والمــنّ علــى رعيتــك باحســانك او التّزيّــد فيمــا كان مــن فعلــك او ان تعدهــم فتتبــع موعــدك بخلفــك 
فــانّ المــنّ يبطــل الاحســان و التّزيّــد يذهــب بنــور الحــقّ والخلــف يوجــب المقــت عنــداللَّ و النّاس«.1م‌ىفرمايــد: 
نــه ســر مــردم منّــت بگذاريــد كــه مــا ايــن كارهــا را بــراى شــما كرديــم يــا م‌ىخواهيــم بكنيــم؛ نــه آنچــه را كــه 
بــراى مــردم انجــام داديــد، دربــاره‌اش مبالغــه كنيــد؛ - مثــاً كار كوچكــى انجــام داديــد، آن را بــزرگ كنيــد - و نه 
اينك‌ــه وعــده بدهيــد و عمــل نكنيــد. بعــد فرمــود: اگــر منّــت بگذاريــد، احســانتان باطــل خواهــد شــد. مبالغــه، 
ــروغ  ــردم ب‌ىف ــم م ــود دارد، آن را در چش ــه وج ــم ك ــتى ه ــدار راس ــان مق ــى هم ــرد؛ يعن ــد ب ــق را خواه ــور ح ن
خواهــد كــرد. اگــر خلــف وعــده كنيــد، »يوجــب المقــت اللَّ و النّــاس«؛2در نظــر مــردم و در نظــر خــدا ايــن مقــت 
و گنــاه اســت. »قــال اللَّ تعالــى: كبــر مقتــا عنــداللَّ ان تقولــوا مــا لاتفعلــون«.3 هرچنــد اينهــا لاكم اميرالمؤمنيــن 

ــه مــا هــم هســت. ــه مالــك اشــتر اســت، امــا خطــاب ب عليه‌الصّلاةوالسّــام خطــاب ب

دوم: رعایت انصاف در قبال مردم و خداوند
ــن  ــاس م ــى اســت: »انصــف اللَّ و انصــف النّ ــالارى دين ــه مردم‌س ــوط ب ــف، مرب ــل وظاي ــن قبي ــه دوم از همي نكت
ــاره دوســتان  ــاره خــودت، درب ــى درب ــه هــوى مــن رعيتــك«؛4 يعن ــك في ــن ل ــك و م نفســك و مــن خاصــة اهل

1. نهج‌البلاغه، نامه 53
2. نهج‌البلاغه، نامه 53

3. صف: 3

4. نهج‌البلاغه، نامه 53
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ــه  و خويشــاوندان و رفقــاى خــودت، رعايــت انصــاف را در قبــال مــردم و خــدا بكــن؛ يعنــى اختصــاص و امتيــاز ب
ــه آن »رانت‌خــوارى« م‌ىگوينــد؛ يعنــى  ــا ب ــز فرنگ‌ىمــآب م ــده؛ يعنــى هميــن چيــزى كــه دوســتان عزي آنهــا ن
ــه  ــرار دادن، ب ــار جمــع خاصــى ق ــى را در اختي ــات اســتفاده از يــك شــركت و يــك منبــع مال ــژه. امكان ــاز وي امتي
ــا رفيــق مــا هســتند. ايــن كار جــزو كارهــاى ضدّمردم‌ســالارى  ــا خويشــاوند ي مناســبت اينك‌ــه اينهــا دوســت ي
ــاى رئيــس جمهــور  ــن كارهــا را بكنــد، همــان فســادى ايجــاد خواهــد شــد كــه الان آق اســت. هــر كــس كــه اي
ــن فســادها در  ــا اي ــز! ت ــرادران و خواهــران عزي ــارزه شــود. ب ــن فســادها مب ــا اي ــد ب ــه، باي ــد. بل ــه آن اشــاره كردن ب
مجموعــه كارگــزاران كشــور وجــود داشــته باشــد، توانايــى كار وجــود نخواهــد داشــت و پيشــرفت امــكان نــدارد؛ 
ــه وجــود  هــر كار هــم بكنيــد، امــكان نخواهــد داشــت. اينهــا شــكافها و دره‌هــا و حفره‌هايــى اســت كــه وقتــى ب
آمــد، هرچــه شــما دســتاورد داشــته باشــيد و در آن بريزيــد، آنهــا را پُــر نمك‌ىنــد؛ دســتاورد هــم از بيــن مــ‌ىرود. 
لــذا اوّل بايــد اينهــا را عــاج كــرد. ايــن فرمايــش اميرالمؤمنيــن عليه‌الصّلاةوالسّــام اســت: »مــن لــك فيــه هــوى 
ــد  ــه باي ــى؛ هم ــژه بده ــاز وي ــد امتي ــه دوستشــان دارى، نباي ــى ك ــكان و آدمهاي ــا و نزدي ــه رفق ــك«؛ ب ــن رعيت م
ــد. امتيــازى كــه هســت، بايــد در اختيــار همــه قــرار گيــرد. اگــر بناســت قرعهك‌شــى شــود،  كيســان امتيــاز ببرن

ــراى كســى امتيــازى وجــود داشــته باشــد. اگــر بناســت ســقف باشــد، در عيــن حــال نبايــد ب

 سوم: ایجاد حد وسیع عدالت برای مردم
ايــن هــم يــك نشــانه ديگــر مردم‌ســالارى اســت؛ »و لكيــن احــبّ الامــور اليــك اوســطها فــى الحــقّ و اعمهــا فــى 
العــدل و اجمعهــا لرضــى الرعيّة«؛5دنبــال كارهايــى بــاش كــه از افــراط و تفريــط دور باشــد و عدالــت را در ســطح 
ــا هرچــه وســيعتر باشــد و  ــع آنه ــردم و مناف ــا م ــد؛ يعنــى ســطح تماســش ب ــردم كن وســيعترى شــامل حــال م
رضايــت و خشــنودى عامّــه و توده‌هــاى مــردم را بيشــتر جلــب كنــد. دنبــال ايــن نبــاش كــه رضايــت گروههــاى 
خــاص - يعنــى صاحبــان ثــروت و قــدرت - را بــه دســت آورى. مــن و شــما مخاطــب ايــن خطابيــم. الان شــما اگــر 
ــه رهبــرى هســتيد،  ــوط ب ــه نيروهــاى مســلّحيد، اگــر مرب ــوط ب ــد، اگــر از مســؤولان مرب ــد، اگــر نماينده‌اي وزيري
ــه هســتيد، هرجــا هســتيد، بايــد توجّــه داشــته باشــيد كارى كــه انجــام م‌ىدهيــد،  ــوّه قضاييّ ــه ق ــوط ب اگــر مرب
در جهــت ميــل صاحبــان ثــروت و قــدرت نباشــد؛ كــه اينهــا در ايــن فرمايــش اميرالمؤمنيــن عليه‌الصّلاةوالسّــام 
ــر دل  ــة يجحــف برضــى الخاصــة«؛6 اگ ــانّ ســخط العام ــد: »ف ــد م‌ىفرماي ــر شــده اســت. بع ــة« تعبي ــه »خاصّ ب
ــاى  ــن گروهه ــردم اي ــى م ــد، نارضايت ــى كردي ــردم را ناراض ــد و م ــت آوردي ــه دس ــدرت را ب ــروت و ق ــان ث صاحب
ــرد. »و انّ ســخط الخاصــة  ــدرت - را مثــل ســلايبى خواهــد ب ــروت و ق ــان ث خشنودشــده خــواص - يعنــى صاحب
ــما ناراضــى  ــد، از ش ــدرت را نكردي ــروت و ق ــان ث ــل دل صاحب ــت مي ــر رعاي ــا اگ ــة«؛7 ام ــع رضــى العام ــر م يغتف
م‌ىشــوند؛ بگــذار ناراضــى شــوند. وقتــى مــردم از شــما راض‌ىانــد و بــراى آنهــا كار كرديــد، بگــذار اينهــا ناراضــى 

ــى بخشــوده اســت. ــن نارضاي باشــند. »يغتفــر«؛ اي
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چهارم: پاسخگویی
ــاى صندوقهــا  ــه پ ــن نيســت كــه انســان تبليغــات و جنجــال كنــد و بالأخــره عــدّه‌اى را ب مردم‌ســالارى فقــط اي
بكشــاند و رأيــى را از مــردم بگيــرد، بعــد هــم خداحافــظ؛ هيــچ كارى بــه كار مــردم نداشــته باشــد! بعــد از آنك‌ــه 
ــاره هميــن گروههــاى  ــق پيــدا كــرد، نوبــت نيمــه دوم اســت؛ نوبــت پاســخگوىي اســت. درب ايــن نيمــه اوّل تحقّ
خــاص، بــاز اميرالمؤمنيــن عليه‌الصّلاةوالسّــام در ايــن بيــان مطالبــى دارد: »لا تقولــنّ انّــى مؤمّــر آمــر فاطــاع«؛8 
ايــن جملــه بــاز در هميــن نامــه مالــك اشــتر اســت. فرمــود: نگــو بــه مــن مأموريــت داده شــده، بــه من مســؤوليت 
ــم و شــما  ــده مســؤولم، دســتور م‌ىده ــر فاطــاع«؛ بن ــان مســؤوليت شــده‌ام - »آم ــن صاحــب ف داده شــده و م
ــود  ــراب و ناب ــو را خ ــن دلِ ت ــب«؛9 اي ــى القل ــال ف ــك ادغ ــانّ ذل ــزن - »ف ــور حــرف ن ــد؛ اين‌ط ــت كني ــد اطاع باي
ــد: »و تقــرّب مــن الفتــن«؛10  ــز هميــن اســت. بعــد چنــد خصوصيــت ديگــر را ذكــر مك‌ىن ــد؛ واقعــش ني مك‌ىن
ــه تــو نزديــك مك‌ىنــد. وقتــى اين‌طــور حــرف بزنــى، مــردم از خودخواهــى  ايــن، برگشــت خشــم‌آلودِ مــردم را ب
و مَــن مَــن گفتــن تــو و خــود را محــور همــه چيــز دانســتن و مســؤوليتى بــراى خــود قائــل نبــودن، براى هميشــه 

ناخشــنود م‌ىشــوند.

8. تحف‌العقول، 127
9. تحف‌العقول، 127
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عناصری اصلی که امام، در بنای انقلاب کار کذاشت  
الف: اسلام، اصلی ترین عنصر تشكيل‌دهنده نظام

ايمان عميق امام بزرگوار به رسالت اسلام
هر جا ضعفی وجود دارد به خاطر غفلت از اسلام است

ب: مردم
جدانبودن اسلام‌گرايى از مردم‌گرايى در نظام اسلامى

مسؤولان خدمتگزار، مديون و امانتدار مردمند
بهره‌بردارى از فكر و عمل مردم در راه اعتلاى كشور

لزوم آگاه‌سازى دائمى مردم
ج: نظم و قانون 

د: دشمن‌ستيزى و سلطه‌ستيزى

عرصه‌های توجه به مردم در مكتب سیاسی امام خمینی)ره(



مردم سالاری‌دینی

عرصه‌های توجه به مردم در مكتب سیاسی امام خمینی)ره( * 

 عناصری اصلی که امام، در بنای انقلاب کار کذاشت  
امـروز مـن در اين مجمـع عظيـم، كي بعُـد از شـخصيت امـام را بـه عرض شـما بـرادران و خواهـران و همـه ملت 
ايـران م‌ىرسـانم. چون سـيره امـام بزرگـوار فقط بيـان شـخصيت كي انسـان نيسـت؛ بلكـه راهنماى عمـل همه 
ملت ايـران و مسـلمانان جهـان اسـت؛ راهنمـاى عمل همه كسـانى اسـت كـه م‌ىخواهند در سـايه اسلام، براى 
خـود زندگى شايسـته انسـانى فراهـم كنند. البتـه ملت ايـران بيـش از ديگـران مخاطب اين سـخنان اسـت؛ زيرا 
بار امانتـى كه بـر دوش ماسـت - يعنى حفـظ دسـتاورد عظيم اين انقلاب - يـك ويژگى بـراى ملت ايران اسـت. 
با حفاظـت از ايـن ذخيـره عظيـم، بايد شـكر ايـن نعمـت را بگزاريـم. اين بعُـد از شـخصيت امـام عبارت اسـت از 
اينك‌ـه امـام در سـاخت و مهندسـىِ نظـام جمهـورى اسلامى، همـه عناصـر و اجزايـى را كـه م‌ىتوانسـت ايـن 
نظـام را اسـتوار و ماندگار كنـد، مورد ملاحظـه قـرار داد و با مهـارتِ تمام ايـن عناصـر اصلـى را در درون اين بناى 
شـامخ و مسـتحكم كار گذاشـت. اين عناصـر اصلى عبـارت اسـت از اسلام، مـردم، قانونگراىي و دشمن‌سـتيزى. 
امـام بزرگـوار در بناى نظام شـامخى كه بـه جاى رژيم پوسـيده سـلطنتى در ايـران بر سـر كار آورد، ايـن عناصر و 
اجزا را بـا دقّتِ تمـام كار گذاشـت؛ در عمـلِ خود بـه آنها پايبنـد و متعهّـد مانـد و در پيام و بيـان و تعاليـمِ خود بر 
آنها پافشـارى كـرد. امـروز هم مثل بيسـت‌ودو سـال گذشـته، همه كسـانى كـه وجـود نظام اسلامى را بـا منافع 
نامشـروع خودشـان ناسـازگار م‌ىبيننـد و بـا آن دشـمنى مك‌ىننـد، بيـش از همه بـا همين چهـار عنصـر مقابله 
مك‌ىنند. عمـده تلاش آنها اين اسـت كه يـا عنصـر اسلاميّت را از نظـام بگيرنـد؛ يا تيكـه بر مـردم را - بـا همان 
معناى وسـيع و بديعى كـه امام بـه آن توجّه داشـت - از نظام سـلب كنند؛ يـا در بنـاى قانونى نظام خدشـه كنند؛ 

*.بيانات در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی)ره( 1380/03/14
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يا هشـيارى و بيـدارىِ دائمـى در مقابل دشـمن را از نظـام بگيرنـد و بيـدارى را بـه خواب‌آلودگى و غفلـت تبديل 
كنند. لذا بـراى ما ايـن چهار عنصـر اهميـت پيدا مك‌ىنـد. من امـروز دربـاره هر كـدام از اينهـا، نـكات كوتاهى را 

به عـرض شـما م‌ىرسـانم:

الف: اسلام، اصلی ترین عنصر تشكيل‌دهنده نظام
نكتـه اوّل - كـه اصل‌ىتريـن عنصـر تشـيكل‌دهنده نظـام اسـت - عبـارت اسـت از اسلام‌گراىي و تيكـه بـر مبانى 
مسـتحكم اسلامى و قرآنـى. خيليهـا از ايـن حقيقتِ بسـيار مؤثـّر غفلت كردنـد؛ امـا راز پيـروزى انقلاب در اين 
نكتـه بـود؛ چـون ملـت ايـران از اعمـاق قلـب بـه اسلام معتقـد و مؤمـن و وابسـته بـود و هسـت. اغلـب ملتهاى 
مسـلمان همين‌گونه‌انـد و اگر موانع از سـر راهشـان برداشـته شـود، ايمـان عميق آنـان به اسلام آشـكار خواهد 
شـد. لذا وقتى مـردم پرچم اسلام را در دسـت امـام مشـاهده كردند و بـاور كردنـد كه امام بـراى احيـاى عظمت 
اسلامى و ايجاد نظـام اسلامى وارد ميدان مبارزه شـده اسـت، گِـرد او را گرفتنـد. بعد هم كـه انقلاب پيروز شـد، 
با هميـن انگيـزه، از روى طـوع و رغبـت در ميدانهاى خطـر حاضر شـدند؛ چون ايمـان آنها به اسلام، عميـق بود.

بعضى از كسـانى كه خودشـان را در شـمار زبدگان و نخبـگان و احزاب سياسـى و صاحب‌نظران مسـائل سياسـت 
بـه حسـاب م‌ىآوردنـد، ايـن را نم‌ىپسـنديدند. جـداى از كسـانى كـه به اسلام عقيـده نداشـتند، بعضى كسـان 
به اسلام عقيده داشـتند، اما نظـام اسلامى را قبـول نمك‌ىردنـد. لـذا از اوّلِ انقلاب، در عـرض و به مـوازات خطِّ 
امام، جريانـى پيدا شـد كه به يـك نظـام لائيـك و الگوبـردارى شـده از نظامهـاى غربى دعـوت مك‌ىـرد؛ منتها با 
رنگ و لعاب اسلامى؛ اسـمِ اسلامى، اما باطنِ غيراسلامى؛ سـاختِ اسلامى، امـا جهتگيـرىِ غيراسلامى. البته 
آنهـا ب‌ىميـل نبودنـد كـه در كنـار چنيـن نظامـى، آخونـد وجيه‌الملّـه‌اى هم بـراى مقبـول جلـوه دادن نظـام در 
چشـم مردم وجود داشـته باشـد - چون مردم به اسلام دلبسـته بودنـد - بدشـان نم‌ىآمـد روحانىِ مـورد قبولى 
در كنار نظـام قـرار گيرد تـا نظام را در چشـم مـردم، اسلامى جلوه دهـد؛ دولتمـردان نظام هـم به همان شـكلى 
كه خودشـان م‌ىپسـندند و تشـخيص م‌ىدهنـد، نظـام را بـه همـان صـورت غيراسلامى - و در حقيقت، شـكل 
بازساز‌ىشـده رژيم سـلطنتى، منتهـا طبـق قبـول سياسـتمداران و قدرتمنـدان دنيـا - اداره كنند. ظاهـر و رنگ 
و لعـاب دين هـم ايـن فايـده را براى آنها داشـته باشـد كـه نيروهـاى مـردم را در خدمتشـان قـرار دهـد؛ هرجا به 
حضور مـردم احتياج اسـت - در هنـگام جنگ و دفـاع و دادن ماليّـات و غيـره - همين ظاهر اسلامى، مـردم را به 
همـكارى بـا آن نظـام وادار كند؛ امـا اگر حقوق شـرعى مردم تأمين نشـد، نشـد؛ اگـر با سـلطه‌گران مبارزه نشـد، 
نشـد؛ اگر اسـتقلال كشـور و فرهنگ و اقتصاد مـردم در قبضه دشـمنان قـرار گرفـت، گرفت! لـذا از اوّلى كـه امام 
دسـتور داد قانون اساسـى به وسـيله خبـرگان منتخب مردم تدوين شـود، هرجـا كه نام اسلام و نشـانى از حضور 
واقعى اسلام بـود، اينها مقابلـه كردنـد. آن‌جاىي كـه اصل مربـوط بـه »ولايت فقيـه« مطرح شـد، اينهـا ب‌ىتابانه 
مبـارزه كردنـد. البته بـا ولايتـش مخالـف نبودنـد - ولايت يعنـى حكومـت؛ آنها تشـنه قـدرت و حكومـت كردن 
بودند - بـا فقيـه‌اش مخالف بودنـد؛ چون بـه معنـاى حضور حقيقـى ديـن در جامعـه بـود؛ ايـن را برنم‌ىتافتند و 
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تحمّـل نمك‌ىردند. هرجـا كه نشـانه حضـور واقعى اسلام بـود، اينها معتـرض بودنـد. امـام در مقابل ايـن جريان 
- كه بسـيار هـم مدعـى بـود - ايسـتاد؛ روى مبانـى اسلام تيكـه كـرد؛ روى تريكب و سـاخت اسلامى نظـام، با 
جديـت اصـرار ورزيد؛ چـون امام مانند هركسـى كـه با اسلام آشناسـت، معتقد بـود - و امـروز هم مـا معتقديم - 
كه سـعادت و رفـاه و آزادگى و عـزّت كي ملـت و نيز عدالـت و تيكه بـه مردم - بـه معنـاى واقعى كلمه - در سـايه 

احـكام اسلام تأمين م‌ىشـود.

 ايمان عميق امام بزرگوار به رسالت اسلام
آنهايـى كـه شـعار عدالـت و مردم‌سـالارى دادند، نشـان دادنـد كـه نم‌ىتواننـد حقـوق و منافـع مـردم را عادلانه 
تأميـن كننـد؛ امـا اسلام م‌ىتوانـد ايـن كار را بكنـد. تيكه بـر اسلام، بـه معنـاى ايمان عميـق امـام بزرگـوار به 
رسـالت اسلام بود؛ يعنـى امـروز اسلام م‌ىتوانـد ملتهـا را نجـات دهـد. لذا هـم در تدويـن قانـون اساسـى و هم 
در تمـام رهنمودهايـى كه امـام در طـول ده سـال زندگى مبـارك خود بـه ملتهـاى مسـلمان داد، بر روى اسلام 
تيكـه كـرد و همين موجب شـد كـه نظام جمهـورى اسلامى بـا وجـود دشـمنيهاى ب‌ىانـدازه قدرتهـاى جهانى، 
در ميـان ملتهـاى مسـلمان، هـم طرفـداران ب‌ىشـمارى پيدا كنـد و هـم در آنهـا شـوق و اميـد و انگيـزه به‌وجود 
آورد و حركـت اسلامى را در سرتاسـر جهان اسلام زمينه‌سـازى كنـد. امروز هـم اگر نظـام جمهورى اسلامى و 
مسـؤولان و رؤسـاى ايـن نظـام در دنيـا عـزّت و آبروىي دارنـد، به بركت اسلام اسـت. چـه آنهايـى كـه در دنيا به 
اسلام معتقدند و چه حتّـى آنهاىي كـه به اسلام معتقد نيسـتند، عزّتى كـه براى جمهورى اسلامى و مسـؤولان 
آن قائلند، به خاطر اسلام اسـت. آنهايـى هم كه به اسلام معتقد نيسـتند، نقـش و نفـوذ و تأثير و اقتدار اسلامى 
را م‌ىشناسـند و م‌ىداننـد و آن كسـى كـه مظهـر ايـن اقتـدار اسـت، در چشمشـان داراى عظمت و جلال اسـت.

امام بـر روى اسلام تيكه كرد؛ به اسـم اسلام قانع نشـد؛ بـر اين اصـرار ورزيـد كه بايـد قوانيـن اسلامى در تمام 
گوشـه و كنـار دسـتگاههاى دولتـى و حكومتى حاكم شـود. البتـه ايـن كار، يـك كار بلندمدّت بـود. امـام هم اين 
را م‌ىدانسـت كه در كوتاه‌مـدّت، ايـن مقصود تحقّـق پيـدا نمك‌ىند؛ امـا راه را بـاز كرد و حركـت را شـروع نمود و 
جهت را نشـان داد و همـه فهميدنـد كه بايـد به معنـاى حقيقى كلمـه به سـمت احكام و تعاليم اسلام و سـاخت 
اسلامى براى نظام و جامعـه حركت كننـد تا بتواننـد عدالـت را تأمين، فقـر را برطرف و فسـاد را ريشـهك‌ن كنند؛ 

تـا بتواننـد دردهـاى مزمنى را كـه بر ايـن ملت تحميل شـده اسـت، جبـران كنند.

هر جا ضعفی وجود دارد به خاطر غفلت از اسلام است
امـروز بنده بـه عنوان كسـى كه بـا آمـار و ارقـام و واقعيّـات دسـتگاههاى حكومتـى از نزدكي آشناسـت، به شـما 
مـردم عزيـز عـرض مك‌ىنـم: هرجـا كـه مـا بـا قاطعيّـت، معرفـت و روشـن‌بينى، احـكام اسلام را بر سـر دسـت 
گرفتيـم، دنبـال آن حركت كرديـم و صادقانـه خواسـتيم اسلام را پيـاده كنيم، موفّـق شـديم؛ اما هرجـا ناكامى 
و ضعفـى وجـود دارد، بـر اثـر اين اسـت كـه مـا در آن مـورد، از اسلام و حكـم اسلامى و ترتيـب اسلامى غفلت 
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كرده‌ايـم. هـم در زمينه اقتصـادى، هـم در زمينه سياسـى، هـم در زمينـه بين‌المللـى و هـم در زمينـه تربيتهاى 
صحيـح مردمـى، امـروز هرجـا كـه ضعـف و ناكامـ‌ىاى مشـاهده م‌ىشـود، اگـر كسـى دقّـت و ريشـهي‌ابى كنـد، 
بـه اين‌جـا م‌ىرسـد كـه در ايـن نقطـه، دسـتور اسلام و حكـم اسلامى مـورد توجّـه قـرار نگرفتـه اسـت. امـام 
م‌ىدانسـت كـه اگر مـا بـه اسلام متمسّـك شـويم، هـم عـزّت دنيا، هـم رفـاه مـادّى، هـم قـدرت سياسـى، هم 
آسـايش و هم امنيـت عمومى بـراى مـردم پديد خواهـد آمد؛ لـذا امـام اسلاميّت را - به معنـاى حقيقـى كلمه - 

در بافـت نظـام اسلامى و ايـن بناى مسـتحكم و شـامخ گذاشـت.

ب: مردم
عنصر دومـى كه امـام بـه آن حدّاكثر توجّـه را كـرد، عنصر »مـردم« بـود. تقريبـاً در همـه نظامهـاى حكومتى در 
دنيـا، از مـردم صحبـت م‌ىشـود و هيچك‌ـس نم‌ىگويـد كـه مـن م‌ىخواهـم برخلاف مصلحـت مـردم كار كنم. 
حتّـى در رژيمهـاى اسـتبدادىِ سـلطنتىِ موروثـى، هيچك‌ـس نم‌ىگويد كه مـن م‌ىخواهـم بر خلاف ميـل مردم 
عمل كنـم. بنابرايـن ادّعـاى مردم‌گرايـى وجـود دارد؛ اما مهم اين اسـت كـه حقيقتـاً در كجا بـراى مردم شـأن و 
منزلـت و حـقّ و نقش قائـل م‌ىشـوند. وقتـى امـام بـر روى عنصر »مـردم« تيكـه مك‌ىـرد، لفّاظـى نمك‌ىـرد؛ به 
معنـاى حقيقـى كلمه بـه اصالـت عنصـر »مـردم« در نظـام اسلامى معتقـد بـود و مـردم را در چند عرصـه مورد 

توجّه دقيـق و حقيقـى خود قـرار داد:

جدانبودن اسلام‌گرايى از مردم‌گرايى در نظام اسلامى
عرصـه اوّل، عرصـه تيكه نظـام بـه آراء مردم اسـت. تيكـه نظام بـه آراء مـردم، كيـى از ميدانهاىي اسـت كـه مردم 
در آن نقـش دارنـد. حضـور مـردم و اعتقـاد بـه آنهـا بايـد در اين‌جـا خـود را نشـان دهـد. در قانـون اساسـى مـا 
و در تعاليـم و راهنماييهـاى امـام، هميشـه بـر ايـن نكتـه تأيكـد شـده اسـت كـه نظـام بـدون حمايـت و رأى و 
خواسـت مردم، در حقيقـت هيچ اسـت. بايد بـا اتكّاء بـه رأى مردم، كسـى بر سـر كار بيايـد. بايد بـا اتكّاء بـه اراده 
مردم، نظـام حركت كنـد. انتخابات رياسـت جمهـورى، انتخابـات خبـرگان، انتخابات مجلس شـوراى اسلامى و 
انتخابـات ديگـر، مظاهـر حضـور رأى و اراده و خواسـت مردم اسـت. ايـن ىكي از عرصه‌هاسـت. لـذا امـام بزرگوار، 
هـم در دوران حيـات خود به‌شـدّت به ايـن عنصـر در اين عرصـه پايبنـد باقى مانـد و هـم در وصيّت‌نامـه خود آن 
را منعكـس و بـه مـردم و مسـؤولان توصيه كـرد. در حقيقـت انتخابـات و حضـور مـردم در صحنه انتخـابِ رئيس 
جمهـور، نماينـدگان مجلـس و يـا سـاير انتخابهايـى كـه مك‌ىنند، هـم حقّ مـردم اسـت، هـم تكليفى بـر دوش 

آنهاسـت. در نظـام اسلامى، مـردم تعيينك‌ننده‌انـد. ايـن هـم از اسلام سرچشـمه م‌ىگيـرد.
مسـأله اساسـ‌ىاى كـه بنـده بارهـا بـر آن تأيكـد كـرده‌ام، ايـن اسـت كـه اسلام‌گراىي در نظـام اسلامى، 
از مردم‌گرايـى جـدا نيسـت. مردم‌گرايـى در نظـام اسلامى، ريشـه اسلامى دارد. وقتـى مـا م‌ىگوييـم »نظـام 
اسلامى«، امـكان ندارد كـه مـردم ناديـده گرفته شـوند. پايـه و اسـاسِ حـقّ مـردم در اين انتخـاب، خود اسلام 
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اسـت؛ لـذا مردم‌سـالارى مـا - كـه مردم‌سـالارى دينـى اسـت - داراى فلسـفه و مبناسـت. چـرا بايـد مـردم رأى 
دهند؟ چـرا بايـد رأى مـردم داراى اعتبـار باشـد؟ اين متّكـى بر احساسـات توخالـى و پـوچ و مبتنى بـر اعتبارات 
نيسـت؛ متّىك بـر كي مبناى بسـيار مسـتحكم اسلامى اسـت. پـس كيـى از عرصه‌هايـى كه امـام همـواره بر آن 
تأيكـد مك‌ىـرد و آن را در سـاخت نظام اسلامى كار گذاشـت و بـراى هميشـه آن را مانـدگار كرد، مسـأله حضور 

مـردم در انتخـاب مسـؤولان نظـام و منتهـى شـدن مسـؤوليتها بـه اراده و خواسـت مردم اسـت.

مسؤولان خدمتگزار، مديون و امانتدار مردمند
عرصـه دوم، عرصـه تكليف مسـؤولان در قبـال مردم اسـت. وقتـى مـا م‌ىگوييـم »مـردم«، معنايش اين نيسـت 
كه مردم بياينـد رأى بدهند و مسـؤول يا نماينـده‌اى را انتخـاب كنند؛ بعـد ديگر بـراى آن مردم هيچ مسـؤوليتى 
وجود نداشـته باشـد؛ صرفـاً همين باشـد كـه اگر كسـى م‌ىخواهـد بـراى مـردم كارى بكند، بـه اين خاطر باشـد 
كه مردم بـار ديگر بـه او رأى دهنـد؛ مسـأله اين نيسـت. در اسلام و نظام جمهورى اسلامى، فلسـفه مسـؤوليت 
پيدا كـردنِ مسـؤولان در كشـور اين اسـت كـه بـراى مـردم كار كننـد. مسـؤولان بـراى مردمنـد و خدمتگـزار و 
مديـون و امانتـدار آنهـا هسـتند. مـردم، محورنـد. كسـى كـه در نظـام جمهـورى اسلامى مسـؤوليتى به دسـت 
مـ‌ىآورد، بايد همـه هـمّ و غمّش بـراى مـردم باشـد؛ هم بـراى دنياى مـردم، هـم بـراى ماديتّ مـردم، هـم براى 
معنويـّت مردم، هـم بـراى ايجـاد عدالت در ميـان مـردم، هم بـراى احياى شـأن انسـانى مـردم، هم بـراى آزادى 
مردم. اينهـا جـزو وظايف اصلـى حكومت اسـت. البتـه وقتى م‌ىگوييـم »مـردم«، منظور همـه طبقـات مردمند؛ 
لكيـن بديهـى اسـت كسـانى از مـردم بايـد بيشـتر مـورد توجّـه قـرار گيرنـد كـه بيشـتر مـورد محروميـت قرار 
گرفته‌انـد؛ لذا امـام دائمـاً روى طبقـات محـروم و پابرهنـگان كشـور تيكـه مك‌ىردند. اين فريب اسـت كه كسـى 
ادعـا كند بـراى مـردم كار مك‌ىنـد؛ امـا در عمـل، كار او بـراى طبقـات مرفّه باشـد، نه بـراى طبقات مسـتضعف و 
محروم. نـه اينك‌ه نبايد بـراى طبقـات مرفّـه كار كرد؛ آنهـا هم از حقـوق عمومى كشـور بايـد بهره‌مند شـوند؛ اما 
به آن كسـى كـه محروميـت دارد و دسـتش از حقوق خـود خالى مانده اسـت، بايـد بيشـترِ توجّه و همّـت و تلاش 
را اختصـاص داد. لـذا امـام بـه طـور دائـم بـر حقـوق مسـتضعفان و محرومـان و پابرهنـگان تيكـه مك‌ىـرد. عملًا 
هم در تمـام مدت پيـروزى انقلاب تا امـروز و قبـل از آن، كسـانى كـه بيـش از همه سـينه سـپر كردنـد، از نظام 
دفـاع كردند، سـختيهاى نظـام را به جـان خريدنـد و در مقابـل دشـمنان ايسـتادند، طبقـات محـروم و پابرهنه و 

مسـتضعفان جامعـه بوده‌انـد. اينها بايـد بيـش از ديگران مـورد توجّـه قـرار گيرند.

بهره‌بردارى از فكر و عمل مردم در راه اعتلاى كشور
عرصه سـوم - كـه بـاز بـر محـور مـردم حركـت مك‌ىنـد - عبـارت اسـت از بهره‌بـردارى از فكـر و عمل مـردم در 
راه اعتلاى كشـور؛ يعنى اسـتعدادها را شـكوفا كـردن و معطـل نگذاشـتن. از اوايل انقلاب، هميشـه امـام خطاب 
بـه جوانـان، دانشـجويان، متفكّـران كشـور و كسـانى كـه دارى اسـتعداد بودنـد، م‌ىگفت كه بـه خودتـان ايمان 
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بياوريـد؛ نيـروى خودتـان را باور كنيـد و بدانيـد كـه م‌ىتوانيد. اين درسـت در مقابـل تعاليمـى بود كـه در دوران 
طولانـى اسـتبداد در ايـن كشـور، تلقيـن م‌ىشـد كـه مـردم ايـران نم‌ىتواننـد. مـا در دوران انقلاب هـم ديديم 
همان كسـانى كه اسلام را بـه معناى حقيقـىِ خود باور نداشـتند، بـه اين معنا هم باور نداشـتند. هميشـه چشـم 
آنها به بيـرون مرزهـاى كشـور بـود و بـه مـردم و تواناييهاى آنهـا اعتقـاد نداشـتند. ايـن فكر و ايـن توجّـه را هم، 
امـام در اين نظـام نهادينه كرد، كـه اسـتعدادهاى جوان اين كشـور، احسـاس تواناىي كنند؛ و شـما بعـد از انقلاب 
هرچـه از نشـانه‌هاى علـم و پيشـرفت علمـى و صنعتـى در كشـور مشـاهده مك‌ىنيـد، ناشـى از اين اسـت. هرجا 
كه نشـانه‌هاى وابسـتگى مشـاهده م‌ىشـود - كه به معنـاى تحقير ملـت ايران و اسـتعدادهاى اوسـت - ناشـى از 

نقطـه مقابل ايـن تفكّر اسـت.

لزوم آگاه‌سازى دائمى مردم
عرصـه چهـارم در خصـوص توجـه امام بـه مـردم، عبـارت اسـت از لـزوم آگاه‌سـازى دائمـى مـردم. خود امـام در 
سـنين بالاى عمـر - بـا حـال پيرمـردى - از هر فرصتـى اسـتفاده كـرد بـراى اينك‌ه حقايـق را بـراى مـردم بيان 
كند. در دسـتگاههاى تبليغاتـى جهانى، نقـش تحريف و گمراه‌سـازى، نقـش فوق‌العـاده خطرناىك اسـت كه امام 
به آن توجّه داشـت. وسـايل ارتباطىِ فكـرىِ نامطمئن و وابسـته به دشـمنان كشـور و ملـت، امـام را وادار مك‌ىرد 
كه هم خـود او به طـور دائـم در موضع تبييـن و ارشـاد و هدايـت مردم قـرار گيرد و هـم به ديگـران دائمـاً توصيه 
كند كه حقايـق را بـه مـردم بگوينـد و افكار آنهـا را نسـبت بـه حقايقى كه دشـمن سـعى مك‌ىنـد آنهـا را مكتوم 
نگه‌دارد، آشـنا كننـد. اينك‌ه مـا دائماً بـه صاحبان بيـان و قلـم و تريبونهـاى مختلف توصيـه مك‌ىنيم كـه هدف و 

همّت خـود را بـر تبييـن صحيـحِ حقايق قـرار دهنـد، براى اين اسـت.
امروز دشـمن، درسـت در موضع مقابل ايـن نقطه اساسـىِ اسلامى كار مك‌ىنـد. از اوايـل انقلاب، كيـى از اهداف 
مهمّ دشـمن، تحريـف حقايـق و تاريخ بـود. اگر يـك وقـت در داخل كشـور حنجره يـا قلم مـزدورى پيدا م‌ىشـد 
كـه حقايـق جنـگ و انقلاب و اسلام را تحريـف مك‌ىـرد، م‌ىديديـد فريادهـاى تشـويق از اطـراف دنيـا بلنـد 
م‌ىشـود. امـروز نيـز همين‌طـور اسـت. امـروز هـم اگـر در داخـل كشـور كسـانى بـه خاطـر خـوش كـردن دل 
اسـتكبار و راضى كـردن دشـمنان اسلام و اين ملـت و اين كشـور چيـزى بگوينـد و بنويسـند كـه در آن تحريف 
اسلام و تاريخ انقلاب و چهره‌هاى انقلاب باشـد، م‌ىبينيد كـه در دنيا از طـرف دسـتگاههاى تبليغاتى اسـتكبار 
بـراى او هـورا مك‌ىشـند و او را تشـويق مك‌ىننـد! تبييـن، موضوع بسـيار مهمّى اسـت. انسـانها تابع بينـش و ديد 
خودشـان هسـتند. اگر كسـى بتواند حقايـق را در چشـم مـردم تحريف كنـد، يعنـى در واقع عمـل و بـازو و اراده 
مـردم را بـه سـمت گمراهى كشـانده اسـت. ايـن همان چيـزى اسـت كه دشـمن م‌ىخواهـد. امـروز اگر كسـانى 
عليه اسلام و مقدسـات و مجاهدتهاى اين ملـت قلمفرسـاىي كنند و چيزى بنويسـند؛ اگر كسـانى عليـه بهترين 
فرزندان اين كشـور - يعنى شـهيدان مـا و مجاهدان راه خـدا - اظهارنظـرى كنند و ريشـى بجنبانند؛ اگر كسـانى 
عليه بسـيج و جهاد و شـهادت حرفـى بزننـد و چيزى بنويسـند؛ م‌ىبينيد مـورد تشـويق راديوها و سياسـتمداران 
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و نويسـندگان خارجى قـرار م‌ىگيرنـد. امروز همـه افراد - چه كسـانى كـه بياناتشـان در حوزه‌هاى وسـيع كاربرُد 
دارد، چه كسـانى كـه در حوزه‌هـاى كوچكتـر سخنانشـان مؤثرّ واقـع م‌ىشـود؛ مثل مدرسـه و لاكس و دانشـگاه 
و محيطهـاى كارگـرى و غيـره - مسـؤولند و اگـر ديدند حقايـق و محكمـات اسلام و انقلاب مـورد تحريـف قرار 
م‌ىگيـرد، وظيفـه دارند تبييـن كننـد؛ نبايد سـكوت كننـد. امام بـه اين نكتـه بسـيار توجه مك‌ىـرد. و ايـن ىكي 

از چيزهايـى اسـت كـه راز اسـتحكام و مانـدگارى و پايدارى نظـام در آن مندرج اسـت.

ج: نظم و قانون 
عنصر سـومى كـه بـراى امـام اهميـت داشـت، نظـم و قانـون بـود. لـذا حتّـى قبـل از آنك‌ـه انقلاب به پيـروزى 
برسـد، امام دولـت معيّـن كـرد. انقلابهـاى دنيا يـا كودتاهايـى كه بـه اسـم انقلاب در دنيا بـه وجـود م‌ىآمدند - 
كه دهه‌هـاى ميانـى قـرن گذشـته مليادى از اين‌گونـه انقلابهـا پـُر بـود - هيچكـدام اين‌طـور نبودنـد. وقتى در 
كشـورى انقلاب م‌ىشـد - يا انقلاب حقيقـى، يـا كودتاىي به اسـم انقلاب - مدتها از دولـت و تشـلايكت دولتى و 
نظـم دولتى خبـرى نبود. كي گـروه به نـام مسـؤولان انقلاب، زمـام كشـور را در دسـت م‌ىگرفتند و طبـق ميل و 
تشـخيص خودشـان - هرطور بـود - عمـل مك‌ىردنـد. در انقلاب اسلامى، امام اجـازه نـداد اين‌طور بشـود؛ حتّى 
از قبـل از پيـروزى انقلاب دولـت تعيين كـرد تا نظـم وجود داشـته باشـد. با اينك‌ـه آن وقـت شـوراى انقلاب هم 
بود، امـا امام خواسـت با شـكل قانونـى و منطقى، كشـور اداره شـود. اصل تشـخيص اينك‌ـه چه نظامى در كشـور 
بر سـر كار بيايد، ايـن را امـام به عهـده رفرانـدم و آراء عمومـى گذاشـت. اين هـم در دنيا سـابقه نداشـت. در هيچ 
انقلابـى در دنيـا، مـا نشـنيديم و نديديـم كـه انتخـاب نـوع نظـام را - آن هـم در همـان اوايل انقلاب - بـه عهده 
مـردم بگذارند. هنـوز از پيـروزى انقلاب دو ماه نگذشـته بـود كه امـام همه‌پرسـى درباره نظـام اسلامى را اعلان 
كرد، كـه مردم بـه نظام جمهـورى اسلامى رأى دادنـد. چند مـاه از پيـروزى انقلاب نگذشـته بـود كه امـام گفت 
بايـد قانـون اساسـى نوشـته شـود. آن كار هم نه بـه وسـيله جمعى كه خـود امـام معيّـن كند، بلكـه باز به وسـيله 
منتخبـان مردم صـورت گرفت. مـردم اعضـاى مجلس خبـرگان را - كـه منتخبـان مردم بودنـد - انتخـاب كردند 
تـا قانون اساسـى تدوين شـود؛ بـاز مجـدداً همـان قانـون را بـه رأى مـردم گذاشـتند. هنوز يـك سـال از پيروزى 
انقلاب نگذشـته بود كـه مـردم در انتخابات رياسـت جمهورى شـركت كردنـد؛ بعد از مـدت كوتاهى هـم مجلس 
شـوراى اسلامى به راه افتـاد. بنابرايـن از اوّل، مبنـاى كارِ انقلاب بر نظـم و قانون بـود. كسـانى كه با ايـن ترتيب 
منطقى انقلاب نم‌ىتوانسـتند كنـار بيايند، يـا نم‌ىتوانسـتند تحمّـل كنند كه ايـن انقلاب اين‌گونـه قدم‌به‌قدم 
منطقـى حركت كنـد، در همـه اين مـوارد اخلال كردنـد. تفاله‌هـاى آنهـا امروز هـم انقلاب را بـه ب‌ىقانونـى متّهم 
مك‌ىننـد! ايـن انقلاب، مظهر نظـم و قانـون بـود؛ در هيچ جـاى ديگـر دنيـا، در ايـن انقلابهاىي كـه اتفّـاق افتاده 
اسـت - چه در انقلابهاى ايـن قرن و چـه قبـل از آن - چنين چيزى ديده نشـده اسـت. ايـن را بايد مغتنم شـمرد. 

پايبنـدى به نظـم و قانـون و مسـؤوليتهاى قانونـى قوا بايـد مـورد احترام همه باشـد.
اگـر شـما امـروز م‌ىبينيـد كـه بـا تبليغـات و تحريـك دشـمنان، در هـر برهـه‌اى از زمـان، قـواى قانونى كشـور 
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مـورد تعـرّض تبليغاتى قـرار م‌ىگيرنـد، ايـن دنبالـه همـان دشـمن‌ىاى اسـت كـه از اوّل با اسـاس نظـم و قانون 
در جمهورى اسلامى وجـود داشـت و امـام مقابل آن ايسـتاد. ما هميشـه ايـن را تأيكـد كرده‌ايـم و باز هـم تكرار 
مك‌ىنيـم، وظايفـى كـه در قانون اساسـى بـراى قـواى سـه‌گانه و مسـؤولان قانونـى معيّن شـده، معتبـر و محترم 
اسـت و همه بايـد در مقابـل ايـن قانـون، حالـت تسـليم داشـته باشـند. ب‌ىقانونى بـه شـكلهاى مختلفى خـود را 
نشـان م‌ىدهـد. كيـى از آنهـا همين اسـت كـه عليـه اسـاس و ترتيبـات قانـون اساسـى مبـارزه تبليغاتى شـود و 
لجن‌پراكنـى صورت گيـرد و به مسـؤوليتهاى قانونـى در هر بخشـى از بخشـها ب‌ىاحترامـى گردد. ايـن آن چيزى 

اسـت كه از اوّلِ انقلاب، دشـمنان امـام و اسلام بـر روى آن پافشـارى مك‌ىردنـد و امـام در مقابل آن ايسـتاد.

د: دشمن‌ستيزى و سلطه‌ستيزى
عنصـر اساسـى چهـارم كـه امـام آن را در پايه‌هـاى نظـام جمهـورى اسلامى كار گذاشـت - و بحمـداللَّ مايـه 
مانـدگارى نظـام شـد - مسـأله دشمن‌سـتيزى و سلطه‌سـتيزى اسـت. امـام يـك لحظـه نـه خـود از يكـد و مكر 
و حيلـه دشـمن غفلت كـرد و نه گذاشـت كـه مسـؤولان غفلـت كننـد. نظامى مثـل نظام جمهـورى اسلامى كه 
منافـع دسـتگاههاى اسـتكبارى دنيـا را در ايـن نقطـه از عالـم و در بسـيارى از كشـورهاى اسلامى تهديـد كرده 
اسـت، بديهى اسـت كـه مـورد دشـمنى اسـت. در ايـران عزيـز مـا، اينهـا سـالهاى متمـادى مثل مـارى بـر روى 
منابـع ملـى و دسـتگاههاى سياسـى كشـور چنبـره زده بودنـد. در نظـام سـلطنتىِ غاصب و وابسـته، مگر كسـى 
جرأت داشـت بـه كسـانى كـه وارد اين كشـور شـده بودنـد تـا ملـت را تحقيـر و فقيـر و منابـع او را غـارت كنند و 
او را عقب‌مانـده نگه‌دارنـد، انـدك اهانتـى كند؟! كسـى جرأت نداشـت بـه آنهـا بگويد بالاى چشـمتان ابروسـت! 
امركياييهـا و صهيونيسـتها و ديگـر غارتگـران و چپاولگـران دنيـا، در كمال امنيـت و آرامش بـه ايـران م‌ىآمدند، 
م‌ىرفتنـد و م‌ىبردند. سياسـت كشـور، در دسـت آنهـا؛ آمـدن و رفتـن حكومتهـا، در دسـت آنهـا؛ آوردن و بردن 
شـاه مملكت، در اختيـار آنها؛ تعييـن نخسـت‌وزيران، بـا صوابديـد آنهـا؛ و موضعگيريهاى سياسـى كشـور، تماماً 
در جهـت خواسـته‌ها و منافـع آنها بـود. نظـام جمهورى اسلامى آمـد و ايـن بسـاط را بهك‌ل بـه هم ريخـت. امام 
م‌ىدانسـت كه اين دشـمن سـاكت نم‌ىنشـيند و تعـرّض مك‌ىند. اگـر در برهـه‌اى تعرّض كـرد و تودهنـى خورد، 
موقّتـاً عقب‌نشـينى مك‌ىنـد تـا باز تعـرّض كنـد؛ لـذا بايد هشـيار و بيـدار بـود. امـروز مـن متأسـفانه م‌ىبينم كه 
كسـانى طبق خواسـته آن دشـمنان، تبليغ مك‌ىننـد كه اين توهّم اسـت! دشـمن هميـن را م‌ىخواهد كـه مردم، 
مسـؤولان، كارگـزاران حكومـت، ادارهك‌ننـدگان كشـور و طرّاحـان و قانونگـذاران امـور زندگـى مـردم، از تهديد 
دشـمن غفلت كننـد. نبايد اجـازه داد؛ بايد دشـمن و شـيوه‌هاى دشـمنىِ او را شـناخت. ايـن آن چيزى اسـت كه 
بايد بـراى هميشـه به يـاد ما بمانـد و امـام بـر روى اين نكتـه تأيكـد مك‌ىـرد. اينك‌ـه م‌ىديديـد امـام م‌ىفرمود: 

»هرچـه فريـاد داريـد، بر سـر امريـكا بكشـيد«، بـه خاطر اين اسـت.
بـرادران و خواهران عزيـز! جوانـان عزيز مـن! ملت عزيز ايـران! اينهـا چهار نقطه قوّت اساسـى اسـت. هـم مردم و 
هم مسـؤولان بايـد قـدر اينهـا را بداننـد. اين چهـار عنصر موجـب پايـدارى نظام اسـت. ايـن چهار عنصـر موجب 
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آن اسـت كـه هيچ وقـت دشـمن نتوانـد به ايـن نظـام ضربـه بزند. هـر جـا مـا از اين چهـار عنصـر غفلـت كرديم، 
ضربـه خورديـم. اگـر ضربـه اقتصـادى خورديـم، اگـر عقب‌ماندگـى اقتصـادى پيـدا كرديـم، اگـر در زمينه‌هـاى 
سياسـى دچار ضعفـى شـديم، بر اثـر غفلـت از ايـن عناصر بـوده اسـت. آن‌جاىي كـه پيشـرفت كرديـم، آن‌جاىي 
كـه عـزّت بـه دسـت آورديـم، آن‌جايـى كـه توانسـتيم موانـع را از سـر راه برداريـم، آن‌جاىي كـه دشـمن را ناكام 
كرديـم، به خاطـر تيكه بـر ايـن عناصر بـوده اسـت. نگذارنـد و نگذاريـد ايـن عناصر از دسـت مـردم بـرود و مورد 
تهاجـم قرار گيـرد. نگذاريد دشـمن بـه ميل خـود، راه را بـراى تسـلّط مجدّد بر اين كشـور همـوار كند. هشـيارى 

مسـؤولان كشـور و آحاد مـردم لازم اسـت.
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حضور بهنگام ملت، 
یكی از زیباترین جلوه گاههای قدرت لایزال الهی

اعلام همبستگی ملت ایران با اسلام، امام و نظام
تاثیر حضور آگاهانه مردم

حفظ منافع ملى، در وحدت كلمه و پرهيز از اختلاف
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حضور بهنگام ملت، یكی از زیباترین جلوه گاههای قدرت لایزال الهی 

 اعلام همبستگی ملت ایران با اسلام، امام و نظام
ــت عزيــز ايــران! حماســهى‌ عظيــم و پرشــكوهِ بيســت و دوم بهمــن امســال، بــار ديگــر همــت و ارادهى‌ شــما را  ملّ
در حراســت از عــزّت انقلابــى و شــرف ملّــى بــه همــه نشــان داد؛ دلبســتگى شــما بــه نظــام اســامى را بــه نمايــش 

نهــاد؛ و عــزم راســخ شــما را در دفــاع از پرچــم برافراشــتهى‌ اســام تجسّــم بخشــيد.
ــان،  ــه و پرمعنــا كيبــار ديگــر قــدرت لايــزال الهــى را كــه بيــدارى ملتهــا و حضــور بهنــگامِ آن ايــن حضــور آگاهان

ــيد. ــم كش ــاده‌نگران عال ــان و س ــه رخ مادّ‌ىانديش ــت، ب ــاى آن اس ــن جلوه‌گاهه ــى از زيباتري كي
درود بــر شــما كــه در همــهى‌ دورانهــاى انقــاب، نيــاز لحظه‌هــا را بخوبــى تشــخيص داده و بــه نكيوتريــن وجهــى، 

نقش‌آفرينــى كرده‌ايــد.
ديــروز هــر تحليلگــر سياســى در هــر گوشــهى‌ جهــان، مضمــون راهپيمائــى سراســرى شــما را بدرســتى دريافــت. 
ــه و صريــح  ــه پاســخ غيوران ــد كــه ســخنان تهديدكننــده و اهانت‌آميــز ســردمداران كاخ ســفيد چگون همــه ديدن
ملــت ايــران را بــه دنبــال داشــت. در بيســت و ســه ســال گذشــته همــواره چنيــن بــوده و از ايــن پــس نيــز همــواره 
چنيــن خواهــد بــود. شــيطان بــزرگ بخطــا، ملّــت ايــران را جــدا از نظــام اســامى قلمــداد نمــود، و ملــت ايــران، 
بــا صــداى بلنــد دلبســتگى خــود بــه اســام و امــام و نظــام را فريــاد كــرد. شــيطان بــزرگ مكارانــه خدمتگــزاران 
ــرهى‌  ــهى‌ مســئولان نظــام، كيصــدا و كيپارچــه پكي ــران و هم ــت اي ــد، و ملّ ــه فراخوان ــه تفرق نظــام اســامى را ب
متّحــد و بــا صلابــت خــود را بــه او نشــان دادنــد. شــيطان بــزرگ متكبّرانــه از چنــگ و دنــدان خونيــن خــود حــرف 

ــه رخ او كشــيدند. ــى خــود را ب ــدرت شكســت‌ناپذير انســانى و ملّ ــردم و خدمتگزارانشــان ق زد و م

*. پيام به مناسبت راهپيماىي ۲۲ بهمن‌  1380/11/23
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ملّــت ايــران و مســئولان كشــور بــا عبرت‌گيــرى از سرنوشــت ملتهائــى كــه در پنجــهى‌ اســتكبار جهانــى گرفتــار 
شــده‌اند، حيلــهى‌ شــيطان بــزرگ را در اتهاماتــى كــه بــه نظــام مقتــدر جمهــورى اســامى وارد م‌ىســازد بخوبــى 
شــناخته و هــدف او را كــه ســيطره بــر ايــران عزيــز و تأميــن منافــع نامشــروع خــود از ثروتهــاى مــادّى و معنــوى 

ملّــت مظلــوم ماســت، بدرســتى تشــخيص داده‌انــد.
ــا  ــمنى را ب ــترين دش ــه، بيش ــه راه انداخت ــادى ب ــالهاى متم ــول س ــا را در ط ــترين تروره ــه بيش ــكا ك ــم آمري رژي
حكومتهاى مســتقل آســيا و آفريقــا و آمريــكاى جنوبــى ســازمان‌دهى كــرده، مرتجعتريــن حكومتهــاى كودتائى و 
تحميلــى را زيــر حمايــت خــود گرفتــه، پرشــمارترين ســاح مرگبــار را بــه سراســر جهــان فرســتاده، خطرناكترين 
ــراد  ــترين اف ــرده، بيش ــزرگ ك ــود ب ــن خ ــا در دام ــته ي ــيل داش ــدان گس ــه مي ــود ب ــت خ ــه دس ــتها را ب تروريس
ــن  ــت فلســطين را از طبيع‌ىتري ــى ملّ ــان يعن ــت جه ــن مل ــه خــاك و خــون كشــيده، مظلومتري ــى را ب غيرنظام
حقــوق انســانى محــروم دانســته و بــه درنده‌تريــن رژيم‌هــاى جهــان يعنــى رژيــم صهيونيســتى بيشــترين كمــك 
ــران در صحنــهى‌ اقتصــادى و  ــت اي ــا ملّ ــا نگهداشــته و ب ــار و فاســد پهلــوى را برپ را كــرده، دههــا ســال رژيــم جبّ
نظامــى و سياســى زشــت‌ترين جفاهــا و خيانتهــا را روا داشــته، اكنــون نظــام مردمــى و مســتقل و آزادهى‌ ايــران را 

ــد! ــروش ســاح متهــم مك‌ىن ــا ف ــد ي ــدارى از تروريســم و نقــض حقــوق بشــر و تولي ــه طرف ب
يكســت ندانــد كــه شــعار طرفــدارى از حقــوق بشــر و دموكراســى ســردمداران كاخ ســفيد فريــب و دروغِ رســوائى 
بيــش نيســت؟ يكســت ندانــد كــه جــرم ملــت ايــران و نظــام اســامى از نظــر اســتكبار آن اســت كــه با شــجاعت و 

صراحــت، دســت رد بــه ســينهى‌ فزونخواهــى چپاولگــران و مداخله‌جويــان بيگانــه زده اســت؟
ــر آن  ــد و ب ــه انتخــاب كرده‌ان ــى و اســتقلال‌طلبى را آگاهان ــران و مســئولان كشــور، راه عدالت‌خواه ــت اي آرى، ملّ
پــاى خواهنــد فشــرد و ب‌ىگمــان پيــروزى در همــهى‌ ميدانهــا از آن مــردم حق‌طلــب و رشــيد و آگاه خواهــد بــود.

تاثیر حضور آگاهانه مردم
لازم ميدانــم بــه ملــت عزيــز و شــريف عــرض كنــم: بخاطــر حضــور آگاهانــهى‌ شــما در ميــدان اســت كــه انقــاب 
ــارهى‌ خــود را  همچنــان زنــده و توفنــده اســت و تــا شــما در صحنه‌ايــد دشــمن نخواهــد توانســت ســيطرهى‌ دوب
بــر كشــور عزيزتــان برقــرار كنــد. فتوحــات و موفقيتهــاى شــما در بيســت و ســه ســال گذشــته، بســيار بــزرگ و 
ــن راه اســت  ــا اســتقامت در اي ــا ب ــوده اســت و تنه ــذار در سرنوشــت كشــور و سرنوشــت اســام ب تاريخــى و اثرگ
كــه كشــور عزيــز مــا خواهــد توانســت آثــار شــوم مــادى و معنــوى ســلطهى‌ درازمــدت بيگانــگان را بزدايــد و در 

ــه هدفهــاى بــزرگ خــود برســد. همــهى‌ ميدانهــا ب
ــزرگ الهــى را كــه همــان  ــدر نعمــتِ ب ــم كــه ق ــادآورى مك‌ىن ــز ي ــرم همــهى‌ دســتگاهها ني ــه مســئولان محت ب
ايمــان و عــزم و آگاهــى و حضــور ايــن ملــت ســرافراز اســت بداننــد و شــكر آنــرا كــه خدمتگــزارى صادقانــه اســت 

به‌جــاى آورنــد.



مردم سالاری‌دینی

51

حفظ منافع ملى، در وحدت كلمه و پرهيز از اختلاف
ــى در  ــع مل ــظ مناف ــه حف ــد ك ــى بدانن ــالان سياســى و فرهنگ ــهى‌ فعّ ــه‌گانه و هم ــواى س مســئولان كشــور در ق
ــكار  ــهى‌ اف ــد در صحن ــاوت نباي ــليقه‌ها و گرايشــهاى متف ــاف اســت. س ــه و اخت ــز از تفرق ــه و پرهي وحــدت كلم
ــا هــم  ــه و كشــمكش تبديــل شــود و دشــمن كميــن گرفتــه را اميــدوار كنــد. همــه ب ــزاع و مجادل ــه ن عمومــى ب
ــه  ــن آن دســت ب ــراى تأمي ــور اقتصــادى و فرهنگــى بينديشــند و ب ــردم در ام ــا و خواســته‌هاى بحــق م ــه نيازه ب
دســت كيديگــر بدهنــد. شــجرهى‌ خبيثــهى‌ فســاد اقتصــادى را كــه از جملــهى‌ دامهــاى مهلــك دشــمن و موجب 
بيعدالتــى در ادارهى‌ امــور كشــور و مايــهى‌ ورشكســتگى مــادى و معنــوى اســت خطرنــاك بداننــد و همــه بــا هــم 

ــد. ــكارى كنن ــهك‌نى آن هم در ريش
ــرلوحه  ــاف را، س ــدل و انص ــاوت ع ــد؛ در كار قض ــه كنن ــردم توج ــى م ــاى حقيق ــه نيازه ــذارى، ب در كار قانون‌گ
ــوران  ــران و مأم ــه مدي ــراء، ب ــت و اج ــمارند؛ در كار مديري ــزرگ بش ــى ب ــراد را فريضه‌ئ ــروى اف ــظ آب ــازند و حف س
اميــن و كارآمــد تيكــه كننــد و دســتهاى خائــن را از بيت‌المــال مســلمانان قطــع نماينــد. بــه خــدا تــوكل كننــد 
و بــه ايــن ملــت بــزرگ اعتمــاد بورزنــد و مطمئــن باشــند كــه خــدا همــراه نكيــوكاران و ســنتهاى الهــى مدافــع و 

ــا اســت. پشــتيبان آنه
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مردم سالارى دينى، آنچه ما به عنوان حاكميت 
اسلامى شناخته‌ايم 

مشروعیت رای مردم در حكومت اسلامى و نظام‌های دیگر
مردم با افراد مشكل دارند، نه با نظام اسلامى

اسرافها و تبليغات پر خرج مطلقاً نبايد انجام گيرد
دوا نشدن درد مردم با دمكراسى به شيوه آمرکیائی 

تفاوت مردم سالاری دینی با دموكراسی



مردم سالاری‌دینی

تفاوت مردم سالاری دینی با دموكراسی *

مردم سالارى دينى، آنچه ما به عنوان حاكميت اسلامى شناخته‌ايم 
ــيار  ــألهى‌ بس ــد - مس ــان فرمودن ــه آقاي ــور ك ــام - همان‌ط ــه در اس ــور جامع ــت و ادارهى‌ ام ــألهى‌ حكوم مس
ــأله و  ــن مس ــارهى‌ اي ــوند و درب ــع م‌ىش ــم جم ــت دور ه ــرگان امّ ــردم و خب ــان م ــر منتخب ــت و اگ ــى اس مهمّ
ــب  ــاز و موج ــم و سرنوشت‌س ــد مه ــا م‌ىتوان ــن بحثه ــهى‌ اي ــر دقيق ــد، ه ــث مك‌ىنن ــوازم آن بح ــى و ل حواش
ــه معنــاى يــك  ــر مــردم، ب ــواب الهــى باشــد؛ چــون مســأله بســيار مهــمّ اســت. در اســام حاكميــت ب جلــب ث
ــراى حاكــم نيســت؛ همچنيــن حكومــت يــك امــر ب‌ىمــاك و ب‌ىمنــاط نيســت - مثــل  ــژه ب امتيــاز و حــقّ وي
ــده  ــر عه ــا ب ــر رده‌اى از رده‌ه ــردم را در ه ــور م ــام ام ــد زم ــر بياي ــك نف ــال، ي ــانس و اقب ــب ش ــر حس ــه ب اينك‌
ــكان  ــه ام ــود. البت ــت ش ــا رعاي ــن معياره ــه اي ــن اســت ك ــن كار اي ــع معيارهاســت و مهمتري ــه تاب ــرد - بلك گي
ــا داده  ــه آنه ــبت ب ــتى نس ــخيص درس ــانك‌ىه تش ــرد كس ــم در عملك ــخيص و ه ــم در تش ــتباه، ه ــا و اش خط
شــده، هميشــه متصــوّر اســت؛ بنابرايــن مــا از كســى انتظــار عصمــت نداريــم؛ لكيــن اســام در بــاب گزينــش 
ــور  ــزرگ و ادارهى‌ ام ــاى ب ــه سياســتهاى لاكن، كاره ــالا - ك ــاى ب ــا، چــه رده‌ه ــر رده‌اى از رده‌ه ــان در ه حاكم
كلّــى كشــور در دســت آنهاســت - چــه رده‌هــاى متوسّــط و پاييــن، معيارهــا و شــرايطى گــذارده اســت و آنچــه 
ــه  ــا ب ــذا در اســام آنچــه م ــت شــود. ل ــن معيارهــا به‌طــور كامــل رعاي ــن اســت كــه اي ــر عهــدهى‌ ماســت، اي ب
عنــوان حاكميــت اســامى شــناخته‌ايم و امــروز هــم بنــاى كلّــى ايــن جامعــه بــر آن قــرار دارد، مــردم ســالارى 

ــاف دارد.  ــاد اخت ــا در بني ــج دني ــا دمكراســيهاى راي ــه ب ــى اســت ك دين

*. بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری  1381/12/13
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مشروعیت رای مردم در حكومت اسلامى و نظام‌های دیگر
ــا مشــروعيت رأى مــردم در نظــام مــردم  ريشــهى‌ مشــروعيتِ رأى مــردم در دمكراســيهاى رايــج دنيــا اساســاً ب
ــاب  ــه حس ــام ب ــت اس ــامى و حاكمي ــت اس ــتيم و آن را حكوم ــال آن هس ــه دنب ــا ب ــه م ــامى ك ــالارى اس س
ــى، ضوابطــى  ــجِ جهان ــذا در روشــها، تفــاوت بيــن اينهاســت. در دمكراســيهاى راي ــم، متفــاوت اســت. ل م‌ىآوري
ــدارد؛ ممكــن اســت ضوابــط ديگــرى  ــراى مديــران آن قائــل هســتيم، وجــود ن ــراى ادارهى‌ كشــور و ب كــه مــا ب
ــن باشــد كــه چــه كســى  ــر ســر اي ــوا ب ــدارد. اين‌طــور نيســت كــه دع باشــد. در اين‌جــا قدرت‌طلبــى وجــود ن

ــنك‌ار اســتفاده كنــد. ــراى اي ــد از هــر وســيله‌اى ب ــا بتوان ــازد ت ــر اســب قــدرت ســوار شــود و بت ب
ــه  ــرف قضي ــك ط ــن سياســت اســت، ي ــا عي ــت م ــت اســت و ديان ــن ديان ــا عي ــم سياســت م ــه م‌ىگويي اينك‌
ايــن اســت كــه سياســت و بنيــان آن بايــد براســاس ديــن باشــد. روى ديگــر ســكّه هــم ايــن اســت كــه فعّاليــت 
سياســى نم‌ىتوانــد از معيارهــا و ضوابــط دينــى و اخلاقــى خــارج باشــد. كار غيراخلاقــى بــراى كســب قــدرت، 
ــذا  ــدازد؛ ل ــت م‌ىان ــت و صلاحي ــرار دارد، از اهليّ ــت ق ــراط مديريّ ــه در ص ــى را ك ــت و كس ــز نيس ــاً جاي مطلق
ــرى، رياســت‌جمهورى،  ــراى رهب ــون ب ــود. قان ــت ش ــا رعاي ــهى‌ رده‌ه ــل در هم ــور كام ــد به‌ط ــط باي ــن ضواب اي
ــا رده‌هــاى شــوراهاى شــهر و روســتا و ديگــر جاهــا  ــت، ت مســؤولان قــواى ســه‌گانه و رده‌هــاى مختلــف مديريّ
ضوابطــى را معيّــن كــرده اســت كــه برخاســته از همــان ديــد و فكــر اســامى اســت. ايــن ضوابــط بايــد احــراز 
ــد تشــخيص داده شــود كــه ايــن شــرايط در ايــن شــخص وجــود دارد، بعــد او در معــرض رأى مــردم  شــود. باي
ــى از  ــل بعض ــت؛ مث ــاب اس ــاك، انتص ــر م ــود، اگ ــب ش ــا نص ــت؛ ي ــردم اس ــاك رأى م ــر م ــرد، اگ ــرار گي ق
مســؤوليتهاىي كــه وجــود دارد. حاكــم اســامى در قبــال مســائل مهــمّ جامعــه، در مقابــل فقــر مــردم، در مقابــل 
تبعيــض و شــكافهاى اجتماعــى، در مقابــل اخــاق و معنويــت مــردم، در قبــال حفــظ اســتقلال كشــور و حفــظ 
آزادى مــردم - در آن حــدودى كــه اســام مقــرّر كــرده اســت - مســؤول اســت. اينهــا مسؤوليتهاســت و چــون 
ــذا  ــد، ل ــاد دارن ــه اســام اعتق ــا ب ــردم م ــم داده شــده اســت و م ــردم تعلي ــه م ــن ب ــن را خواســته و اي اســام اي
توقّعشــان از مســؤولان امــر در كشــور در هــر رده‌اى ايــن اســت كــه بــه ايــن مســؤوليتها عمــل كننــد و آنچــه را 
كــه بــه عنــوان وظيفــه بــر عهــدهى‌ آنهاســت، انجــام دهنــد. كارآمــدى حكومــت بــه ايــن معناســت. اگــر مــردم 
ــام  ــامى و اس ــام اس ــه نظ ــا و ب ــه آنه ــان ب ــد، اعتقادش ــاهده كنن ــور مش ــؤولان كش ــدى را در مس ــن كارآم اي

ــد شــد.  ــه‌روز بيشــتر خواه روزب

مردم با افراد مشكل دارند، نه با نظام اسلامى
ــام  ــا اس ــردم ب ــه م ــد ك ــرار مك‌ىنن ــن را تك ــم اي ــور دائ ــا به‌ط ــى دني ــاى تبليغات ــام و بلندگوه ــمنان اس دش
ــد و  ــود آوردن ــامى را به‌وج ــام اس ــن نظ ــان اي ــردم خودش ــه م ــد؛ در حالك‌ى ــكل دارن ــامى مش ــام اس و نظ
ــا تبعيــض  ــا ب ــد؛ آنه ــچ مشــكلى ندارن ــا نظــام اســامى هي ــردم ب ــد. م ــروز آن را حفــظ كرده‌ان ــا ام خودشــان ت
ــه  ــران جامع ــوص مدي ــور در خص ــلايكت ادارى كش ــى از تش ــط در بخش ــت ضواب ــدم رعاي ــاد و ع ــر و فس و فق
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ــام اســامى. ــا نظ ــه ب ــد، ن ــراد مشــكل دارن ــا اف ــردم ب ــد. م مشــكل دارن
ــد.  ــاع مك‌ىنن ــم دف ــروز ه ــد و ام ــاع كردن ــد و از آن دف ــه آن معتقدن ــد و ب ــول دارن ــامى را قب ــام اس ــردم نظ م
ــا  ــم. ب ــات شــوراها تشــكّر كن ــردم به‌خاطــر حضورشــان در انتخاب ــه از م ــم ك ــهى‌ خــود م‌ىدان ــده وظيف ــذا بن ل
ــار رســمى،  ــق آم ــد طب ــما ملاحظــه كني ــال ش ــتند، درعين‌ح ــوراها داش ــى از ش ــاى بحقّ ــردم گله‌ه ــه م اينك‌
ــف  ــه وظاي ــوراها ب ــر ش ــاً اگ ــد. يقين ــدند و رأى دادن ــر ش ــا حاض ــاى صندوقه ــر در پ ــت‌ميليون نف ــش از بيس بي
ــاز  ــردم ب ــتقبال م ــد، اس ــدوار مك‌ىردن ــان امي ــى خودش ــا و كارآي ــه نيّته ــردم را ب ــد و م ــل م‌ىنمودن ــود عم خ
ــود  ــقّ خ ــهم و ح ــد و س ــل كنن ــود عم ــهى‌ خ ــه وظيف ــد در ادارهى‌ كشــور ب ــردم مايلن ــد. م ــم بيشــتر م‌ىش ه
ــاءالَلّ  ــده‌اند، ان‌ش ــاب ش ــور انتخ ــر كش ــوراهاى سراس ــه در ش ــم ك ــانى ه ــر كس ــد. اگ ــتيفاء نماين ــز اس را ني
ــا  ــف آنه ــه وظاي ــورى ك ــه ام ــن ب ــرى سياســى و پرداخت ــال و غوغاگ ــد و از جنج ــل كنن ــود عم ــف خ ــه وظاي ب
ــتاها  ــهرها و روس ــور ش ــا ادارهى‌ ام ــهى‌ آنه ــه وظيف ــد - ك ــود بپردازن ــهى‌ خ ــه وظيف ــد و ب ــز كنن نيســت، پرهي
ــبت  ــردم نس ــهى‌ م ــك علاق ــت - بلاش ــان اس ــف خودش ــدودهى‌ وظاي ــردم در مح ــلاكت م ــه مش ــيدن ب و رس
ــد.  ــد ش ــتر خواه ــده، بيش ــد ش ــى روى آن تأيك ــون اساس ــه در قان ــامى ك ــورى اس ــمّ جمه ــاد مه ــن نه ــه اي ب
دشــمنان نظــام و جمهــورى اســامى در ايــن چنــد روز حنجره‌هــاى خــود را پــاره كردنــد بــراى اينك‌ــه فريــاد 
بزننــد و از پديــده‌اى كــه در نظــام جمهــورى اســامى به‌وجــود آمــده اســت - يعنــى حضــور مــردم در شــوراها 
ــا  ــه آنه ــزى اســت ك ــر از چي ــه غي ــت قضي ــد. حقيق ــه كنن ــراد - اســتفاده‌هاى نادرســت و مغرضان و انتخــاب اف
م‌ىگوينــد. آنهــا بازيگــران ميــدان سياســتند و بــراى مصالــح سياســى در دنيــا عليــه جمهــورى اســامى آنچــه 
ــد و آنچــه را  ــرار مك‌ىنن ــا را تك ــان حرفه ــم در داخــل، هم ــدّه ه ــك ع ــد؛ ي ــد، حــرف م‌ىزنن ــان برآي از عهده‌ش
ــه نظــام و نهادهــاى  ــد. حقيقــت قضيــه ايــن اســت كــه مــردم ب ــان م‌ىآورن ــر زب ــد، ب كــه آنهــا دوســت م‌ىدارن
ــن  ــت. در اي ــان اس ــام دادن وظايفش ــت و انج ــد، كار و خدم ــؤولان دارن ــه از مس ــى ك ــد و توقّع آن علاقه‌مندن
خصــوص، فرقــى بيــن شــوراى شــهر، مجلــس شــوراى اســامى، دولــت و بقيــهى‌ دســتگاهها نيســت؛ هركــدام 
ــانى  ــر كس ــرد. اگ ــد ك ــرم خواهن ــد و دلگ ــان علاقه‌من ــه خودش ــردم را ب ــد، م ــام دهن ــود را انج ــهى‌ خ وظيف
ــاً افســاد كننــد -  ــه كارهــاى ديگــر ســرگرم شــوند و احيان وظيفــهى‌ خــود را انجــام ندهنــد، كوتاهــى كننــد، ب
ــد،  ــاب كردن ــراى كارى انتخ ــا را ب ــردم آنه ــانك‌ىه م ــت كس ــده اس ــاهده ش ــوارد مش ــى از م ــه در بعض كمااينك‌
ــه  ــه ب ــردم نيســت، بلك ــع م ــه نف ــاً ب ــه مطلق ــد ك ــى پرداختن ــه كارهاي ــد، ب ــه آن كار بپردازن ــه ب ــاى اينك‌ به‌ج

ــد شــد. ــردم دلســرد خواهن ــاً م ــردم اســت - طبع ــان م زي

اسرافها و تبليغات پر خرج مطلقاً نبايد انجام گيرد
ــالارى  ــه در مردم‌س ــت ك ــن اس ــى اي ــالارى دين ــام مردم‌س ــا نظ ــا ب ــج دني ــيهاى راي ــر دمكراس ــاوت ديگ تف
دينــى كارهــاى رايــجِ دنيــا و اســرافها و تبليغــات پــر خــرج مطلقــاً نبايــد انجــام گيــرد. مــا در هميــن سيســتان 
ــور  ــراى ادارهى‌ كش ــتفاده ب ــل اس ــد و قاب ــل رش ــوب و قاب ــتعدادهاى خ ــا اس ــوان را ب ــزاران ج ــتان ه و بلوچس
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ــه  ــراى اينك‌ ــد ب ــى مانده‌ان ــيلهى‌ جزئ ــك وس ــر ي ــل و منتظ ــا معطّ ــا در ‌كيج ــه اينه ــم ك ــاهده مك‌ىني مش
بتواننــد كار خــود را دنبــال كننــد؛ آن‌گاه عــدّه‌اى بياينــد ميلياردهــا صــرف تبليغــات كننــد بــراى اينك‌ــه نظــر 
ــه شــنيده  ــط و بعضــاً خلاف‌شــرع، ك ــا روشــهاى بعضــاً غل ــم ب ــد؛ آن ه ــب نماين ــه ســمت خــود جل ــردم را ب م
ــا شــعارهاى ضدّاســامى و ضدنظــام خواســته‌اند نظــر مــردم  شــد در بعضــى از مناطــق، نامزدهــاى انتخابــات ب
ــا ب‌ىاعتنايــى خــود، پاســخ اينهــا را دادنــد؛ لكيــن معلــوم شــد دســتگاه نظــارت  را جلــب كننــد! البتــه مــردم ب
بــر ايــن امــور، دســتگاه دقيقــى نبــوده و بــه وظيفــهى‌ خــود عمــل نكــرده و درك و احســاس مســؤوليت مــردم 
ــد.  از آن دســتگاه، نظــارت بيشــتر بــوده اســت و غالبــاً دســت رد بــه ســينهى‌ اينهــا زده‌انــد و اينهــا را رد كرده‌ان
البتــه انتخابــات گذشــت؛ امــا اينك‌ــه مســؤولان امــور بــه وظيفــهى‌ خــود عمــل نكننــد، نگذشــته اســت. ايــن 
ــه. كســانى  ــا ن ــد داشــته‌اند ي ــاً تعمّ ــوم شــود واقع ــد معل ــرى اســت و باي ــب و پيگي ــل تعقي ــل بررســى و قاب قاب
ــام و  ــرادى برخــاف نظــر ام ــد اف ــد، چــرا باي ــهى‌ سياســت كشــور خــارج كرده‌ان ــام صريحــاً از گردون ــه ام را ك
ــه اينهــا پاســخ رد  برخــاف آنچــه مبنــاى نظــام جمهــورى اســامى اســت، وارد ميــدان كننــد؟ البتــه مــردم ب

ــد. ــردم ندارن ــن م ــى در بي ــگاه و وزن ــچ پاي ــد، هي ــا مك‌ىردن ــوم شــد برخــاف آنچــه ادّع ــد و معل دادن
رعايــت ضوابــط در همــهى‌ بخشــها و زمينه‌هــا يــك امــر لازم اســت و بايــد بــا دقّــت و بــه طــور كامــل مراعــات 
شــود؛ آن وقــت افــرادى كــه صالــح هســتند، در اختيــار مــردم قــرار گيرنــد تــا آراءِ مــردم، اصلــح را در بيــن آنهــا 
انتخــاب كنــد؛ آن‌گاه انتخابــات بــه نحــوهى‌ رايجــى كــه وجــود دارد، ان‌شــاءالَلّ مفيــد خواهــد بــود. همــه بايــد 

ايــن معنــا را رعايــت كننــد. 

دوا نشدن درد مردم با دمكراسى به شيوه آمرکیائی 
ــعار،  ــن ش ــر اي ــت؛ پشت‌س ــى نيس ــر كوچك ــن ام ــم، اي ــام را م‌ىدهي ــق اس ــعار تحقّ ــا ش ــا در دني ــى م وقت
ــم  ــا بتواني ــر م ــرار دارد. اگ ــن ق ــرهى‌ زمي ــت ك ــى از جمعي ــنِ بخــش عظيم ــده و دي ــان و عقي ــات و ايم احساس
ــى دارد، آن‌گاه  ــن شــعار كارآي ــه اي ــم ك ــت كني ــن شــعار هســتيم و ثاب ــال اي ــه دنب ــاً ب ــه حقيقت ــم ك ــت كني ثاب
ــز  ــن چي ــت؛ اي ــد گرف ــرار خواهن ــعار ق ــن ش ــر اي ــت پشت‌س ــر جمعي ــون نف ــد ميلي ــد ص ــارد و چن ــك ميلي ي
ــا  ــادى در دني ــاى زي ــامى، دله ــهى‌ اس ــر از مجموع ــامى و غي ــهى‌ اس ــر از منطق ــروز غي ــت. ام ــى نيس كم
ــن  ــا - اي ــروز امركياييه ــه ام ــيوه‌اى ك ــا ش ــى ب ــه دمكراس ــد ك ــام را بپذيرن ــن پي ــد اي ــه م‌ىتوانن ــتند ك هس
ــر  ــكا مظه ــد. امري ــردم دوا نمك‌ىن ــاى م ــده‌اند، دردى از درده ــدارش ش ــدرى - پرچم ــى و قل ــر زورگوي مظاه
قلــدرى و زورگويــى و زورمــدارى اســت و ابزارهــاى مــادّى زورگويــى هــم دارد، امــا اينهــا كافــى نيســت؛ اينهــا 
جولــه اســت: »للباطــل جولــه«. مــا در عمــر خــود شــبيه ايــن جولــه را نســبت بــه قدرتهايــى كــه امــروز اثــرى 
ــر  ــاد جماهي ــى. اتحّ ــطوح بين‌الملل ــه در س ــى و چ ــطوح مل ــه در س ــم؛ چ ــدارد، ديده‌اي ــود ن ــان وج از آثارش
شــوروى كــه امــروز نشــانى از آن در دنيــا وجــود نــدارد، تــا هميــن چنــد ســال قبــل يــك قــدرت بــود و تــا چنــد 
ــتان،  ــورويها در مجارس ــرد. ش ــا را مك‌ى ــال قدرته ــور اعِم ــا و همين‌ط ــن زورگوييه ــن، همي ــش از اي ــهى‌ پي ده
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ــد  ــد مك‌ىن ــا تهدي ــد ي ــا مك‌ىن ــكا در دني ــروز امري ــه ام ــى را ك ــد! كارهاي ــاى شــرقى چــه كردن لهســتان و اروپ
ــب  ــت و رقي ــود داش ــب وج ــدرت و دو قط ــه در آن روز دو ق ــا اينك‌ ــد. ب ــام م‌ىدادن ــا انج ــرد، آنه ــد ك خواه
كيديگــر بودنــد، امــا وجــود آن رقابــت مانــع از فجايع‌آفرينــى و جنايــات نم‌ىشــد. آن كشــور وســيع در 
ــرد  ــل مك‌ى ــودش متّص ــه خ ــت و ب ــا را م‌ىگرف ــى از دني ــرد. مناطق ــا را مك‌ى ــن كاره ــم همي ــود ه ــل خ داخ
ــى  ــدارىِ بين‌الملل ــدرى و زورم ــا قل ــا ب ــه دني ــت ك ــى نيس ــار اوّل ــ‌ىداد. ب ــر م ــه زور تغيي ــى را ب و حكومتهاي
ــه  ــم ك ــم ديدي ــد ه ــت، بع ــته اس ــود داش ــم وج ــاً ه ــت؛ قب ــه اس ــت - مواج ــرش امركياس ــروز مظه ــه ام - ك
بهك‌لّــى محــو و مضمحــل شــدند. بنابرايــن هيــچ ضمانتــى وجــود نــدارد كــه قدرتهــاى زورگــو در جولــه‌اى كــه 
ــرو م‌ىنشــيند و  ــم ف ــد ه ــود و بع ــد م‌ىش ــه بلن ــعله‌اى اســت ك ــل ش ــه مث ــن جول ــد. اي ــى بمانن ــد، باق مك‌ىنن

ــت. ــه اس ــود آن نهفت ــت در خ ــن حرك ــودى اي ــل ناب عوام
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اسلام و مردم، محور همه اصول و قواعد كار امام خمینی)ره( *

احیای بعد سیاسی اسلام، مهمترین کار امام)ره(
محــور همــه اصــول و قواعــد كار امــام بزرگــوار مــا در دو چيــز خلاصــه م‌ىشــد: اســام و مــردم. اعتقــاد بــه مــردم 
را هــم امــام بزرگــوار مــا از اســام گرفــت. اســام اســت كــه روى حــقّ ملتهــا، اهميــت رأى ملتهــا و تأثيــر جهــاد و 
ــذا امــام بزرگــوار محــور كار را اســام و مــردم قــرار داد؛ عظمــت اســام، عظمــت  حضــور آنهــا تأيكــد مك‌ىنــد؛ ل

ــردم. ــت‌ناپذيرى م ــام، شكس ــت‌ناپذيرى اس ــردم؛ شكس ــدار م ــام، اقت ــدار اس ــردم؛ اقت م
ــى و  ــاد سياس ــه ابع ــود ك ــن ب ــام داد، اي ــام انج ــاى اس ــطح دني ــا در س ــوار م ــام بزرگ ــه ام ــن كارى ك مهمتري
اجتماعــى اســام را احيــاء كــرد. از روزى كــه اســتعمار وارد كشــورهاى اســامى شــد، همــه تــاش اســتعمارگران 
ــتقلال‌طلبى  ــى و اس ــى، آزاديخواه ــام، عدالتخواه ــى اس ــى و اجتماع ــاد سياس ــه ابع ــود ك ــن ب ــلطه‌گران اي و س
ــورهاى  ــع كش ــا و مناب ــر ملته ــود را ب ــتىلاي خ ــه اس ــراى اينك‌ ــلطه‌گران ب ــد. س ــذف كنن ــام ح ــام را از اس اس
ــد كــه ابعــاد سياســى اســام را از اســام جــدا  اســامى هرچــه بيشــتر گســترش دهنــد، خــود را ناچــار م‌ىديدن
كننــد و اســام را بــه معنــاى تســليم در مقابــل حــوادث، تســليم در مقابــل اشــغالگر و تســليم در مقابــل دشــمن 
ــى اســام را  ــرد؛ عدالتخواه ــاء ك ــده اســام را احي ــق فراموش‌ش ــام حقاي ــد. ام ــه تفســير كنن ــوى پنج ــم و ق ظال
ــا  ــا تبعيــض و اختــاف طبقاتــى و اشــرافيتها علنــى كــرد. از روز اوّل ت ســرِ دســت بلنــد كــرد؛ ضدّيــت اســام را ب
روزهــاى آخــر عمــر، امــام بزرگــوار روى قشــرهاى مســتضعف، پابرهنه‌هــا و محرومــان تيكــه كــرد. بارهــا و بارهــا 
ــه  ــامى، ب ــام اس ــرى نظ ــام رهب ــش در مق ــا بركت ــر ب ــال عم ــول ده س ــامى و در ط ــام اس ــيكل نظ ــاز تش در آغ
مســؤولان و بــه همــه مــا تأيكــد كــرد كــه بايــد رعايــت حــال ضعفــا را بكنيــد؛ شــما مرهــون طبقــه پابرهنــه ايــن 
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كشــوريد. عزيــزان مــن؛ ملــت بــزرگ ايــران! هــر جــا و در هــر مــوردى مــا بــه ايــن توصيــه امــام توجّــه نموديــم و 
در برنامه‌ريزيهــا، قانونگذاريهــا، اجــرا و عــزل و نصبهــا، بــه ايــن نصيحــت عمــل كرديــم، پيــروزى نصيــب مــا شــد.

امام)ره( عملًا نشان داد كه اسلام سياسى، همان اسلام معنوى است
ــاه  ــراى رف ــف اســت. اســام ب ــم و تبعيــض مخال ــا فســاد و ظل اســام ســعادت مــردم را دنبــال مك‌ىنــد. اســام ب
مــردم در كنــار معنويــت مــردم بــه ميــدان آمــده اســت. امــام ايــن را از آغــاز شــروع مبــارزات تــا تشــيكل نظــام 
ــا آخــر عمــر، مكــرّر بيــان كــرد. امــامِ عظيم‌الشّــأن مــا در دنيــاى اســام ايــن را نشــان داد كــه فقــه  اســامى و ت
ــق و  ــن‌بينانه و عمي ــر روش ــى تفكّ ــام - يعن ــفه اس ــار فلس ــردم - در كن ــى م ــرّرات اداره زندگ ــى مق ــام - يعن اس
اســتدلالى - و عرفــان اســام - يعنــى زهــد و انقطــاع الــ‌ىاللَّ و دامــن برچيــدن از هواهــاى نفســانى - چــه معجــزه 
ــد بيافرينــد. امــام عمــاً نشــان داد كــه اســام سياســى، همــان اســام معنــوى اســت. در طــول  بزرگــى م‌ىتوان
ــد كــه اســامِ معنــوى  دوران اســتعمار، دشــمنان اســام و دشــمنان بيــدارى ملتهــاى اســامى، تبليــغ مك‌ىردن
ــروز هــم دســتگاههاى  ــد. ام ــروز هــم هميــن را تبليــغ مك‌ىنن ــى از اســامِ سياســى جداســت. ام و اســامِ اخلاق
ــد اســامِ  ــى ســعى مك‌ىن ــواع و اقســام وســايل تبليغات ــا ان ــى دشــمن و جبهــه دشــمنِ نظــام اســامى ب تبليغات
ــه عنــوان چهــره‌اى خشــن در دنيــا معرفــى كنــد و مــردم را  سياســى و اســامِ عدالتخــواه و اســامِ اجتماعــى را ب
بــه اســامِ منــزوى، اســامِ تســليم‌طلبانه و اســامى كــه در مقابــل متجــاوز و ظالــم و زورگــو هيــچ عكس‌العملــى 
ــرد و  ــل ك ــن از اســام را باط ــگاره دروغي ــن ان ــن را شكســت و اي ــام اي ــد. ام ــوق ده ــد، س ــود نشــان نم‌ىده از خ
اســام نــاب را مطــرح نمــود. اســام نابــى كــه امــام مطــرح كــرد، يعنــى ضــدّ اســام متحجّــر و خرافــى و همچنين 
ــراى  ــه و التقاطــى. هــم آن روز، هــم در طــول ســالهاى مبــارزه ب ــل مكاتــب بيگان ضداســام رنــگ باختــه در مقاب
تشــيكل نظــام اســامى، و هــم تــا امــروز، ايــن كيــى از نقاطــى اســت كــه جبهــه دشــمن اســام روى آن تأيكــد 
ــرِ خــود  ــد س ــد مســلمان باشــد، باي ــر كســى م‌ىخواه ــى اگ ــردن؛ يعن ــت جــدا ك ــد: سياســت را از معنوي مك‌ىن
ــه اينك‌ــه دشــمن چــه مك‌ىنــد، متجــاوز چــه مك‌ىنــد، اشــغالگر چــه مك‌ىنــد،  بگيــرد و گوشــه‌اى بنشــيند و ب
كارى نداشــته باشــد. امــروز هــم ايــن را تبليــغ مك‌ىننــد. امــام نقطــه مقابــلِ ايــن را در دنيــاى اســام مطــرح كــرد 
ــر كشــورى از كشــورهاى اســامى  ــه ه ــما ب ــود دارد. ش ــم را در درون خ ــوج عظي ــن م ــام اي ــاى اس ــروز دني و ام
ــا،  ــا و آزادگانِ آن‌ج ــان، دانشــگاهيان، دانشــمندان، علم ــگان، جوان ــر نخب ــده، در نظ ــد اســامِ زن ــد، م‌ىبيني بروي
اســامى اســت كــه بتوانــد ملــت خــود را در مقابــل زورگويــان و قلــدران و قدرت‌طلبــان و متجــاوزان عالـَـم حفــظ 
و حمايــت كنــد و بــه آن مصونيّــت ببخشــد و اجــازه دخالــت و تســلطّ و ســيطره دشــمن را بــر مــردم ندهــد. آنهــا 

ــن. ــى همي ــدى يعن ــاب محمّ ــد و اســام ن ــن اســام را م‌ىخواهن اي

نظام جمهورى اسلامى، يك نظام مردم‌سالار به تمام معنا
ــه طرّاحــان  ــوم مردم‌ســالارى را از چيزك‌ى ــه مفه ــود ك ــن ب ــرد، اي ــام ك ــه ام ــن كارى ك ــردم، مهمتري ــورد م در م
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ــعى  ــرد. س ــى دور ك ــد، بهك‌لّ ــان دهن ــتند نش ــى م‌ىخواس ــاى عمل ــا در صحنه‌ه ــل آنه ــى و عوام ــى غرب دمكراس
ــا ديــن ســالارى و دينــدارى ســازگار نيســت. امــام  ــود كــه اين‌طــور القــاء كننــد كــه مردم‌ســالارى ب آنهــا ايــن ب
ايــن مفهــوم باطــل را زايــل كــرد و مردم‌ســالارى دينــى - يعنــى همــان جمهــورى اســامى - را در دنيــا مطــرح 

نمــود. او بــه زبــان هــم اكتفــا نكــرد؛ صرفــاً اســتدلال فكــرى هــم نكــرد؛ عمــاً ايــن را نشــان داد.
ــى آن از  ــاى ارزش ــول و پايه‌ه ــد و اص ــت و قواع ــى اس ــام دين ــك نظ ــه ي ــامى - ك ــورى اس ــام جمه ــروز نظ ام
ــك از كشــورهاى اســامى،  ــه تمــام معناســت و در هيچي ــك نظــام مردم‌ســالار ب ــرد - ي ــن سرچشــمه م‌ىگي دي
ــراى  ــن حقيقــت ب ــه اي ــدارد. البت ــه شــكل وســيعى كــه در جمهــورى اســامى هســت، وجــود ن مردم‌ســالارى ب
جبهــه دشــمنان تلــخ اســت. آنهــا حاضــر نيســتند ببيننــد در مقابــل چشمشــان پرچــم ديــن و دمكراســى روى 
ــد؛  ــاد كنن ــه ايج ــن فاصل ــالارى و دي ــن مردم‌س ــه بي ــت ك ــن اس ــا اي ــعى آنه ــود. س ــته م‌ىش ــم برافراش ــك عَلَ ي
ــا را از  ــى دني ــكار عموم ــد اف ــه بتوانن ــراى اينك‌ ــد. ب ــان م‌ىده ــامى رنجش ــورى اس ــام جمه ــت نظ ــذا واقعي ل
ــران  ــت اي ــىِ خــود، ملّ ــال تبليغات ــى و ابزارهــا و عمّ ــا وســايل تبليغات ــد، ب ــن حقيقــت درخشــان منحــرف كنن اي
ــخ اســت. همــان  ــن نقطــه تاري ــا و اي ــروز م ــزرگِ ام ــن كيــى از طنزهــاى ب ــد! اي ــه دمكراســى دعــوت مك‌ىنن را ب
ــچ از  ــاى هي ــى و نظامه ــاى نظام ــوى، كودتاه ــتبدادى دوران پهل ــام اس ــاه، نظ ــى ش ــام طاغوت ــانك‌ىه نظ كس
ــه  ــامى را ك ــورى اس ــام جمه ــد، نظ ــرار م‌ىدهن ــق ق ــول و تصدي ــورد قب ــناخته را م ــده و نش ــى نفهمي دمكراس
ــت  ــا رياس ــرى ت ــده و از رهب ــزار ش ــات در آن برگ ــد انتخاب ــت و چن ــرش، بيس ــال عم ــت‌وچهار س ــول بيس در ط
جمهــورى تــا نماينــدگان مجلــس و اركان نظــام آن، بــا واســطه و ب‌ىواســطه، بــه انتخــاب مــردم ســرِ كار م‌ىآينــد 
و مــردم آنهــا را م‌ىشناســند و م‌ىپســندند و انتخــاب مك‌ىننــد، بــه دمكراســى و مــردم ســالارى دعــوت 
مك‌ىننــد! ايــن در حالــى اســت كــه مردم‌ســالارى و ميــل مــردم بــه شــركت در انتخــاب مســؤولان، مثــل كشــور 
مــا، در خــود امريــكا - كــه دشــمنان مــا و قدرتهــاى گزافه‌گــوى امركيايــى، از پشــت بلندگوهــاى خــود، ملــت مــا 
ــالارىِ  ــد مردم‌س ــاف قواع ــكا برخ ــروز امري ــورِ ام ــدارد. رئيس‌جمه ــود ن ــد - وج ــرار م‌ىدهن ــب ق ــا را مخاط و م
ــون  ــد، چ ــار م‌ىآين ــتبدادى كن ــاى اس ــا نظامه ــا ب ــد. آنه ــه م‌ىدانن ــن را هم ــت؛ اي ــده اس ــرِ كار آم ــورش س كش
تســليم هســتند؛ بــا نظامهايــى كــه بــر اثــر كودتــا به‌وجــود آمده‌انــد، كنــار م‌ىآينــد، چــون مطيــع هســتند؛ امــا 
نظــام اســامى را چــون معتقــد بــه اســتقلال و متّكــى بــر ارزشــهاى خــود اســت و حاضــر نيســت ســلطه آنهــا را 
بپذيــرد، مــورد انتقــاد قــرار م‌ىدهنــد و بــه آن، تهمــت اســتبداد و دكيتاتــورى م‌ىزننــد، كــه مناســب خودشــان 
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عدم مشروعيت دموكراسي‌هاى غربى
تناقض در رفتار و گفتار دستگاه استكبار 

مردم يك ركن مشروعيتند، نه همه‌ى مشروعيت
امام يعنى پيشواى دين و دنيا

منطق مردم سالاری دینی
معنای ولایت مطلقه فقیه

مجلس، يكى از مهمترين مظاهر مردم سالاری دینی
شرط شركت مردم در انتخابات

ویژگی های نماینده مردم در نظام جمهوری اسلامی
مردم، بهترين احراز کننده صلاحيت نامزدها 

مجلس جاى حضور مخالفان نظام نيست

در اسلام مردم يك ركن مشروعيتند، نه همه‌ى پايه‌ى مشروعيت
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در اسلام مردم يك ركن مشروعيتند، نه همه‌ى پايه‌ى مشروعيت *

عدم مشروعيت دموكراسي‌هاى غربى
امـروز مناسـبت انتخابات به مـن حكم مك‌ىند كـه دو سـه موضوعِ ديگـر را كه تناسـب با مسـألهى‌ انتخابـات دارد و 

البته جـزو مسـائل ذهنى و فكـرى براى نسـل جوان ماسـت، مطـرح كنم.
يـك مسـأله، اصـلِ مسـألهى‌ انتخابـات و ربـط آن بـا مردم‌سـالارى از نظر اسلام اسـت. دموكراسـىِ غربـى - يعنى 
دموكراسـىِ متّىك بـر ليبراليسـم - منطقى بـراى خـودش دارد. آن منطـق پايهى‌ مشـروعيت حكومتهـا و نظامها را 
عبـارت از رأى اكثريـت م‌ىدانـد. مبناى ايـن فكر هم همـان انديشـهى‌ ليبرالى اسـت؛ انديشـهى‌ آزادىِ فـردى، كه 
هيچ قيدوبنـد اخلاقى نـدارد، مگر حـدّ و مـرز ضرر رسـاندن بـه آزادى ديگـران. تفكّـر ليبراليسـمِ غربى اين اسـت: 
آزادىِ شـخصى و فـردىِ مطلـق انسـان در همهى‌ زمينه‌هـا و در همـهى‌ عرصه‌ها كـه تجلّيـگاه آن در تشـيكل نظام 
سياسـى كشـور هم خواهد شـد. چـون در جامعـه، اقليّـت و اكثريتّى هسـتند، چاره‌اى نيسـت جـز اينك‌ـه اقليت از 
اكثريـت پيـروى كند. ايـن پايهى‌ دمكراسـى غربـى اسـت. اگر نظامـى اين را داشـت، ايـن نظـام از نظر دموكراسـىِ 
ليبرالى مشـروع اسـت؛ اگـر نظامى ايـن را نداشـت، نامشـروع اسـت. اين تئـورىِ دموكراسـىِ ليبراليسـمى اسـت، 
در حالـى كـه بهك‌لّى عمـل دموكراسـيهاى غربـى با ايـن تئـورى متفاوت اسـت و آنچـه امـروز در عرصـهى‌ عمل در 
دموكراسـيهاى غربى مشـاهده م‌ىشـود، ايـن نيسـت. اگر پايـهى‌ مشـروعيت عبـارت اسـت از رأى اكثريـّتِ مردم، 
يعنى كسـانى كـه صاحبـان رأى هسـتند، پـس حكومـت امريـكا و همين رئيـس جمهـور امركيا نامشـروع اسـت؛ 
چـون اكثريتّ ندارد. سـ‌ىوپنج يا س‌ىوهشـت و يـا چهل درصـد از صاحبـان حـقِ‌ رأى در انتخابات شـركت كرده‌اند 
كه از آن تعـداد هم مثلاً بيسـت‌وكي درصد بـه ايشـان رأى داده‌انـد - البته اين‌طـور هم نبـود؛ م‌ىدانيد كه ايشـان 

*. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین  1382/09/26
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ناپلئونى به كاخ سـفيد رفتنـد؛ يعنى به حكـم قاضى و بـه زور هُلش دادنـد به كاخ سـفيد! كه اگر فـرض كنيم همين 
رأى هم بـراى مشـروعيت او كافى اسـت، بنابرايـن حكومت فعلى امركيا مشـروع نيسـت. مـا براى عدم مشـروعيت 
حكومـت امريـكا دليلهـاى بيشـترى داريـم؛ ولـى اكنـون بـا منطـق خـودِ آنهـا بحـث مك‌ىنيـم كـه ايـن منطـق 
مخصوص آن حكومت هم نيسـت؛ بسـيارى از همين دمكراسـيهاى رايج و سـينه سـپر كـردهى‌ دنياى دموكراسـىِ 
غـرب، در انتخاباتهـاى گوناگونشـان اين رقم شـصت و شـصت‌وپنج و هفتاد درصدى كه شـما در جمهورى اسلامى 
ايران ملاحظـه مك‌ىنيد، ندارنـد و رقمشـان خيلى كمتر از اينهاسـت. البتـه بعضى از اوقـات رقم آنها همين شـصت 

و شـصت و چند درصد اسـت؛ امـا غالبـاً چهل‌وچنـد درصـد و پنجـاه و س‌ىوهشـت درصد و... اسـت.

تناقض در رفتار و گفتار دستگاه استكبار 
تناقـض در رفتـار و گفتـار غربيهـا و دسـتگاه اسـتكبار و بخصـوص امريـكا - كـه مـا امـروز بـا امريـكا كار داريـم؛ با 
ديگـران فعلاً كارى نداريم - خيلـى بيش از ايـن حرفهاسـت. اينها چقـدر از حكومتهاى غيـر دموكراتيـك را، يعنى 
حكومتهايـى كه بـراى ‌كيبار هـم در كشورشـان صنـدوق انتخابـات گذاشـته نشـده و از كسـى رأى گرفته نشـده، 
قبول كـرده و بـا آنها مثل يـك حكومت دموكراسـى رفتـار كرده‌انـد و چقـدر از دموكراسـيها را با كودتـاى نظامى به 
هم زده‌انـد! ان‌شـاءالَلّ عمرتـان آن‌قدر طولانى خواهد شـد كه ده بيسـت سـالِ ديگـر كه بتدريـج اسـناد كودتاهاى 
بيسـت، سـى سـالِ گذشـتهى‌ امريـكاى لاتيـن را از آرشـيوهاى وزارت خارجهى‌ امريـكا بيـرون م‌ىدهنـد، ببينيد 
- البتـه بعضـى از ايـن اسـناد الان هـم بيـرون آمـده؛ بعضـ‌ىاش را هـم خـودِ مـا بـدون اينك‌ـه آنهـا از آرشيوشـان 
بيـرون بياورنـد، م‌ىدانيم - كـه در سرتاسـر امريـكاى لاتين شـايد كشـورى نمانـد كـه در آن اگـر انتخاباتى شـد و 
آزاد‌ىاى بود و اگـر رئيس جمهور مـورد علاقهى‌ مردمى بـود، »سـيا«ى امركيا وارد كار نشـد و كودتـا راه نينداخت؛ 
مزاحمت ايجاد نكـرد و پدر دموكراسـيهاى مردمـى را درنياورد. حالا شـيلى معروف اسـت و همه ماجراى آن كشـور 
را م‌ىداننـد. در آفريقـا و آسـيا و در جاهـاى مختلـف ديگـر هـم ايـن كار را كردنـد. چقـدر حكومـت دكيتاتـورى به 
پشـتوانهى‌ امريـكا به‌وجـود آمد كـه از نظامـى در يـك كشـور، ب‌ىقيد و شـرط حمايـت كردنـد و آنها به پشـتگرمى 
امركيا كُشـتند، زدند، بردند و بيسـت سـى سـال حكومت كردند! در كشـور خودِ ما حكومـت طاغـوت و دكيتاتورى 
سـياهِ دورهى‌ رضاخـان را كـه نظيـرش كمتـر در تاريـخ مـا ديـده شـده، انگليسـيها سـرِكار آوردنـد، بعـد همانهـا 
محمدرضـا را هـم سـرِكار آوردنـد. پـس از مـدت كوتاهـى كـه دكتر »مصـدّق« بـا نهضت ملـى سـرِ كار آمـد، ىكي 
دو سـالى هر طـور بـود تحمّـل كردند، آخـر تحملشـان تمـام شـد و خـودِ امريـكا و انگليس با هم همدسـت شـدند 
و كودتـاى 28 مـرداد را راه انداختنـد و بيسـت‌وپنج سـال حكومـت دكيتاتورى سـياهِ مبتنـى بر كودتاى سرلشـكر 

»زاهـدى« را در ايـران سـرِپا نگه داشـتند.

مردم يك ركن مشروعيتند، نه همه‌ى مشروعيت
در اسلام مردم يـك ركـن مشـروعيتند، نـه همـهى‌ پايـهى‌ مشـروعيت. نظام سياسـى در اسلام علاوه بـر رأى و 
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خواسـت مـردم، بـر پايـهى‌ اساسـىِ ديگرى هـم كـه تقـوا و عدالـت ناميـده م‌ىشـود، اسـتوار اسـت. اگر كسـى كه 
براى حكومـت انتخـاب م‌ىشـود، از تقـوا و عدالـت برخـوردار نبود، همـهى‌ مردم هـم كه بـر او اتفّـاق كننـد، از نظر 
اسلام اين حكومـت، حكومت نامشـروعى اسـت؛ اكثريـت كه هيـچ. وقتـى امـام حسـين عليه‌السّلام را در نامه‌اى 
كه جـزوِ سـندهاى ماندگار تاريخ اسلام اسـت به كوفـه دعوت كردنـد، اين‌طـور م‌ىنويسـند: »و لامرى مـا الامام الا 
الحاكـم بالقسـط«؛ حاكـم در جامعهى‌ اسلامى و حكومت در جامعهى‌ اسلامى نيسـت، مگـر آنك‌ه عاملِ به قسـط 
باشـد؛ حكم بـه قسـط و عدالت كنـد. اگر حكـم بـه عدالت نكـرد، هر كـس كـه او را نصب كـرده و هـر كس كـه او را 
انتخـاب كرده، نامشـروع اسـت. اين موضـوع در همـهى‌ رده‌هاى حكومـت صدق مك‌ىنـد و فقط مخصـوص رهبرى 
در نظـام جمهورى اسلامى نيسـت. البتـه تكليف رهبـرى سـنگينتر اسـت و عدالـت و تقواىي كـه در رهبـرى لازم 
اسـت، به‌طور مثـال، در نماينـدهى‌ مجلـس لازم نيسـت؛ اما ايـن، بديـن معنا نيسـت كـه نمايندهى‌ مجلـس بدون 
داشـتن تقوا و عدالـت م‌ىتوانـد بـه مجلـس بـرود؛ نخيـر، او هـم تقـوا و عدالـت لازم دارد؛ چرا؟ چـون او هـم حاكم 
اسـت و جزوِ دسـتگاه قدرت اسـت، همان‌طور كـه دولت و قـوّهى‌ قضاييّـه هم حاكم هسـتند؛ چـون اينها بـر جان و 

مـالِ جامعـهى‌ تحـت قـدرت خودشـان حكومـت مك‌ىنند.

امام يعنى پيشواى دين و دنيا
«؛ بايد راهِ ديـن خـدا را بپيمايد. در قـرآن، در خطـاب خداوند متعال بـه ابراهيم  »الحاكم بالقسـط، الدائـن لديـن الَلّ
اين نكتـهى‌ بسـيار مهم آمده اسـت كـه خداونـد بعـد از امتحانهـاى فراوانى كـه از ابراهيـم كـرد و ايشـان از كورهى‌ 
آزمايشـهاى گوناگـون بيـرون آمـد و خالـص و خالصتر شـد، گفـت: »انىّ جاعلـك للنـاس امامـا)200(«؛ مـن تو را 
پيشـواى مـردم قـرار دادم. امام فقـط به معنـاى پيشـواى دينـى و مسـألهى‌ طهارت و غسـل و وضـو و نماز نيسـت؛ 
امام يعنـى پيشـواى ديـن و دنيـا؛ راهبرِ مـردم به سـوى صلاح. اين معنـاى امـام در منطـق شـرايع دينـى از اوّل تا 
امروز اسـت. بعد ابراهيم عرض كـرد: »و مـن ذريتّـى«؛ اولاد و ذُرّيهى‌ مـن هم در ايـن امامت نصيبى دارنـد؟ خداوند 
نفرمـود دارند يـا ندارند؛ بحـث ذُرّيه نيسـت؛ ضابطـه داد. »قـال لا ينال عهـدى الظالميـن«؛ فرمان و دسـتور و حكم 

امامت از سـوى مـن بـه سـتمگران و ظالمـان نم‌ىرسـد؛ بايد عادل باشـد.
اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاة والسّلام امـام دادگـران عالم و مظهـر تقـوا و عدالت اسـت. وقتى بعـد از قتـل عثمان در 
خانـه‌اش ريختند تـا ايشـان را به صحنـهى‌ خلافـت بياورند، حضـرت نم‌ىآمـد و قبـول نمك‌ىـرد - البتـه دليلهاىي 
دارد كـه بحث بسـيار مهـم و پرمعناىي اسـت - بعـد از قبول هـم فرمـود: »لـولا حضورالحاضـر و قيام الحجـة بوجود 
الناصر و مـا اخـذ الَلّ على العلمـاء ان لا يقـارّوا علـى كظّة ظالم و سـغب مظلـوم لالقيت حبلهـا على غاربهـا)201(«؛ 
اگـر وظيفـهى‌ من بـا توجّـه، قبـول، بيعـت و خواسـت مـردم بر مـن مسـجّل و منجـزّ نم‌ىشـد كـه در مقابـل ظلم 
بايسـتم و بـا تبعيـض مبـارزه و از مظلـوم دفـاع كنم، بـاز هـم قبـول نمك‌ىـردم. يعنـى اميرالمؤمنيـن م‌ىگويد من 
قـدرت را به‌خاطر قـدرت نم‌ىخواهـم. حالا بعضيهـا افتخـار مك‌ىنند: مـا بايد برويـم، تا قـدرت را به دسـت بگيريم! 
قـدرت را براى چـه م‌ىخواهيـم؟ اگر قـدرت براى خـودِ قـدرت اسـت، وِزر و وبـال اسـت؛ اگر قـدرت براى مبـارزه با 
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ظالـم در همهى‌ ابعـاد ظلم و سـتم - داخلـى، اجتماعـى و اقتصـادى كه حادترينش اسـت - م‌ىباشـد، خوب اسـت. 
بنابراين، پايهى‌ مشـروعيت حكومـت فقط رأى مردم نيسـت؛ پايهى‌ اصلـى تقوا و عدالت اسـت؛ منتها تقـوا و عدالت 
هـم بـدون رأى و مقبوليت مـردم كاراىي نـدارد. لـذا رأى مردم هم لازم اسـت. اسلام بـراى رأى مـردم اهميت قائل 

اسـت. فرق بيـن دمكراسـى غربـى و مردم‌سـالارى دينى كـه ما مطـرح مك‌ىنيـم، همين جاسـت.

منطق مردم سالاری دینی
مردم‌سـالارى غربى يـك پايـهى‌ فكرىِ متقـن كه بشـود بـه آن تيكه كرد، نـدارد؛ امـا مردم‌سـالارى دينـى اين‌طور 
نيسـت. چون پايه‌اش پايـهى‌ دينى اسـت، لـذا پاسـخ روشـنى دارد. در مردم‌سـالارى دينـى و در شـريعت الهى اين 
موضـوع مطرح اسـت كـه مـردم بايـد حاكـم را بخواهنـد، تـا او مورد قبـول باشـد و حق داشـته باشـد كـه حكومت 
كند. اى كسـى كه مسـلمانى، چـرا رأى مردم معتبر اسـت؟ م‌ىگويـد چون مسـلمانم؛ چون به اسلام اعتقـاد دارم و 
چـون در منطق اسلام، رأى مردم بر اسـاس كرامت انسـان پيـش خداى متعـال معتبر اسـت. در اسلام هيچ ولايت 
و حاكميتـى بر انسـانها مقبـول نيسـت، مگـر اينك‌ه خـداى متعال مشـخّص كنـد. ما هرجـا كه در مسـائل فـراوان 
فقهى كـه به ولايـت حاكم، ولايـت قاضى يـا به ولايـت مؤمن - كـه انواع و اقسـام ولايـات وجـود دارد - ارتبـاط پيدا 
مك‌ىند، شـك كنيم كـه آيا دليل شـرعى بـر تجويز ايـن ولايت قائم هسـت يـا نـه، م‌ىگوييم نـه؛ چرا؟ چـون اصل، 
عـدم ولايت اسـت. اين منطـق اسلام اسـت. آن وقتـى اين ولايـت مـورد قبول اسـت كـه شـارع آن را تنفيـذ كرده 
باشـد و تنفيذ شـارع به ايـن اسـت كـه آن كسـى كـه ولايـت را بـه او م‌ىدهيـم - در هـر مرتبـه‌اى از ولايـت - بايد 
اهليّـت و صلاحيـت يعنـى عدالت و تقـوا داشـته باشـد و مـردم هـم او را بخواهنـد. اين منطـق مردم‌سـالارى دينى 
اسـت كه بسـيار مسـتحكم و عميق اسـت. كي مؤمن م‌ىتواند بـا اعتقـاد كامل ايـن منطـق را بپذيرد و بـه آن عمل 

كند؛ جاى شـبهه و وسوسـه نـدارد.

معنای ولایت مطلقه فقیه
جمهورى اسلامى نظـام پارلمانى را كه ىكي از اشـكال مردم‌سـالارى اسـت و شـكل خوبى هم هسـت، قبـول كرده 
و پذيرفته اسـت. اين بخـش از حاكميت، يعنـى قانونگـذارى - غير از قـوّهى‌ مجريهّ و رهبـرى كه آنها هـم به‌نحوى با 
انتخاب مردم صـورت م‌ىگيـرد - به انتخاب مسـتقيم مـردم با هميـن قانونى كـه وجـود دارد، كه در قانون اساسـى 
مـا پيش‌بينـى شـده و قوانيـن عـادى هـم ترتيبـات آن را مشـخص كرده‌اند، صـورت م‌ىگيـرد، تـا كسـانى بروند و 
قانـون بگذارند. قانـون يعنى چه؟ قانون يعنى سرنوشـت كي كشـور؛ قانون يعنى سرنوشـت انسـانها در يـك جامعه. 
چون همه متّبـع هسـتند و مجبورند از قانـون تبعيّت كننـد. دولت هـم بايد از قانـون تبعيّت كنـد؛ رهبر هـم بايد از 

قانون تبعيّـت كند.
بعضيهـا خيـال مك‌ىننـد كه ايـن »ولايـت مطلقـهى‌ فقيـه« كـه در قانـون اساسـى آمـده، معنايـش اين اسـت كه 
رهبرى مطلق‌العنان اسـت و هـر كار كـه دلش بخواهـد، م‌ىتوانـد بكند! معنـاى ولايت مطلقـه اين نيسـت. رهبرى 
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بايسـتى موبه‌مو قوانيـن را اجـرا كند و بـه آنها احتـرام بگـذارد. منتهـا در مـواردى اگر مسـؤولان و دسـت‌اندركاران 
امـور بخواهنـد قانونى را كـه معتبـر اسـت موبه‌مو عمـل كننـد، دچار مشـكل م‌ىشـوند. قانـون بشـرى همين‌طور 
اسـت. قانون اساسـى راه چـاره‌اى را باز كـرده و گفتـه آن‌جاىي كه مسـؤولان امـور در اجراى فلان قانـون مالياتى يا 
سياسـت خارجـى، بازرگانى، صنعتـى و دانشـگاهى دچار مضيقـه م‌ىشـوند و هيـچك‌ار نم‌ىتوانند بكننـد - مجلس 
هم اين‌طور نيسـت كه امـروز شـما چيـزى را ببريـد و فـردا تصويب كننـد و به شـما جواب دهنـد - رهبـرى مرجع 
اسـت. زمان امام هـم همين‌طور بـود. بنده خـودم آن‌وقـت رئيس جمهـور بـودم و جاىي كـه مضيقه‌هاىي داشـتيم، 
بـه امام نامـه م‌ىنوشـتيم و ايشـان اجـازه م‌ىدادند. بعـد از امـام، دولـت قبلى و دولـت فعلى گاهـى راجع به مسـائل 
گوناگون نامه م‌ىنويسـند كـه در اين‌جـا مضيقه وجـود دارد، شـما اجازه بدهيـد كه اين بخـش از قانون نقض شـود. 
رهبرى بررسـى و دقّـت مك‌ىند و اگر احسـاس كرد كـه بناگزير بايـد ايـنك‌ار را بكنـد، آن را انجام م‌ىدهـد. جاهاىي 
هم كه به‌صـورت معضـل مهمّ كشـورى اسـت، بـه مجمع تشـخيص مصلحـت ارجاع م‌ىشـود. ايـن معنـاى ولايت 

مطلقه اسـت، والّ رهبـر، رئيـس جمهـور، وزرا و نمايندگان، همـه در مقابل قانون تسـليمند و بايد تسـليم باشـند.

مجلس، يكى از مهمترين مظاهر مردم سالاری دینی
قانـون آن‌قدر مهـم اسـت كـه قالـب عملكـرد مـن و شماسـت. آن كسـى را كه مـا انتخـاب مك‌ىنيـم و بـه مجلس 
م‌ىفرسـتيم، كسـى اسـت كه سرنوشـت كشـور را در چهارسـال معيّـن مك‌ىند. ابتـدا كه مـا ايـن نظـام پارلمانى را 
قبـول كرديـم، بعضـى از سيسـتمهاى منطقه‌اى كه اسلامى هـم بودنـد، اعتـراض كردند كـه اين چه چيزى اسـت 
شـما قبول كرده‌ايد؟! مـن حـالا نم‌ىخواهم اسـم بيـاورم. ىكي از هميـن دولتهـاى مدّعـى م‌ىگفت چرا شـما نظام 
پارلمانـى را قبـول كرديد؟! ما با اسـتدلال به ايشـان ثابـت كرديم كـه همين نظـام پارلمانى درسـت اسـت. بنابراين 
نكتهى‌ اوّل اين اسـت كـه مردم‌سـالارى دينـى كه كيـى از مهمتريـن مظاهـر آن هميـن انتخابات مجلس شـوراى 
اسلامى اسـت، به پايهى‌ فكـرى و اعتقادىِ اسلامى تيكـه دارد.تاكنـون مجالـس متعدّدى در ايران تشـيكل شـده 
كـه همـه برخاسـته از آراءِ مـردم و متّكـى به يـك اسـتدلال منطقـىِ قـوى هسـتند. مجلسِ امـروز مجلس ششـم 
اسـت و همهى‌ ايـن مجالـس معتبرنـد و بايسـتى آنچـه را كه آنهـا تصويـب مك‌ىننـد، همه عمـل كنند. اگـر جاىي 
تصوّرمـان اين اسـت كـه ايـن مصوّبه يـا اين مجلـس يا ايـن برهه بـر طبـق مصالح كشـور نيسـت، بايد بـه خودمان 
مراجعه كنيـم و ببينيـم كه اينهـا را غيـر از ما كـس ديگرى انتخـاب نكـرده؛ مـا انتخابشـان كرده‌ايم. اينك‌ـه من بر 
روى انتخابـات پرُشـور و حضور همگانـى در آن تأيكـد مك‌ىنم، وجهش همين اسـت. بعضـى خيال مك‌ىننـد اگر ما 
انتخابات پرُشـورى داشـته باشـيم، نظام جمهورى اسلامى مشـروعيت پيـدا مك‌ىنـد و اگـر انتخابات پرُشـور نبود، 
نظام مشـروعيت پيـدا نمك‌ىنـد. اين حرف، حرف درسـتى نيسـت. نظامهـاى دمكراسـى در دنيا بـا نصـف آراءِ ما در 
رياسـت جمهـورى و مجلـس نظامهايشـان را اداره مك‌ىنند و احسـاس عدم مشـروعيت هـم نمك‌ىننـد. اينك‌ه من 
بر حضـور مـردم اصـرار مك‌ىنـم به‌خاطـر اين اسـت كه ايـن يـك وظيفـه شـرعى و وجدانـى و عقلانى اسـت؛ چون 
مجلس وقتـى قانـون تصويب كـرد، همـه بايد تسـليم آن قانـون باشـيم، پس شـما بايـد در ايجـاد آن مجلسـى كه 
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م‌ىخواهـد ايـن قانـون را تصويـب كنـد، نقـش ايفـا كنيـد. اگـر خودتـان را كنـار بكشـيد، اين كنـار كشـيدن هيچ 
مشـكلى را حـل نمك‌ىنـد؛ بايـد وارد ميـدان شـويد. اگـر تلاشـتان را كرديـد و آنچـه را كـه خواسـتيد نشـد، شـما 

تلاشـتان را كرده‌ايـد؛ وظيفه‌تـان را انجـام داده‌ايـد.

شرط شركت مردم در انتخابات
عزيـزان من! ايـن را به شـما عرض كنـم كه دعـوت به شـركت در انتخابـات به‌خاطـر تبليغـات ديگران نيسـت. قبل 
از انقلاب در كتابهـا خوانـده بوديـم، از اوّل انقلاب تـا به‌حـال هـم بيسـت و پنج سـال اسـت كـه تبليغـات جهانى 
رسـانه‌ها و اين امپراتـورى عمدتاً صهيونيسـتى را تجربـه مك‌ىنيم. اينهـا هيچ وقت دسـت از بدگوىي كردن نسـبت 
بـه جمهـورى اسلامى و هـر تشـلايكتى در دنيـا كـه بـا آن موافـق نباشـند، برنم‌ىدارند. اگـر مـردم ايـران در كي 
انتخابـات پرُشـور شـركت كننـد، ‌كيطـور حـرف م‌ىزننـد؛ اگـر شـركت نكننـد، ‌كيطـور ديگـر حـرف م‌ىزننـد. 
حرف مـا براى خاطر بسـتن دهن آنهـا نيسـت. در انتخابـات دوم خرداد سـال هفتادوشـش - كه انتخابات پرُشـورى 
شـد؛ جمعيت عظيمى شـركت كردند كـه البته ب‌ىسـابقه نبـود و آن درصد قبلاً هم در بعضـى از انتخاباتهـاى ديگر 
شـركت كرده بودنـد؛ امـا در آن انتخابات درصد بسـيار خوبى شـركت كردنـد - راديوهـاى بيگانه گفتند ملـت ايران 
جمـع شـدند و رأى در صندوقهـا ريختنـد، بـراى اينك‌ه بـه جمهـورى اسلامى بگويند نـه! شـما را به خـدا ببينيد؛ 
مـردم به دعـوت رهبرى، نظـام و مسـؤولان آمدند و مسـؤولى را بـراى جمهورى اسلامى انتخـاب كردنـد. وقتى كه 
شـلوغ بود و جمعيت پـاى صندوقها بـا درصد بالا شـركت كردنـد، آن‌طـور گفتنـد؛ در انتخابات شـوراها هـم كه در 
شـهرهاى بـزرگ، مخصوصاً تهـران، شـركت مـردم خيلـى پايين بـود، بـاز گفتند مـردم شـركت نكردنـد؛ يعنى به 
جمهورى اسلامى گفتند نـه! بنابرايـن و به‌نظر آنها اگـر مـردم در انتخابات شـركت كننـد، گفته‌اند نه؛ اگر شـركت 
هم نكننـد، گفته‌انـد نـه! تبليغات دشـمن اين‌گونه اسـت. هرچه هـم مردم شـركت كنند، تبليغات دشـمن هسـت.

من همـان روز گفتـم، امـروز هـم م‌ىگويم كـه اگـر مـردم در انتخابـات شـوراها شـركت نكردنـد، به‌خاطر ايـن بود 
كه از عملكـرد شـوراها راضـى نبودند. اگـر شـوراها ايـن دوره خوب عمـل كنند، خواهيـد ديد كـه مـردم در دورهى‌ 
بعد، اگـر بخواهنـد براى شـوراها به پـاى صنـدوق بياينـد، پرُشـور خواهند آمـد. آن‌جايـى كه مـردم اميـد دارند كه 
كارى انجـام گيـرد، م‌ىآينـد. وقتـى ديدند نـه، شـوراها خوب عمـل نكردنـد، مـردم دلسـرد و نااميد م‌ىشـوند. من 
تقريبـاً كي مـاه و نيـم قبـل در زنجان بـه مسـؤولان گفتم كـه اگـر م‌ىخواهيـد مـردم در انتخابـات شـركت كنند، 
عملكردهايتان را خـوب كنيد. اگـر مردم عملكردهـا را ببيننـد، بـراى ورود در انتخابات تشـويق م‌ىشـوند. بنابراين 

مسـألهى‌ شـركت در انتخابـات از نظـر وظيفه بـراى ما مهمّ اسـت.

ویژگی های نماینده مردم در نظام جمهوری اسلامی
در دموكراسـيهاى غربـى، صلاحيتهـاى خاصّى موردنظر اسـت كـه عمدتـاً در اين صلاحيتهـا، وابسـتگيهاى حزبى 
رعايـت م‌ىشـود. هم كسـانى كـه نامـزد م‌ىشـوند، هـم آنهايـى كـه نامـزد مك‌ىننـد و هـم آنهاىي كـه بـه نامزدها 
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رأى م‌ىدهنـد، در واقـع بـه اين حـزب يـا بـه آن حـزب رأى م‌ىدهند. حـالا در آن كشـورهاىي كـه دو حزبى اسـت، 
مثـل امريـكا و انگليـس و يا در كشـورهاىي كـه چند حزبى اسـت، بـه كيـى از ايـن دو يا چنـد حـزب رأى م‌ىدهند. 
در نظـام جمهـورى اسلامى غيـر از دانايـى و كفايـت سياسـى، كفايت اخلاقـى و اعتقـادى هـم لازم اسـت. افرادى 
نگوينـد كه اخلاق و عقيده مسـألهى‌ شـخصى انسانهاسـت. بلـه، اخلاق و عقيده مسـألهى‌ شـخصى انسانهاسـت؛ 
اما نه براى مسـؤول. مـن اگر در جايـگاه مسـؤوليت قرار گرفتم و اخلاق زشـتى داشـتم؛ فهـم بدى از مسـائل جامعه 
داشـتم و معتقد بـودم كـه بايد جيـب خـودم را پـُر كنـم، نم‌ىتوانم بـه مـردم بگويـم اين عقيـده و اخلاق شـخصى 
من اسـت و اخلاق و عقيـده ربطى به كسـى نـدارد! براى يـك مسـؤول عقيده و اخلاق مسـألهى‌ شـخصى نيسـت؛ 
مسـأله‌اى اجتماعى و عمومى اسـت؛ حاكم شـدن بر سرنوشـت مردم اسـت. آن كسـى كه بـه مجلس مـ‌ىرود، يا به 
هر مسـؤوليت ديگـرى در نظـام جمهورى اسلامى م‌ىرسـد، اگـر فاسـد، بيگانه‌پرسـت و در خدمت منافـع طبقات 
برخـوردار جامعه بـود، ديگـر نم‌ىتواند نقشـى را كه ملـت و طبقـات محـروم م‌ىخواهند، ايفـا كند. اگر آن شـخص 
انسـان معامله‌گـر، رشـوه و توصيه‌پذيـر و مرعوبى بـود؛ در مقابل تشـرِ تبليغـات و سياسـتهاى خارجى جـا زد، ديگر 
نم‌ىتوانـد مـورد اعتماد مـردم قـرار گيـرد و برود آن‌جـا بنشـيند و تكليـف ملك و ملـت را معيّـن كند. اين شـخص 
غير از كفايـت ذاتـى و دانايـىِ ذاتى، بـه شـجاعت اخلاقى، تقـواى دينـى و سياسـى و عقيدهى‌ درسـت هـم احتياج 
دارد.البتـه اين حـرف من نبايد موجب شـود كـه تفتيـش عقايـد راه بيندازند و نفـر به نفر سـؤال كنند كـه عقيدهى‌ 
شـما راجع به فلان موضوع چيسـت. مـن با تفتيـش عقايـد موافـق نيسـتم و آن زمـان هم كـه در سـالهاى دههى‌ 
شـصت عده‌اى تندرو بـراى ورود دانشـجو به دانشـگاهها چيزهـاى عجيب و غريـب سـؤال مك‌ىردند، بنـده مخالف 
بـودم و بارها هم اعلام مخالفـت كردم. كسـى كه عملاً و صريحـاً نشـان داده و اثبات كـرده؛ اصـرار دارد كـه تظاهر 
كند با مبانـى ارزشـى نظام مخالـف اسـت و موافقـت نـدارد، نم‌ىتوانـد نمايندهى‌ مـردم شـود و به مجلس شـوراى 
اسلامى كه ركـن نظـام اسـت، بـرود. بنابرايـن صلاحيـت اخلاقـى لازم اسـت و همـه بايـد روى ايـن بعُد حسّـاس 

باشـند.

مردم، بهترين احراز کننده صلاحيت نامزدها 
بعضـى م‌ىگوينـد حـقّ شـهروندىِ انتخـاب شـدن را نبايسـتى سـلب كـرد. حـقّ انتخـاب شـدن، حق شـهروندى 
معمولى مثل حقّ شـغل و كسـب و كار و سـاكن شـدن در شـهر و راه رفتن در خيابـان و خريدن اتومبيل و... نيسـت. 
اين يـك حـقّ شـهروندى اسـت كـه بـراى دارنـدهى‌ آن صلاحيتهايـى لازم اسـت كـه ايـن صلاحيتهـا بايـد احراز 
شـود. مسـؤول احرازش هـم فقط شـوراى نگهبـان نيسـت؛ هم وزارت كشـور اسـت، هـم شـوراى نگهبان، كـه بايد 
صلاحيتهـا را احراز كننـد. در احـراز صلاحيت نامزدهـا خودِ مـردم بهترين افراد هسـتند و بيشـترين مسـؤوليتها را 
دارند كـه وقتى انسـانى را احـراز صلاحيـت كردند، بـه همديگر معرفـى كنند و آن كسـانى كـه م‌ىتوانند، بـراى آن 

شـخص امكانـات فراهـم نمايند، تـا انسـان صالـح بتوانـد وارد اين ميدان شـود.
مـن البتـه بـا شـوراى نگهبـان و بـا وزارت كشـور حرفهايـى داشـتم و دارم و خواهم داشـت كـه به خـود آقايـان در 
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جلسـات كارى كه با مـن دارند، م‌ىگويـم و آن وقتـى هم كه لازم باشـد، عمومـى خواهم گفـت. هر كـدام وظيفه‌اى 
دارنـد كه بايد وظيفه‌شـان را طبـق قانون انجـام دهند و هيـچ تخلفّى هـم از هيچ دسـتگاهى پذيرفته نيسـت؛ لكين 

حـالا به‌طور كلـّى عـرض مك‌ىنيم كـه انتخابـات وظيفـه مشـترك بين اينهاسـت.

مجلس جاى حضور مخالفان نظام نيست
نكتـهى‌ ديگـر در زمينهى‌ انتخابـات اين اسـت كه شـباهت مهمّى هـم بينِ دمكراسـى در مجلـس ما با دمكراسـيها 
و پارلمانهـاى غربـى وجـود دارد و آن اينك‌ـه در همـه جـاى دنيـا پارلمانهـا بـراى حفـظ و تقويـت نظـام به‌وجـود 
م‌ىآينـد، نه بـراى مبارزه بـا نظـام - آن كسـانى كه مخاطـب اين حـرف هسـتند گوشهايشـان را واكنند، بشـنوند - 
چـون پارلمان جـزو نظام و بـراى تكميـل آن اسـت. پارلمان جاى حضـور مخالفـان نظام نيسـت كه عـدّه‌اى بگويند 
ما از طريق وارد شـدن به مجلس شـوراى اسلامى بـا قانون اساسـى يا با نظـام جمهورى اسلامى مبـارزه مك‌ىنيم! 
اين در همـه جاى دنيـا كاملاً غيرمنطقى و غلط اسـت. شـما هيچ جـاى دنيـا را نم‌ىبينيـد كـه در پارلمان بـا نظام 
مخالفت كننـد. البته بـا دولتهـا مخالفـت مك‌ىننـد؛ اسـتيضاح مك‌ىننـد، پايين مك‌ىشـند، بـالا م‌ىبرنـد؛ اما هيچ 
پارلمانـى با سـاخت نظـام سياسـى مخالفـت نمك‌ىند؛ چـون پارلمـان جزو سـاخت نظـام اسـت و معنى نـدارد كه 
مخالفـت كند. البتـه در داخل مجلس شـوراى اسلامى مثل همـهى‌ پارلمانهـاى ديگـر گروههاى مختلـف - به‌قول 
خودشـان فراكسـيونهاى مختلـف - حضـور دارنـد كـه برنامه‌هـا و مذاقهـاى گوناگونى دارنـد، كـه بايد هم باشـد و 
مجلس جاى مناقشـات پرُشـورِ مسـتدل و سياسـى و كارشناسـى اسـت. بايد خيلى پرُشـور بحـث و مناقشـه كنند؛ 
اما بـا اسـتدلال برنامه‌هايشـان را به‌طـرف مقابل خـود بقبولاننـد و آنهـا را قانـع كنند. بنـده طرفدار مجلسِ سـاكت 
و سـر بـه زيـر و سـربجنبانِ در مقابـل هر حـرف نيسـتم. معتقـدم مجلس نبايسـتى ركود و سـكون داشـته باشـد و 
بايد متحـرّك و فعال و پرُنشـاط باشـد. خود مـن هـم اوّل انقلاب و در دورهى‌ اوّل مجلـس نمايندهى‌ مجلـس بودم. 
مجلس بـه نماينـدهى‌ فعّال كـه كار كنـد، فكر و بحـث و اسـتدلال كنـد و به‌طور منطقـى اثبـات و رد كنـد، احتياج 
دارد. امـام بارها به مـا م‌ىگفتند كـه مباحثه‌هاى طلبگى بايد سرمشـق شـما در مجلس شـوراى اسلامى باشـد. در 
مباحثـهى‌ طلبگـى، دو طلبه وقتـى با هـم مباحثه مك‌ىننـد، حرف هـم را رد مك‌ىنند، سـر هـم داد مك‌ىشـند، بعد 
كه مباحثـه تمام شـد، با هـم رفيقند؛ بـا هم غـذا م‌ىخورنـد، بـا هـم درس م‌ىروند، بـا هم چـاى درسـت مك‌ىنند. 
مجلس بايـد اين‌گونـه باشـد: جـاى مباحثـهى‌ مسـتدل، منتهـا همـه در چهارچوب نظـام. مجلـس جـاى تلاش و 

برنامه‌ريـزى و پيشـرفت در نظام اسـت، نـه بر نظـام. ايـن نكته‌اى اسـت كه همـه بايد بـه آن توجّـه كنند.
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صندوقهاى رأى، بارزترين مظهر حضور مردمى 
انتخابات مجلس، مظهر دخالت مردم در سرنوشت 

خود و كشور
بى‌پشتوانه شدن کشور و نظام با نبود انتخابات

دخالت وقیحانه پارلمان اروپا در امور کشور
اگر دشمن براى شما كف زد

همراهی اسلام با جمهوريت در نظام

اهمیت انتخابات در نظام مردم سالاری دینی



مردم سالاری‌دینی

اهمیت انتخابات در نظام مردم سالاری دینی *

صندوقهاى رأى، بارزترين مظهر حضور مردمى 
دو سـه موضوعِ حائز اهميـت وجود دارد كـه مهمترين آنها مسـأله انتخابات اسـت. انتخابـات، هم براى ملـت ما مهمّ 
اسـت، هم براى دوسـتان مـا در دنيا مهمّ اسـت، هـم براى دشـمنان ما مهمّ اسـت. ايـن انتخابـات مثـل انتخاباتهاى 
قبلى، يـك نقطـه توجّـه و دقّت اسـت؛ هم براى دوسـتان مـا، هم بـراى دشـمنان ما؛ بـراى ملت مـا هم بسـيار حائز 

اهميت اسـت.
اهميـت انتخابات مجلـس از دو جهـت اسـت؛ اوّل از ايـن جهت كه حضـور شـما در پـاى صندوقهـاى رأى بارزترين 
مظهـر حضـور مردمى اسـت و ايـن پشـتوانه انقلاب و كشـور اسـت. كسـانى كه بـا اخبـار سـروكار دارنـد، م‌ىبينند 
كه مراكز سياسـى دنيـا از گوشـه و كنار سـر بلند مك‌ىننـد و م‌ىگوينـد ما نگـران انتخابات ايران هسـتيم و مسـائل 
انتخابـات ايـران را پيگيـرى مك‌ىنيـم؛ ايـن بـه هميـن خاطر اسـت. نـگاه مك‌ىننـد تا ببيننـد آيـا مـردم در صحنه 
حضور دارنـد يا نـه؛ اگـر دارنـد، مثل گذشـته نم‌ىشـود بـا ايـن نظـام كارى كـرد؛ اگـر حضور مـردم ضعيف شـود، 
آن وقـت اسـتنتاج مك‌ىنند كـه بين مـردم و نظام فاصلـه افتـاده اسـت؛ در اين صـورت راه را بـراى دخالت و سـلطه 
و پنجـه انداختـنِ دوبـاره بر كشـور همـوار م‌ىبيننـد؛ از اين جهـت متوجّـه انتخاباتنـد. پـس اهميـت اوّلِ انتخابات 
به‌خاطر اين اسـت كه انتخابات سـنگر كشـور اسـت؛ حضـور مـردم در پـاى صندوقهاى رأى، مصون‌سـاز سرنوشـت 
ملت و مردم اسـت و دشـمن را از تعـرّض و تجـاوز و پرُروىِي بيشـتر باز م‌ىدارد. در اين بيسـت‌وپنج سـال، دشـمنان 
ايران براى تسـلّط بر اين كشـور راههـاى گوناگونـى را پيمودنـد و همه نـاكام. يـك راه براى آنهـا باقى مانده اسـت و 
آن، جدا كـردن مردم از مسـؤولان و نظام اسـت؛ چشـم به ايـن راه دوخته‌انـد. همه تلاشـها و تبليغاتى كـه مك‌ىنند 

*. بيانات در خطبه‌هاى نمازجمعه)خطبه دوم(  1382/11/24
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و همـه حرفهاى زيـاد‌ىاى هم كـه م‌ىزننـد، به‌خاطر هميـن اسـت؛ م‌ىخواهند مـردم را جـدا كنند. انتخابـات توى 
دهن دشـمن م‌ىزنـد و او را مأيـوس مك‌ىند؛ احسـاس مك‌ىند كه مـردم در ميـدان دفاع از كشـور و مرزهـا و مصالح 

و نظامشـان قـرص و محكم ايسـتاده‌اند.

انتخابات مجلس، مظهر دخالت مردم در سرنوشت خود و كشور
جهـت دومِ اهميـت انتخابـات مجلس اين اسـت كه شـما بـا انتخاب نماينـده مجلـس، در واقع سرنوشـت كشـور را 
در چهار سـال آينده رقـم م‌ىزنيـد. انتخابـات مجلس مظهـر دخالت مـردم در سرنوشـت خود و كشورشـان اسـت؛ 
چـون مجلـس مركـز قانونگـذارى اسـت. قانون يعنـى جـاده‌اى كـه بـاز م‌ىشـود تـا مسـؤولان اجرايـى از آن جاده 
حركـت كنند و بـا تلاش خـود گوشـه و كنـار و زوايـاى كشـور را آبـاد و اصلاح كننـد. ايـن جـاده بازكنى بـه عهده 
قانـون اسـت و قانـون را هم نماينـده شـما در مجلـس وضع مك‌ىنـد؛ بنابرايـن مجلـس خيلى مهمّ اسـت. علاوه بر 
اين، طبـق قانون اساسـىِ مـا، مجلس ناظـر بر دولـت اسـت. اگر دولـت در جايـى بد و يـا كج حركـت كند، پـا در راه 
نادرسـتى بگذارد و خـداى نكـرده سوءاسـتفاده‌اى بشـود و فسـادى به‌وجـود آيد، مركـزى كـه م‌ىتواند جلوِ فسـاد 
و انحـراف را بگيـرد، مجلـس اسـت؛ ببينيـد چقـدر مهمّ اسـت! ايـن مجلس بـا آراءِ مـردم تشـيكل م‌ىشـود. هرچه 
آراء بيشـتر باشـد، مجلـس قويتـر خواهـد شـد. شـما وقتـى كسـى را صالـح و شايسـته دانسـتيد و او را بـه مجلس 
فرسـتاديد، توانسـته‌ايد بخشـى از تـوان خـود را در سـاختن و پيشـرفت آينـده بـهك‌ار بگيريـد؛ اهميـت مجلـس از 
اين‌جاسـت. لذا مردم بـراى مصالح خـود، مصالح كشـور و مصالح نظام بايـد نگذارند انتخابـات از آن شـكوه و عظمت 
خودش بيفتـد. متأسـفانه بعضـى از افرادى كـه تريبـون دارند - يـا قلم يـا بيـان - و م‌ىتواننـد حرف بزننـد، ملتفت 
نيسـتند كه انتخابـات و مجلس چـه عظمتـى دارد؛ حرفى ندارنـد كـه كارى كنند يـا چيزى بگوينـد كه مـردم را از 
حضـور در صحنـه انتخابـات و عرصـه رأى دادن دلسـرد كنند؛ ايـن بر اثـر ب‌ىتوجّهـى و غفلت اسـت، والّ هـر ايرانىِ 
غيـور و علاقه‌منـد بـه عـزّت ايـران و آبـادى كشـور و سرنوشـت ملت بايـد تلاش كند تـا مجلسـى قـوى و آبرومند 
تشـيكل شـود. البته مجلس هفتم يـك خصوصيت اضافـه هـم دارد و آن اين اسـت كه اوّليـن قدم دوره‌اى به سـمت 
چشـم‌انداز بيست‌سـاله را بايـد بـردارد. چشـم‌انداز بيست‌سـاله‌اى تصويـب و بـه دسـتگاهها ابلاغ شـده اسـت كه 
حقيقتـاً جاده بسـيار مسـتحكمى به سـمت كي آينده روشـن، زيـر پاى ملـت و مسـؤولان باز مك‌ىنـد. اوّليـن دوره 
چهار سـاله به سـمت آن چشـم‌انداز، به‌وسـيله ايـن مجلس بايد طـى شـود و اوّليـن حركت را ايـن نماينـدگان بايد 

انجـام دهند كـه اهميـت دارد. 

 بى‌پشتوانه شدن کشور و نظام با نبود انتخابات
در دنيا عـدّه‌اى هسـتند كه بـه مصالح جمهـورى اسلامى علاقه‌مندنـد؛ در بين ملتهـا هم هسـتند، در بيـن دولتها 
هم هسـتند. بعضـى از دولتها هم هسـتند كه بـه دلايل متعـدّد به مصالـح جمهورى اسلامى علاقه‌مندند. بسـيارى 
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از ملتهـا، بخصـوص ملتهاى اسلامى هـم علاقه‌مندنـد. نگاه همـه اينها بـه ايـن انتخابات اسـت؛ دلشـان م‌ىخواهد 
اين انتخابـات، قوى، پرُشـور و نشـان‌دهنده عزم اسـتوار ملـت ايران باشـد. كي عدّه هـم در دنيـا بدخواهِ ملـت ايران 
هسـتند؛ اينها م‌ىخواهنـد اين انتخابـات يا اصلاً برگزار نشـود تـا اين پشـتوانه مردمـى گرفته شـود؛ يا اگـر برگزار 
شـد، بسـيار سـرد و ب‌ىروح برگزار شـود. دو روز قبل بعضى از نمايندگان كنگره امريـكا در مقابل چند نفـر از مريدان 
خـود ظاهر شـدند و به ملـت ايران دسـتور دادنـد در پـاى صندوقها حاضر نشـوند! چـه دليلـى از اين واضحتـر بر آن 
مطلبى كـه من هفتـه پيش خطاب بـه ملت ايـران عرض كـردم كه راهبـرد كلّى دشـمن اين اسـت كـه انتخابات در 
كشـور انجام نگيـرد؟ دليلش هـم واضح اسـت؛ چون اگـر انتخابـات نباشـد، كشـور و نظام ب‌ىپشـتوانه خواهد شـد؛ 

اينهـا ايـن را م‌ىدانند؛ لـذا م‌ىخواهنـد انتخابات نباشـد.

دخالت وقیحانه پارلمان اروپا در امور کشور
بعضـى از پارلمانهـاى اروپاىي هـم دخالت خـود را در ايـن كار به وقاحـت رسـانده‌اند. البتـه حرف زدنشـان اهميتى 
نـدارد؛ حـرف م‌ىزننـد، بزنند؛ مـا هم دربـاره خيلـى از كارهـاى آنهـا حـرف داريم و حـرف هـم م‌ىزنيم؛ نـه اينك‌ه 
ملاحظه كنيـم و حرف نزنيم؛ نه، مسـؤولان كشـور ما هـم نقاط ضعفـى را كـه در كارهاى آنهـا وجود دارد، هميشـه 
با صـداى بلنـد بيـان مك‌ىننـد؛ بنابرايـن از گفتنِ آنهـا بـه هيچ‌وجـه گله‌منـد نم‌ىشـويم و از آنهـا بيـش از اين هم 
توقّعـى نداريم؛ امـا همه بايـد بدانند - چـه دولتهايشـان، چـه پارلمانهايشـان - تـا كار در مرحله حـرف زدن و گفتن 
اسـت، اهميتى نم‌ىدهيـم؛ اما اگر قرار شـد ايـن را بـه دخالت در امور كشـور مـا منتهى كننـد، ملت ايران تـو دهنىِ 
محكمى بـه همـه آنهـا خواهـد زد. مـردم و مسـؤولان طبق وظيفـه انقلابـى و دينـى خـود آنچـه را كه مصالـح آنها 

ايجـاب مك‌ىند، بـا همـان آگاهـى و روشـن‌بينى خود بـه فضل پـروردگار عمـل خواهنـد كرد.

 اگر دشمن براى شما كف زد
 البتـه انسـان گاهـى چيزهاىي مشـاهده مك‌ىنـد؛ بعضـى دسـتگاهها از هم گلـه مك‌ىننـد و گاهـى هـم گيلاه‌ها را 
بـزرگ و درشـت م‌ىنماياننـد. بنـده اعتقادى نـدارم بـه اينك‌ـه مسـؤولان در چنيـن موقعيتهاى حسّاسـى دسـت 
به شـكوه و گيلاـه از كيديگـر بزننـد. بايد نـگاه كرد بـه آنچه مصلحـت اين كشـور و ايـن ملت اسـت. در كيـى دو ماه 
اخيـر بعضى كارهاى دشـمن شـادكن هم صـورت گرفـت. البته ملت مـا آگاه و هشـيار بود و هسـت؛ فهميـد چهك‌ار 
بايـد بكند و چـهك‌ار بايـد نكنـد؛ همان‌طـور كه درسـت بـود، عمل كـرد؛ آفريـن بر شـما ملت! ولى انسـان متأسـف 
م‌ىشـود كه ببينـد بعضـى كسـان دوسـت م‌ىدارنـد كارى كنند كـه در آن سـوى مرزهـا دشـمنان اين ملـت براى 
آنها كـف بزننـد! اين ننگ اسـت. اگـر ديديد دشـمن براى شـما كـف م‌ىزنـد، نگاه كنيـد اشـكال كارتان كجاسـت. 
امـام فرمودنـد واى از آن روزى كـه دشـمن از مـا تعريف كنـد! خوب؛ دشـمن چه موقـع از انسـان تعريـف مك‌ىند؟ 
خيلى از نقـاط تحسـين‌برانگيز در ملت و كشـور و امام ما بود و هسـت كه دشـمنان ما در دلشـان تصديـق مك‌ىنند، 
امـا نم‌ىخواهنـد بـه زبـان بياورنـد. آن‌جايـى كه دشـمن براى كسـى كـف م‌ىزنـد و هـورا مك‌ىشـد و او را تشـويق 
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مك‌ىنـد، بايد انسـان بفهمـد كه اشـتباه مك‌ىند. كسـانى بـر طبل تعطيلـى انتخابـات مك‌ىوبيدنـد - البتـه به فضل 
پـروردگار در متن ملـت نيسـتند؛ منزو‌ىانـد - الان هـم در گوشـه و كنار كسـانى پيـدا م‌ىشـوند كه بگوينـد نبايد 

شـركت كنيـد، يا مـا شـركت نمك‌ىنيم. ايـن غلط اسـت؛ راه درسـتى نيسـت. 

همراهی اسلام با جمهوريت در نظام
ملـت بايـد بـا وحـدت و اتحّـاد كلمـه آنچـه را كـه مصلحـت اوسـت، انجـام دهـد. ايـن را هـم بنـده بـه هيچ‌وجـه 
موافـق نيسـتم كـه يـك عـدّه بگوينـد اگـر فلان‌طـور نباشـد، اسلام از بيـن خواهـد رفت؛ يـك عـدّه هـم بگويند 
اگـر فلان‌طـور نباشـد، جمهوريت از بيـن خواهـد رفت؛ نـه آقـا، اين حرفهـا نيسـت. در ايـن كشـور و در ايـن نظام، 
اسلام با جمهوريت همـراه اسـت. جمهوريـتِ مـا از اسلام گرفته شـده و اسلامِ ما اجـازه نم‌ىدهـد در اين كشـور 
مردم‌سـالارى نباشـد. ما نخواسـتيم جمهوريـت را از كسـى يـاد بگيريم؛ اسلام اين را بـه ما تعليـم داد و املاء كرد. 
اين ملت، متمسّـك به اسلام و معتقـد به جمهوريت اسـت. در ذهـن اين ملـت و در اين نظـام، خدا و مـردم در طول 
هم قـرار دارنـد و خـداى متعال ايـن توفيـق را داده اسـت كـه مـردم ايـن راه را طـى كننـد. عـدّه‌اى بياينـد بگويند 
اگـر ما نباشـيم يـا اگـر فلان‌طـور نباشـد، اسلام نابـود م‌ىشـود؛ يـك عـدّه هـم بياينـد بگوينـد اگر مـا نباشـيم يا 
اگـر فلان‌طـور باشـد، جمهوريـت و مردم‌سـالارى از بيـن مـ‌ىرود؛ نـه، اين‌طـور نيسـت. ايـن ملـت، اين نظـام، اين 
چارچوب و اين قانون اساسـى توانسـته اسـت هم اسلام را تضمين كند و هـم جمهوريـت را. البته اين كـه ما گفتيم 
حركات دشـمن شـادكن، ذهـن به سـراغ مسـؤولان نـرود؛ نـه، مسـؤولان كشـور و بسـيارى از نمايندگان مـردم در 
مجلـس شـوراى اسلامى و در مراكز ديگـر علاقه‌منـد و دلسـوزند. جمعهـاى كوچىك هسـتند، بالاخـره در همه‌جا 
هـم هسـتند، در داخل لبـاس ما هم هسـتند، ممكـن اسـت در مركـز قانونگـذارى و در مراكز ديگـر هم باشـند؛ اين 
كارهاى دشـمن شـادكن كار افـراد معدودى اسـت؛ بنابراين ذهن نسـبت بـه جمع بزرگ مسـؤولان كشـور - چه در 

مجلـس، چـه در دسـتگاههاى اجرايـى و چـه در نقاط ديگـر - بدبين نشـود.
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حضور مردم در صحنه، سدى جلوى تعرض دشمنان

ظالمان حقیقی ملت ایران
یادگیری مردم سالاری ملت ايران از انقلاب 

تصمیم‌گیری خود مردم ایران
حضور مردم، يعنى دفاع از جمهورى اسلامى و قانون 

اساسى
تأثیر حضور مردم در دفع اراده‌ى خبيثانه‌ى استكبار

انتخابات، يك حادثه‌ى شيرين 
فراموش شدن كدورت‌هاي دوران انتخابات 

همكارى و همدلى با رئيس جمهور منتخب



مردم سالاری‌دینی

حضور مردم در صحنه، سدى جلوى تعرض دشمنان *

ظالمان حقیقی ملت ایران
اين روزهـا مناسـبت مهم ديگـرى كـه وجـود دارد، انتخابات اسـت. بـه پايـان مسـابقات انتخاباتـى و بـه روز حضور 
و اظهـار هويـت يـك ملـتِ بـزرگ داريـم نزديـك م‌ىشـويم؛ لحظـهى‌ بسـيار مهـم و تعيينك‌ننـده‌ای در زندگـى 
جامعهى‌ ماسـت. جامعهى‌ مـا چنين لحظـه‌ای را به معنـاى واقعى كلمـه از اول انقلاب تا امـروز بارهـا و بارها لمس 

كـرده و بـه آن نزديـك شـده و در اين ميـدان، امتحـان پس داده اسـت.
كسـانى كه امروز بـا لحن‌هـاى دور از شـأن كي انسـانِ مسـتقل و آزاد، بـه تبع ميـل دل رسـانه‌هاى غربـى، اين‌طور 
وانمـود مك‌ىننـد كه ملـت مـا دارد دمكراسـى را يـاد م‌ىگيـرد، حقيقتـاً بـه اين ملـت ظلم مك‌ىننـد. ملـت بزرگى 
كه بارهـا و بارها در طول سـالهاى بعـد از انقلاب، آحـاد آن، بـا انگيزه و ايمان و شـور و شـوق، پـاى صندوق‌هاى رأى 
رفته‌انـد و بدون اينك‌ه از كسـى خجالت بكشـند، از كسـى بترسـند و به كسـى طمـع بورزنـد، رأى و عقيـدهى‌ خود 
را روى كاغـذ نوشـته‌اند و در صنـدوق انداخته‌اند، حـالا ما به آنهـا بگوييم شـما داريد يـواش يواش به مردم‌سـالارى 
نزدكي م‌ىشـويد! اين همـان حرفى اسـت كـه رسـانه‌هاى امركيايـى و صهيونيسـتى و دشـمنان ملت ايـران، براى 

تحقيـر اين ملت شـريف، دارنـد آن را بـزرگ و بـزك و تكـرار مك‌ىنند.

یادگیری مردم سالاری ملت ايران از انقلاب 
چرا بايد كسـانى كـه از دل ايـن ملت برخاسـته‌اند و شـاهد حضـور اين مـردم و همچنين ميـدان گسـتردهى‌ آزادى 
انتخـاب در دوران جمهـورى اسلامى بوده‌اند، اين حـرف ظالمانـه و غيرمنصفانـه را تكرار كننـد؟ نه، ملـت ايران در 

*. بيانات‌ در ديدار اقشار مختلف مردم‌  1384/03/25
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حال آمـوزش مردم‌سـالارى نيسـت؛ ملـت ايـران ايـن را از انقلاب ياد گرفـت. مـا آحـاد ملـت، از اولِ تاريخ خـود تا 
دوران انقلاب، در هيـچ برهـه‌ای اين‌طـور آزادانـه نم‌ىتوانسـتيم مسـئولان بلندپايـهى‌ كشـور را خودمـان انتخاب 
كنيـم؛ كِى چنين چيـزى براى ايـن ملت ميسـر بود؟ امـروز هم در بسـيارى از نقـاط دنيا هنوز ميسـر نيسـت. حتّى 
در كشـورهاىي هم كه اسـم دمكراسـى دارند و پرچـم دمكراسـى را در دسـت گرفته‌انـد، آدمهاى تيزبيـن م‌ىبينند 
و م‌ىدانند كه دمكراسـى بـه معناى مردمـىِ شـفافِ همگانى كـه در ايـران وجـود دارد، در آن‌جاها نيسـت. جاهاىي 
كـه انتخابات حزبـى برگـزار م‌ىشـود، مردمى كـه بـه كانديـداى حـزب رأى م‌ىدهنـد، آن نامـزد را نم‌ىشناسـند؛ 
گاهى اسـم او جـز از طريـق تبليغـاتِ دوران انتخابات به گوششـان نرسـيده اسـت؛ حـزب گفته بـه ايـن رأى دهيد، 
آنهـا رأى م‌ىدهنـد. در ايـران اين‌طـور نيسـت. در ايـران مـردم بـا شـناخت، بـا معرفـت، بـه قـدرى كـه م‌ىتوانند 
و بـدون اينك‌ه كسـى بـالاى سـر آنها باشـد و بگويـد بـه ايـن رأى بده، بـه ايـن رأى نـده، نامـزد مـورد نظر خـود را 
انتخاب مك‌ىننـد. حتّـى حزبى بالاى سرشـان نيسـت كه بگويـد بايد بـه اين شـخص رأى دهيـد؛ تا آدمـى كه جزو 
حزب اسـت، مجبور باشـد به همان كسـى كـه چنـد نفـر در رأس حـزب نشسـته‌اند و انتخـاب كرده‌انـد، رأى دهد.

م‌ىخواهنـد احساسـات عمومـى و مردمـى را تحقيـر كننـد و آن را عوامگرايـى معنـا كنند. آنهـا دلشـان م‌ىخواهد 
احزاب در كشـور ما همان نقشـى را ايفا كننـد كـه در امريـكا و در برخى از كشـورهاى اروپايـى ايفا مك‌ىننـد؛ يعنى 
چند نفـر آدم در رأس حـزب بنشـينند و با بده بسـتان‌هاى سياسـى و اقتصـادى و با پـول و يـا بند و بسـت دربارهى‌ 
فلان پـروژهى‌ پول‌سـاز نفتـى و غيرنفتـى، كي نفـر يا چنـد نفـر را انتخاب كننـد، بعد بـه پيـروان و طرفـداران خود 
بگويند به ايـن شـخص رأى دهيد؛ مردم هم چشم‌بسـته و گوش‌بسـته بـه او رأى دهنـد. در ايران هم بعضى دلشـان 
م‌ىخواهـد اين‌طورى بشـود؛ امـا اين‌جـا اين‌گونه نيسـت. در كشـور ما بحمـداللَّ تـا كنـون نتوانسـته‌اند؛ اميدواريم 

بـاز هـم نتوانند.

تصمیم‌گیری خود مردم ایران
اين‌جـا هيچك‌ـس - نـه رهبـرى، نـه دولت، نـه متنفذيـن حزبـى - به مـردم مـا امـر و نهـى نمك‌ىنـد؛ مردم بـه قدر 
سـعهى‌ اطلاعاتِ خودشـان تحقيـق و مطالعـه و مشـورت مك‌ىننـد و فـرد مـورد نظرشـان را برم‌ىگزيننـد. ممكن 
اسـت آنچه آخر سـر به نظرشـان م‌ىرسـد، درسـت هم نباشـد - اشـتباه باشـد - اما خودشـان هسـتند كـه تصميم 
م‌ىگيرنـد؛ و اگـر ايـن كار را بـراى خـدا و حاكميـت ارزشـهاى الهـى بكننـد، اجـر وافـرى هم پيـش خـداى متعال 
دارند؛ ايـن خيلى اهميـت دارد. انسـان برود هـم رئيس‌جمهـور، نماينـدهى‌ مجلس، نماينـدهى‌ مجلس خبـرگان و 
عضو شـوراى شـهر را انتخاب كند - يعنى كسـى را كه خـودش م‌ىپسـندد، كي قـدم براى سـر كار آمـدن او بردارد 
- و هم پيـش خـداى متعال ثـواب ببـرد؛ ايـن يـك درآمـد دو جانبه اسـت. امـروز بحمـداللَّ در كشـور مـا اين‌گونه 

اسـت.
در ايـن انتخابات هم خـداى متعـال اين‌طور مقـدر فرمود كـه انواع سلايق مختلـف بتواننـد در بين نامزدهـاى اين 
انتخابات، يـك نفـر را پيدا كننـد. اين، چيزى اسـت كـه امروز بـراى كشـور و ملت مـا پيش آمـده اسـت. در جامعه، 
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اختلاف سـليقه و اختلاف ديـد و نظر دربارهى‌ مسـائل سياسـى و اقتصادى و مديريتـى و اجتماعـى و فرهنگى وجود 
دارد؛ خيلـى خـوب، هر كس شـخصى را كـه فكـر مك‌ىند بـه نظـر او نزدكيتر اسـت، امـروز م‌ىتوانـد انتخـاب كند. 
ميـدان انتخـاب بـازى در مقابـل ملت مـا قـرار دارد و ملت هـم الحمـدللَّ شـور انتخاباتـى دارنـد؛ پيداسـت آمادهى‌ 

حضور هسـتند و بـه توفيـق الهى حضـور خوبى هـم به وجـود خواهـد آمد.

 حضور مردم، يعنى دفاع از جمهورى اسلامى و قانون اساسى
البتـه شـركت در انتخابـات، هم حق مـردم اسـت و هم تكليف شـرعى و واجب شـرعى اسـت. دشـمنان ملـت ايران 
هم با ايـن بشـدت مخالفند. محاسـبه هـم محاسـبهى‌ دو دو تا چهارتاسـت. كسـانى كه با نظـام جمهورى اسلامى 
و بـا هويت اسلامىِ ملت ايـران بشـدت مخالفنـد و آن را بـر خلاف منافـع خودشـان م‌ىداننـد، به خاطر پشـتيبانى 
مردم از نظام جمهـورى اسلامى، درمانده‌انـد؛ والّ قدرتهاى مـادى دنيا بمـب اتم و تـوپ و تانـك و اراده‌هاى خبيث 
و خدانشناسـى و ب‌ىرحمى و سـنگدلى كم ندارنـد. آن چيزى كـه تا امروز مثل سـدى جلـوى تعرض آنهـا را به نظام 
جمهورى اسلامى گرفته، حضور شـما مردم اسـت. حضـور مـردم در روز انتخابات، حضـورى واضح‌تـر از همه جاى 
ديگـر اسـت. همـهى‌ مـردم كشـور پـاى صندوق‌هـاى رأى م‌ىآينـد و م‌ىتواننـد بياينـد؛ اين يـك حضـور همگانى 
اسـت. هر كس پاى صنـدوق رأى م‌ىآيـد، در واقـع رأى به جمهـورى اسلامى، رأى به قانـون اساسـى و رأى به مواد 
غيرقابل تغيير قانون اساسـى - يعنى اسلام و ارزشـهاى اسلامى - م‌ىدهـد. حضور مـردم، يعنى دفـاع از جمهورى 
اسلامى؛ يعنى دفـاع از قانون اساسـى نظام جمهورى اسلامى. ايـن براى دشـمنان ملت ايـران مطلوب نيسـت؛ لذا 

سـعى مك‌ىنند حضـور مـردم را كمرنـگ كنند.

تأثیر حضور مردم در دفع اراده‌ى خبيثانه‌ى استكبار
از دو سـه ماه قبل تـا امـروز، همـهى‌ تبليغـات جهانـى و اسـتكبارى جهـت گرفته اسـت بـراى اينك‌ه با شـيوه‌هاى 
تبليغاتـىِ گوناگون حضـور مـردم را كمرنـگ كننـد؛ آنها دلشـان م‌ىخواهـد مـردم پـاى صندوق‌هـاى رأى نيايند. 
البتـه ناراحـت و دسـتپاچه‌اند؛ چـون گمانه‌زن‌ىهاى آنها نشـان م‌ىدهـد كه اكثريـت مردم پـاى صندوق‌هـاى رأى 
خواهنـد آمـد؛ ايـن را فهميده‌انـد. ملـت ايـران بـراى صيانـت كشـور خـود، بـراى حفظ منافـع خـود، بـراى تزريق 
خون تـازه در رگهاى نظام اسـتوار خـود، بايد در پـاى صندوق‌هـاى رأى حاضر شـود و عليـه ايـن ارادهى‌ خبيثانهى‌ 

اسـتكبارى اقـدام كند.
بنده مثل هميشـه متضرعانـه از خداونـد متعال مسـألت مك‌ىنم كه ايـن ملت را بـه حركتى كـه خير و صلاح او در 
آن هسـت، هدايت كنـد؛ او را دسـتگيرى كنـد و آن چيـزى كه بـراى اين كشـور و اين ملـت مايهى‌ عـزت، صيانت و 
رفع مشـلاكت اسـت، پيش بيـاورد. بنده مثل هميشـه بـه فضل و كـرم الهى هـم بسـيار اميـدوارم. خدا را شـكر كه 

كي لحظـه اطمينان بـه لطـف و فضل الهى از ما سـلب نشـده اسـت.
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انتخابات، يك حادثه‌ى شيرين 
دو سـه نكتهى‌ كوتـاه را هـم تذكراً عـرض كنم؛ هم بـه مردم، هـم به كسـانك‌ىه بـراى نامزدهـاى محتـرمِ انتخاباتى 

كار مك‌ىننـد، و هم بـه مسـئولان دسـت‌اندركار انتخابات.
نكتـهى‌ اول ايـن اسـت كـه انتخابـات در ذات خـود بـراى جوانهـا، بـراى مـرد و زن و بـراى قشـرهاى مختلـف، كي 
حادثـهى‌ شـيرين اسـت؛ چـون ميـدان حضـور اسـت و احسـاس مك‌ىننـد كـه م‌ىتواننـد رأى و ارادهى‌ خودشـان 
را به نحـوى اعمـال كننـد. نبايـد بگذارنـد ايـن حادثهى‌ شـيرين تلـخ شـود. دشـمنان ملت ايـران سـعى مك‌ىنند 
اين حادثـهى‌ شـيرين را تلخ كننـد. ديديد كـه در چنـد روز گذشـته چندجا حـركات مذبوحانـه‌ای كردند و دسـت 
بـه انفجاراتـى زدند؛ ايـن براى اين اسـت كـه فضـاى انتخابات تلخ شـود. مـا هميشـه افتخـار كرده‌ايم كـه انتخابات 
ايـران در دوران انقلاب، در نهايت امنيت و سلامت برگزار شـده اسـت. در خيلى جاهاى دنيـا، روز انتخابـات، مردم 
بـه جـانِ هـم م‌ىافتنـد؛ دعـوا مك‌ىننـد؛ خونريـزى م‌ىشـود؛ آدمكشـى م‌ىشـود. افتخـار مـا ايـن بـوده اسـت كه 
در امنيـت و آرامـش كامـل، دو نفـر رفيـق پـاى صنـدوق رأى م‌ىرونـد؛ ىكي بـه اين آقـا رأى م‌ىدهـد، كيـى به آن 
آقـا رأى م‌ىدهـد. دشـمن م‌ىخواهـد ايـن محيـط امـن و امـان از بين بـرود. خـود افـراد، خـود آحـاد مـردم، خود 
دسـت‌اندركاران سـتادهاى انتخاباتىِ نامزدها، به دشـمن با قاطعيت »نـه« بگويند؛ نگذارنـد از طريق آنهـا انتخابات 
تلـخ شـود. اينك‌ه خـود نامزدهـا در كيديگـر خدشـه كنند، داسـتان ديگرى اسـت كـه الان وقـت مطرح كـردن آن 
نيسـت؛ اما دسـت‌اندركاران، علاقه‌منـدان و هـواداران - كـه ىكي از زيـد طرفـدارى مك‌ىند، كيـى از عمـرو، ىكي از 
بكر - مراقب باشـند بـه همديگر تعـرض نكنند. شـما به اين آقـا علاقـه دارى، طبق علاقه و تشـخيصِ خـودت عمل 
كن؛ آن ديگـرى هم علاقه و تشـخيص ديگـرى دارد؛ شـما بـه او چـه كار دارى؟ او هم طبـق علاقهى‌ خـودش عمل 
كنـد. بنابرايـن نبايد بـه كيديگـر تعـرض كنند و فضـا را تلـخ نماينـد. اين نكتـه را مـن به كسـانك‌ىه دسـت‌اندركار 
تبليغـات نامزدهاى مختلف هسـتند - كيـى از زيد تبليـغ مك‌ىند، كيـى از عمـرو تبليغ مك‌ىنـد؛ كيـى از اين، ىكي 

از آن - مؤكـداً توصيـه مك‌ىنـم كه هـر كـدام كار خودشـان را بكنند؛ بـه همديگر كار نداشـته باشـند.

فراموش شدن كدورت‌هاي دوران انتخابات 
مطلـب دوم ايـن اسـت كـه اختلاف‌نظرهايـى كـه در دوران انتخابات پيـش م‌ىآيـد، ممكـن اسـت كدورت‌هاىي را 
بيـن بعضـى از بـرادران و خواهـران به‌وجـود بيـاورد؛ نگذاريد ايـن كدورت‌هـا باقـى بماند. فـرض كنيد ىكي از شـما 
دو رفيـق، طرفدار يـك نفر هسـتيد؛ ديگرى هـم طرفدار يـك نفر ديگـر. در مقـام بحـث و مجادله، شـما م‌ىخواهى 
حـرف خـودت را ثابـت كنـى؛ او هـم م‌ىخواهد حـرف خـودش را ثابـت كند؛ لـذا ممكن اسـت از هـم كـدورت پيدا 
كنيـد. ايـن كدورت‌هـا روز جمعـه بايد زيـر خاك دفـن شـود و تمام گـردد. كسـى كـه روز جمعه بـا انتخـاب مردم 
برگزيده شـد، او ديگـر رئيس جمهور همه اسـت؛ چه كسـانى كـه بـه او رأى داده‌اند، چه كسـانى كه بـه ديگرى رأى 
داده‌انـد، چـه حتّى كسـانى كه فرصـت نكردنـد رأى بدهنـد؛ چون بعضـى در حال سـفرند، بعضـى بيمارنـد، بعضى 
مريضدارنـد، بعضـى گرفتـار كارهـاى شـخص‌ىاند. كدورت‌هايـى كـه در دوران انتخابـات به‌وجـود م‌ىآيـد، بايد در 
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روزى كـه انتخابات برگـزار شـد، فراموش شـود. بـرادران و دوسـتانى كـه در سـتادهاى مختلـف كار مك‌ىننـد، اگر 
كدورتى از هـم پيـدا كردنـد - آنهاىي كـه با هـم مرتبطنـد - كدورت‌هـا را كنـار بگذارند و مسـأله تمام شـود.

همكارى و همدلى با رئيس جمهور منتخب
نكتـهى‌ سـوم ايـن اسـت كـه انتخابات يـك مسـألهى‌ شـخصى نيسـت؛ يـك مسـألهى‌ عمومـى اسـت و ما هـم دو 
نفـر رئيس‌جمهـور نم‌ىخواهيـم. مـا هشـت نفـر داوطلـب رياسـت جمهـورى داريـم، كـه كيـى از ايـن هشـت نفر 
رئيس‌جمهور خواهد شـد. همه موظفند نسـبت به كسـى كـه رئيس جمهور شـد، همـكارى و همدلى نشـان دهند. 
كسـى كه شـوراى نگهبان او را تأييد كـرده اسـت، در واقـع مُهر صلاحيت بـه او زده اسـت. اختلاف و دعوا سـر پيدا 
كـردن صالح‌تر اسـت. بالاخـره حداقـل صلاحيت‌ها را داشـته اسـت كه شـوراى نگهبان بـه او مُهـر تأييد زده اسـت. 
اگر هر كـدام از اينهـا رئيـس جمهور شـدند، آحـاد مردم احسـاس نكننـد كه آن كسـى كه ما م‌ىخواسـتيم، نشـد؛ 
پـس او به درد نم‌ىخـورد؛ او صالح نيسـت؛ نـه، در يـك دورهى‌ چهارسـاله، او رئيـس جمهور اسـت. البته مـردم بايد 
از او مطالبـه كننـد و بخواهنـد؛ مـا هم مطالبـه مك‌ىنيـم؛ همچنـان كـه تـا الان ايـن كار را كرده‌ايـم. تـا الان هم ما 
مطالبـات مـردم و نظـام را از كسـانى كه رئيـس جمهـور بوده‌انـد، خواسـته‌ايم. بنـده اهـل اين كـه بيايـم در مقابل 
مـردم بـا كسـى دعـوا و جنجـال راه بينـدازم، نيسـتم؛ اما خـداى متعـال كمـك كـرده اسـت و در جريـان كار، كي 
لحظه از مطالبـهى‌ حقوق مـردم و ارزشـهاى نظام از مسـئولانى كـه تا كنـون سـر كار بوده‌اند، فـارغ نبـوده‌ام. من از 
اينهـا مطالبه كـرده‌ام؛ امـا اينك‌ه بعضى توانسـته‌اند عمـل كنند، بعضـى نتوانسـته‌اند؛ بعضـى مقدارى توانسـته‌اند، 

بعضـى به جهاتـى عمـل نكرده‌انـد؛ بحـث ديگرى اسـت.
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معنای حضور مردم در صحنه
انقلاب صفحه را برگرداند

خاصيت حضور مردم در صحنه‌های مختلف 
عزم راسخ و اتحاد ملی، شرط موفقیت

آثار مهم حضور مردم در انتخابات
الف( نشان‌دهنده‌ى حيات و خودآگاهىِ يك ملت 

ب( تحقق پیدا کردن خواست اکثریت
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عرصه‌های مختلف حضور ملت ایران  *

معنای حضور مردم در صحنه
مسـئلهى‌ حضـور ملـت ايـران در صحنه‌هـاى مختلـف ادارهى‌ كشـور، يـك پديـدهى‌ بسـيار برجسـته و ممتـاز 
اسـت. خطاسـت اگر خيـال كنيم كـه حضور ملـت ايـران، فقـط در صحنـهى‌ انتخابـات نمايان و نشـان‌دار اسـت. 
بلـه، انتخابـات در نظـام جمهـورى اسلامى هميشـه در طـول ايـن بيسـت و هفـت سـال، يـك مقطع درخشـان 
بـراى ملـت بـوده اسـت و نشـان‌دهندهى‌ عمـق اعتقـاد ايـن ملـت و ايـن نظـام بـه دخالـت مـردم در سرنوشـت 
خود محسـوب شـده اسـت؛ ولى عمـق، بـركات، گسـتره و آثـار حضـور ملت ايـران بيـش از اينهاسـت. امـروز اگر 
در صحنـهى‌ داخلـى و پيشـرفتهاى گوناگـون علمـى و فنـى و اجتماعـى و اقتصـاد‌ىاى كـه در كشـور مشـاهده 
م‌ىشـود و همچنيـن در صحنـهى‌ بين‌المللى، عـزت ملـت ايران و برجسـتگى و شـاخص شـدن سياسـتهاى اين 
ملـت در منطقه و سـطح جهان يـك پديدهى‌ مهمى اسـت و همـهى‌ تحليلگـران و چشـمهاى بينا و كاوشـگر را به 

خود جلـب كـرده اسـت، همـهى‌ اينهـا محصـول حضـور مـردم در صحنه‌هـاى گوناگون اسـت.
همين شـعار انـرژى هسـته‌اى - كـه مردم مـا در هـر نقطـهى‌ كشـور و بـه هـر مناسـبتى آن را مطـرح مك‌ىنند و 
كي خواسـت ملى را اينطـور در صحنه تجسـم و عينيت م‌ىبخشـند - نشـان‌دهندهى‌ حضـور آگاهانـهى‌ مردم در 
صحنه اسـت. حضور مـردم در صحنـه، معنايش اين اسـت كه آحـاد مردم - پيـر و جـوان، قشـرهاى مختلف، مرد 
و زن در هر نقطه‌اى از كشـور - مسـائل اساسـى كشور را مسـائل خودشـان بدانند؛ مسـائل علمى و پيشرفت علمى 
و فنى را مسـئلهى‌ اساسـى خودشـان به حسـاب آورند؛ پايبندى كشـور و نظام و مسـئولان به ارزشـهاى اساسـى 
انقلاب را بـه عنـوان يـك خواسـت حقيقـى خودشـان همه‌جـا مطـرح و مطالبـه كننـد؛ اينهـا حضـور مـردم در 

*. بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم ‌در آستانه انتخابات‌ مجلس خبرگان  1385/09/22
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صحنه اسـت. حضـور مـردم در صحنه يعنـى ب‌ىتفـاوت نبودن؛ سرنوشـت كشـور را رها نكـردن؛ ب‌ىرغبـت نبودن 
نسـبت به حوادثى كـه در كشـور م‌ىگـذرد؛ ايـن معناى حضـور در صحنه اسـت.

وقتى كي ملـت - پيـر و جوانـش، بـزرگ و كوچكـش، قشـرهاى مختلفش - نسـبت بـه مسـائل گوناگون كشـور 
خـود داراى انگيـزه و فكـر اسـت، آن فكـر را بـر زبـان مـ‌ىآورد، بـر آن پـاى م‌ىفشـرد و از آن دفـاع مك‌ىنـد، اين 

ملت، ملـت زنـده‌اى اسـت و آينـدهى‌ آن تضمين شـده اسـت.

انقلاب صفحه را برگرداند
مشـكل ملت بزرگ مـا - قبـل از پيـروزى انقلاب اسلامى - فقـط در ايـن نبود كـه بيگانگان، مسـئولان سياسـى 
كشـور را بـدون اطلاع آنهـا روى كار م‌ىآوردنـد و كنار م‌ىگذاشـتند؛ ايـن البتـه مصيبت بزرگـى بود، اما مسـئله 
اين بود كه مردم از جريانات كشـور، پيشـرفت كشـور، مقايسـهى‌ كشـور با كشـورهاى ديگـر، اندازه‌گيـرى ميزان 
سـرعت حركت كشـور به سـوى اهـداف، بكلـى ب‌ىخبـر و بيگانـه بودنـد. اگر كسـى اهـل كار بـود، بـراى خودش 
اهـل كار بود؛ دنبـال كار خـودش بود؛ كار كشـور مسـئلهى‌ آحـاد مردم محسـوب نم‌ىشـد. نتيجه هم همان شـد 
كـه ملاحظـه مك‌ىرديـد؛ جوانها هـم يـا در تاريـخ م‌ىخواننـد يـا از بزرگترهـا م‌ىشـنوند؛ بعضـى هم كـه يادتان 
هسـت، و م‌ىديديـد كـه كشـور بـه دسـت عـدهى‌ معـدودى - كـه خـود آنهـا بازيچـهى‌ سياسـتهاى بين‌المللى 
بودنـد - چگونه اداره م‌ىشـد. ملـت به كي ملـت عقـب افتـادهى‌ در زمينه‌هـاى گوناگون تبديل شـده بـود؛ چون 
مـردم كارى بـه كار كشـور و مسـائل لاكن آن نداشـتند؛ خبـر هـم از آنها نداشـتند كـه در كشـور چـه م‌ىگذرد، 
چه سياسـتى بـر كشـور حاكم اسـت، چـه آينـده‌اى در انتظار كشـور اسـت، چه كسـانى دارنـد در كشـور دخالت 
مك‌ىننـد؛ مـردم بـه اينهـا توجهـى نداشـتند و كسـى هـم آنهـا را وارد ميـدان معرفـت و علـم نمك‌ىـرد. نتيجـه 
هـم همـان بـود كـه م‌ىديديـم: يـك عـده در رأس كارهـاى كشـور قـرار م‌ىگرفتند كـه نه بـه ايمـان مـردم، نه 
به دنيـاى مـردم و نه بـه آخرت آنـان هيـچ دلبسـتگى نداشـتند. دلبسـتگى آنها بـه زندگى شـخصى خودشـان و 
به خاطـر حفظ زندگـى شـخصى، به بنـد و بسـت بـا اربابهـاى خارجـى منحصر م‌ىشـد؛ ايـن وضع زندگـى ملت 
مـا در پيـش از انقلاب بـود. انقلاب صفحـه را برگردانـد؛ مـردم شـدند صاحـب كشـور، صاحـب اختيار كشـور و 

تصميم‌گيـر در مسـائل كشـور. حضـور مـردم در صحنه بـه اين معناسـت. 

خاصيت حضور مردم در صحنه‌های مختلف 
بعضـى نگوينـد كـه مـردم را فقـط بـراى انتخابـات م‌ىخواهنـد؛ نـه، انتخابات يـك نشـانه اسـت. انتخابـات كي 
مقطـع از مقاطع حضـور مردم اسـت. مطالبـهى‌ خواسـتها، مطالبهى‌ هدفها، دلبسـتگى بـه اين اهـداف، دغدغهى‌ 
اينكـه چقـدر پيـش رفتيـم و تـا كجا پيـش رفتيـم و چـه خواهيـم كـرد؛ بامشـلاكت چگونـه دسـت و پنجـه نرم 
خواهيـم كـرد؛ امـروز ايـن دغدغه‌هـا در بيـن مـردم مـا عموميـت دارد. مـردم نسـبت بـه مسـائل خاورميانـه 
حساسـند. امـروز شـما دربـارهى‌ مسـئلهى‌ عـراق، دربـارهى‌ مسـئلهى‌ لبنـان، دربـارهى‌ مسـئلهى‌ مـردم مظلوم 
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فلسـطين و دربارهى‌ مسـائل مسـلمانان، جوان و پيرتان نسـبت به اين مسـائل حساسـيد، سـؤال داريد، اسـتفهام 
داريـد و انگيـزه داريد. دنبـال اين انگيـزه، اقدام اسـت. ايـن، خاصيت حضـور مـردم در صحنه اسـت و اين خدمت 
بزرگى اسـت كـه انقلاب اسلامى به كشـور مـا كـرد و ايـن ملت، يـك ملت زنـده اسـت. نشـانهى‌ زنده بـودن هم 
پيشـرفت كـردن در ميدانهـاى مختلـف اسـت. و م‌ىبينيـد كـه ملـت ايـران در طـول مـدت انقلاب، در ميـدان 
مختلف به سـرعت پيشـرفت كرده اسـت. همان ملتـى كه سرنوشـت خـود او را هم ديگـران دور هم م‌ىنشسـتند 
و برايـش تصميم‌گيـرى مك‌ىردنـد و ملت ايـران حتّى در تعيين رؤسـاى خـود و مديران كشـور دخالتى نداشـت؛ 
همان ملـت، امروز به جاىي رسـيده اسـت كـه نقـش او در مسـائل منطقه تعييـن كننده اسـت. اينكـه ديگر حرف 
ما نيسـت. اين حـرف مسـتكبران و قدرت‌مـداران دنيـا و صاحبان امـر و نهى در مسـائل جهانى اسـت كـه اعتراف 
مك‌ىنند بـدون حضـور و خواسـت ايـران، مسـائل مهـم منطقـهى‌ خاورميانـه قابل حل شـدن نيسـت؛ بايـد نظر 
ايـران را خواسـت؛ بايد نظـر ملت ايـران را دانسـت. عملًا هـم آنجايـى كه ملت بـر كي چيـزى پافشـارى مك‌ىند، 
همـهى‌ دسـتگاههاى قـدرت جهانـى - بـر روى هـم - نم‌ىتواننـد در مقابل خواسـت ملت ايـران حرف خودشـان 
را پيـش ببرنـد. در هميـن قضيـهى‌ انـرژى هسـته‌اى، همـه بـر ايـن متفـق شـدند كـه ايـران بايـد اين فنـاورى 
و پيشـرفت را نداشـته باشـد؛ امـا ملـت ايـران كيپارچـه بـر دارا شـدنِ ايـن حـق پافشـارى كردنـد؛ و نتيجـه اين 
شـده اسـت كه خود را بـه مراحـل بسـيار پيشـرفتهى‌ ايـن كار رسـانده‌اند؛ و البته ايـن پايان كار نيسـت؛ بـاز هم 

ان‌شـاءاللَّ پيشـرفتهاى بيشـترى خواهند داشـت.

عزم راسخ و اتحاد ملی، شرط موفقیت
اين را عـرض كرديم بـراى اينكه جوانهاى كشـور مـا - كه بحمـداللَّ اكثريت ملـت ما جواننـد - براى آينـدهى‌ اين 
كشـور خودشـان را آماده كننـد؛ جوانها از هـر قشـرى - بخصوص قشـرهاى تحصيلكـرده - بايـد بداننـد آيندهى‌ 
ايـن كشـور متعلق بـه آنها و دسـت آنهاسـت. امـروز شـما هسـتيد كه فـرداى ايـن كشـور را بـا دسـتان و ارادهى‌ 

خودتـان م‌ىسـازيد و طراحـى مك‌ىنيـد.
اگـر ملت بـر چيـزى مصمم شـد و پـاى آن حـرف ايسـتاد، هيـچ قدرتـى در دنيا قـادر نيسـت كه بـر ايـن ارادهى‌ 
متحـد ملـى فائـق آيـد. شـرط ايـن موفقيـت، اراده و عـزم راسـخ اسـت؛ شـرط ديگـرش اتحـاد ملـى اسـت؛ كه 
بحمـداللَّ مـردم مـا از آن برخوردارنـد. البتـه عـده‌اى مايـل هسـتند بيـن مـردم اختلاف بيندازنـد؛ شـعارهاى 
تفرقه‌آميـز م‌ىدهنـد؛ م‌ىخواهنـد مـردم را در مقابل هـم قـرار بدهند؛ امـا تاكنـون موفق نشـده‌اند؛ و ان‌شـاءاللَّ 

بعـد از ايـن هـم موفـق نخواهند شـد.

آثار مهم حضور مردم در انتخابات
الف( نشان‌دهنده‌ى حيات و خودآگاهىِ يك ملت 

امـروز مسـئلهى‌ انتخابات مطـرح اسـت. هـر انتخاباتى مهـم اسـت. اهميـت انتخابـات از دو نظر اسـت: ىكي اصل 
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حضور مـردم اسـت؛ كه وقتـى كي ملت دسـت بـه انتخـاب م‌ىزنـد، وارد صحنـهى‌ انتخاب م‌ىشـود، يعنـى زنده 
اسـت. آن كسـى كه براى خـود انتخـاب مك‌ىند، زنـده بودن خـود را اثبـات مك‌ىند. انسـانى كـه بـراى او تصميم 
م‌ىگيرنـد، بـراى او انتخاب مك‌ىننـد و او بيـكار و ب‌ىتأثير م‌ىنشـيند و نـگاه مك‌ىنـد، علامت حيـات در او ضعيف 

اسـت؛ نم‌ىتـوان او را كي انسـان زنـده يا يـك ملت زنـده به حسـاب آورد.
پـس اولين اثـر انتخابات اين اسـت كـه نشـان‌دهندهى‌ حيـات و خودآگاهـىِ كي ملت اسـت؛ ايـن را بايـد ملت ما 
با اسـتفاده از فرصـت انتخاباتهاى گوناگـون و پ‌ىدرپى، تمريـن و اثبات كنـد. همچنانك‌ـه از اول انقلاب تـا امروز، 
مـا تقريبـاً به طـور متوسـط هر سـال يـك انتخابـات داشـتيم كـه مـردم بـه ميـدان آمده‌انـد و انتخـاب كرده‌اند؛ 
برگزيده‌انـد؛ تعييـن كرده‌انـد؛ رأى و عـزم خـود را در صحنهى‌ عمل نشـان داده‌انـد و آن را به كرسـى نشـانده‌اند؛ 

اين خيلـى مهم اسـت.

ب( تحقق پیدا کردن خواست اکثریت
اثـر بعدى هم اين اسـت كـه وقتـى ارادهى‌ مـردم در يـك انتخاباتـى وارد ميـدان م‌ىشـود، آن چيزى كـه بر طبق 
نظر اكثريت مـردم و خواسـت و آرمـان آنهاسـت، آن تحقق پيـدا مك‌ىند؛ چـه در انتخـاب رئيس جمهـور، چه در 
انتخـاب نماينـدگان مجلـس و چـه در ايـن دو انتخابـى كـه دو روز بعد ان‌شـاءاللَّ بـراى ملـت ايران مطرح اسـت؛ 

يعنـى انتخابات مجلـس خبـرگان و انتخابات شـوراها.
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ولایت فقیه، الگوی نوین مردم سالاری دینی
شاخص های اصلی در الگوی نوین مردم سالاری دینی

شرط مهم موفقیت‌های آینده

ارائه راه جدید به بشریت در الگوی نوین مردم سالاری دینی



مردم سالاری‌دینی

ارائه راه جدید به بشریت در الگوی نوین مردم سالاری دینی *

ولایت فقیه، الگوی نوین مردم سالاری دینی
تشـكیل چهارمین دوره ی مجلـس خبـرگان، گام موفق دیگری اسـت كه ملت بزرگ ایـران در اسـتمرار موفقیت در 
جبهه هـای گوناگون، برداشـته و بـا حضور قاطـع خود در سـالی كه به نـام پیامبـر اعظم صلـی الله علیـه و آله مزین 

اسـت پیام روشـنی به همـه ی بدخواهان داده اسـت.
این بیعت چندیـن باره ی مـردم با نظام جمهـوری اسلامی و وفاداری هوشـمندانه و شـجاعانه آنان بـه اصل مترقی 
ولایـت فقیـه، مسـئولیت خطیـر و سـنگین منتخبـان معتمـد آنان یعنـی اعضـا محتـرم این مجلـس معظـم و نیز 
مسـئولان نظـام در رده هـای گوناگـون را به آنان یـادآوری مـی كند و الطـاف و تأییـدات الهـی را در پیمودن مسـیر 

حیاتی ایـن نظـام در برابر آن مجسـم می سـازد.
الگـوی نویـن مردمسـالاری دینـی، راه جدیـدی را بـه بشـریت ارائه كـرده اسـت كـه زندگـی انسـان در آن، از آفات 
نظامهای بنا شـده بر اسـتبداد فـردی و حزبی یـا برآمـده از نفـوذ زرسـالاران و چپاولگـران، و از غرقه شـدن در وادی 
مادیگری و اباحیگـری و دور افتـادن از معنویـت، مبرا گـردد، و تقابل و تضاد خداپرسـتی بـا مردم گرایـی را در عمل 

تخطئـه كند.
هرگـز انتظار نبـوده اسـت كـه نظامهـای مبتنـی بـر زر و زور و قدرتهـای مسـتكبر و باندهای تحكـم و اسـتثمار، در 
برابر ایـن پدیده بی تفـاوت بماننـد و با آن سـتیزه نكنند. ایـن الگـوی نوین، در رشـد خـود و در بقا و اسـتحكام خود 
در دسـت یابی بـه هدفهای خـود، حجتـی قاطع بـر ضد همـه ی نظامهایی اسـت كـه به نـام انسـان گرایی مـردم را 
از خـدا و معنویـت بیگانه سـاختند و با نـام مردمسـالاری انسـانها را بـه شـكلهای گوناگـون در پنجه ی اقتـدار خود 

*. پیام به مناسبت آغاز به كار چهارمین دوره مجلس خبرگان  1385/12/01
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فشـردند.توطئه های متراكم و پیوسـته ی دشـمنان نظام اسلامی پس از نومیدی از نابـود كردن این نظـام، همواره 
در جهـت جلوگیـری از دسـتیابی جمهوری اسلامی بـه آن هدفها و الگو شـدن بـرای دیگـر ملتهای مسـلمان بوده 
اسـت.امروز و همیشـه وظیفه ی اساسـی مسـئولان گوناگون جمهوری اسلامی آن اسـت كـه در پیمودن مسـیری 
كه ملـت ایـران را بـه آن هدفهـای والا می رسـاند، درنـگ را جایز نشـمرند و بـه حـول و قـوه ی الهی مسـیری را كه 
اسلام عزیـز مشـخص سـاخته و در گفتـار و رفتـار امام راحـل یگانـه ی مـا تجلـی یافته و بـا فـداكاری شـهیدان و 

ایثارگـران طـراوت و صفا گرفتـه، دنبـال كننـد و بـه اذن الله آن هدفهـا را یكی پـس از دیگـری به دسـت آورند.

شاخص های اصلی در الگوی نوین مردم سالاری دینی
شـاخص های اصلی ایـن راه، پایبنـدی به تكلیف شـرعی، شـجاعت در اقـدام، حـزم و حكمـت در تدبیـر، و صداقت 
و وفـاداری به مـردم اسـت و عدالـت اجتماعی، سلامت اخلاقی، پیشـرفت علمـی، قدرت و ثـروت ملـی، از جمله ی 
مهمتریـن هدفهـای این نظام اسلامی اسـت.خدا را سـپاس بـی پایان مـی گوییم كـه كشـور و ملت ما و مسـئولان 
دلسـوز در مدت نزدیـك به سـه دهـه راههـای دشـواری را پیمـوده و از گردنه هـای خطرناكی به سلامت گذشـته 

اند.ادامـه این مسـیر نیز با همـان ایمـان و تـوكل و عزم راسـخ پیمودنی اسـت.

شرط مهم موفقیت‌های آینده
شـرط مهم موفقیتهـای آینده، وحـدت كلمه و تلاش پرحوصلـه و اعتمـاد به وعـده ی الهی اسـت و در ایـن صورت 

تحقـق آرمانهای نظام اسلامی قطعی اسـت، انشـاءالله.
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دين؛ ستون فقرات انقلاب اسلامی 
پشتوانه‌ى ايستادگى مسئولان، حضور مستحكم 

مردم در صحنه
نمونه‌های تلاش دشمنان برای تضعیف دینداری مردم
نمونه‌های تلاش دشمنان برای تضعیف وفاداری مردم

واكسينه شدن کشور با فتنه 88
اسلام منهاى روحانيت و سياست

حفظ حضور مردمى و معارف اسلامى 

دو نقطه آماج حملات دشمنان، دین و وفاداری مردم به نظام



مردم سالاری‌دینی

دو نقطه آماج حملات دشمنان، دین و وفاداری مردم به نظام *

دين؛ ستون فقرات انقلاب اسلامی 
دشـمنان اين انقلاب وقتـى خواسـته‌اند در طـول اين مـدت بـه اين انقلاب و ايـن نظـام صدمـه‌اى وارد كننـد، آماج 
حملات آنها چـه بوده اسـت؟ آمـاج حملات دشـمنان، دو نقطهى‌ اساسـى اسـت: ىكي ديـن، ىكي مـردم و وفـادارى 
آنهـا. ميداننـد كـه اگر ايـن انقلاب، كي انقلاب دينـى نبـود، قـدرت مقاومت نداشـت؛ چـون دين اسـت كـه پيروان 
خود را از تسـليم شـدن در مقابل ظلـم منع مكينـد، به مقابلـهى‌ با ظالـم تشـويق مكينـد؛ عدالـت و آزادى و معنويت 
و پيشـرفت را بـه زندگـى انسـانها پيشـنهاد مكيند. ايـن، خصوصيـت دين اسـت. پـس آن نظامى كـه بر مبنـاى دين 
باشـد، معنى ندارد كـه تسـليم فشـار و زور دشـمنان و زورگويـان و زياده‌طلبان بشـود. اگر عنصـر دين در ايـن انقلاب 
نبود، ممكـن بود مسـئولين انقلاب و سـركردگان انقلاب با گرفتن يـك امتيـازى در مقابل دشـمن كوتاه بياينـد و راه 
را براى سـلطهى‌ دوبـارهى‌ دشـمن باز كننـد؛ اما چـون دين سـتون فقـرات اين انقلاب اسـت، چنين چيـزى تاكنون 
پيش نيامده اسـت و بعـد از اين هم پيـش نخواهـد آمد. درس بـزرگ امـام عزيز ما بـه ما و بـه همهى‌ ملت هميـن بود؛ 
به نيـروى خودتـان ايمان داشـته باشـيد، در افزايـش اين نيـرو به صـورت روزافزون تلاش كنيـد و به خـداى متعال و 
وعـدهى‌ الهى اطمينـان داشـته باشـيد؛ اگر ايسـتادگى كرديـد و با تدبيـر حركـت كرديد، مطمئن باشـيد كـه نصرت 

الهى با شـما همـراه اسـت. ايـن، خصوصيت دينـدار بـودن مـردم و دينى بـودن ايـن انقلاب و نظام اسلامى اسـت.

پشتوانه‌ى ايستادگى مسئولان، حضور مستحكم مردم در صحنه
 مردمـى بـودن، يعنى ايـن انقلاب از سـوى مـردم وفادارانـه مـورد حمايت قـرار بگيرد؛ نظـام اسلامى از سـوى مردم 

*. بيانات در اجتماع بزرگ مردم قم‌  1379/07/27
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مـورد تأييد و حمايـت و پشـتيبانى كامل قـرار بگيرد. ايـن هم در طـول اين مـدت تأمين بوده اسـت. اگر حضـور مردم 
نميبود، اگر فاصلهى‌ بين مـردم و نظام ايجاد ميشـد، نظام نميتوانسـت در مقابل دشـمنان مقاومتى بكنـد. اين حضور 
مسـتحكم مردم اسـت كه پشـتوانهى‌ ايسـتادگى مسـئولان اسـت. اين، دو تـا نقطهى‌ اصلى اسـت؛ ديـن و مـردم. لذا 

دشـمن هم همينهـا را آماج حملات خود قـرار داده اسـت؛ ديـن را كي جـور، وفـادارى و اعتقاد مـردم را يـك جور. 

نمونه‌های تلاش دشمنان برای تضعیف دینداری مردم
اينكه شـما ملاحظه مكينيد از سـالهاى دهـهى‌ 60، از دوران حيات بابركـت امام، چه دشـمنان بيرونى و چـه مزدوران 
يا نوكـران ب‌ىمزد و منـت آنها از داخل، مقدسـات دينـى را، حقايق دينـى را، بيّنات اسلامى را مـورد ترديد و انـكار قرار 
دادنـد، اين يـك چيـز تصادفى نبـوده اسـت؛ روى ايـن تيكـه داشـته‌اند. ايـن مسـئله از ماجراى سـلمان رشـدى آغاز 
شـد تا فيلمهاى ضد اسلام هاليـوودى، تـا كاركياتورها، تا قرآن‌سـوزى، تـا حـوادث گوناگونى كـه عليه اسلام در اين 
گوشـه و آن گوشـه اتفاق افتاد، بـراى اينكه ايمان مردم را به اسلام و مقدسـات اسلامى كم كننـد. در داخل كشـور، از 
طرق مختلف، پايه‌هـاى ايمان مردم، بخصوص نسـل جـوان را متزلزل كننـد؛ از اشـاعهى‌ ب‌ىبندوبـارى و اباحيگرى، تا 
ترويج عرفانهـاى كاذب - جنـس بدلى عرفان حقيقـى - تا ترويـج بهائيت، تا ترويج شـبكهى‌ كليسـاهاى خانگى؛ اينها 
كارهائى اسـت كه امـروز با مطالعـه و تدبير و پيش‌بينى دشـمنان اسلام دارد انجام ميگيـرد؛ هدفش هم اين اسـت كه 

ديـن را در جامعـه ضعيف كند.

نمونه‌های تلاش دشمنان برای تضعیف وفاداری مردم
 در زمينهى‌ تضعيف وفادارى مردم نسبت به نظام هم كارهاى زيادى مكينند: شايعه ميسازند، براى اينكه مردم را از مسئولين 
كشور، از رؤساى قوا مأيوس كنند. تخم بدبينى ميپراكنند. هر كار شايستهى‌ باارزشى كه در سطح كشور انجام بگيرد، اين را 
در وسائل تبليغات گوناگون مورد ترديد قرار ميدهند. اگر ضعفهائى هست، چند برابر مكينند و نقاط قوت را نشان نميدهند، 
براى اينكه مردم را نااميد كنند، بخصوص نسل جوان را نااميد كنند. افق آينده را در مقابل نسل جوان و مردم تيره و تار نشان 
ميدهند، براى اينكه مردم را از صحنه خارج كنند. لكين نكتهى‌ اساسى اين است كه دشمنان ملت ايران و دشمنان نظام 
اسلامى در طول اين سى و دو سال، همهى‌ تلاشى را كه در اين دو مورد انجام داده‌اند، سرمايه‌گذار‌ىهاى خسارتبارى بوده 
است؛ نتيجه‌اى نگرفتند و شكست قطعى خوردند. آنها خيال مكيردند ميتوانند مردم را از نظام اسلامى جدا كنند. روزبه‌روز 
كه گذشته است، م‌ىبينيد مردم پايبند‌ىشان به مسائل دينى و ارزشهاى معنوى بيشتر شده است. كِى در كشور ما اين همه 
جوان در مراسم معنوى شركت مكيردند؛ در مراسم عبادى ماه رمضان، در روز عيد فطر؟ اين اجتماعات عظيم، اين روشن‌بينى 
مردم در زمينهى‌ مسائل سياسى سابقه نداشته است. بعد از اهانتى كه در روز عاشوراى سال 88 به وسيلهى‌ كي عده تحركي 
شده نسبت به امام حسين انجام گرفت، دو روز فاصله نشد كه مردم در روز 9 دى توى خيابانها آمدند و موضع صريح خودشان 
را علنى ابراز كردند. دستهاى دشمن و تبليغات دشمن نه فقط نتوانسته مردم را از احساسات دينى عقب بنشاند، بلكه روزبه‌روز 

اين احساسات تندتر و اين معرفت عميق‌تر شده است.



مردم سالاری‌دینی

97

واكسينه شدن کشور با فتنه 88
 بدون ترديـد دشـمن در جدا كـردن مردم از نظام اسلامى شكسـت خورده اسـت. سـال گذشـته در انتخابـات، چهل 
ميليـون مـردم كشـور پـاى صندوقهـاى رأى رفتنـد. در واقـع يـك رفرانـدوم چهل ميليونـى به نفـع نظـام جمهورى 
اسلامى و به نفع انتخابـات انجـام گرفت؛ هميـن بود كـه دشـمن را عصبانى كرد. خواسـتند بـا فتنـه اثـر آن را از بين 
ببرند، اما ايـن را هم نتوانسـتند انجـام دهند. مـردم در مقابل فتنه هم ايسـتادند. فتنهى‌ سـال 88 كشـور را واكسـينه 
كرد؛ مـردم را بر ضـد مكيروبهاى سياسـى و اجتماعـ‌ىاى كه ميتوانـد اثر بگـذارد، مجهز كـرد؛ بصيرت مردم را بيشـتر 

كـرد.

اسلام منهاى روحانيت و سياست!
 سـالهاى گذشـته در برخـى مطبوعـات كشـور، بعضـى افـراد مدعى فهـم و دانـش، عليـه دين، عليـه مبانى اسلامى 
افاداتى مينوشـتند؛ اينها هـم در مردم اثـرى نكرد. اين را توجه داشـته باشـيد؛ دشـمنان دو نكتـهى‌ اساسـى را در باب 
ديـن دارند دنبـال مكيننـد؛ چـون ديده‌اند كه ايـن دو نقطـه در زندگـى مردم چقـدر تأثيرگذار اسـت: ىكي مسـئلهى‌ 
اسلام منهاى روحانيت اسـت؛ چون ديده‌انـد كه روحانيـت در جامعهى‌ ايرانـى چه تأثير شـگرفى را به وجـود آورد و بر 
حركت مردم گذاشـت. البتـه از قبـل از انقلاب هـم اين زمزمه‌هـا را مكيردنـد. حضور روحانيـون در انقلاب و پيشـروى 
آنها در انقلاب، موقتـاً اين معنـا را از صحنه خـارج كـرد؛ اما باز شـروع كردند. ىكي هم اسلام منهاى سياسـت اسـت، 
جدائـى دين از سياسـت اسـت. اينهـا از جملـهى‌ چيزهائى اسـت كـه امـروز دارند بـا اصـرار فـراوان در مطبوعـات، در 

نوشـته‌جات، در وسـائل اينترنتى ترويـج مكينند. مسـئله براى آنهـا اهميـت دارد. اين را توجه داشـته باشـيم؛

حفظ حضور مردمى و معارف اسلامى 
هر آنچـه را كه دشـمن بـر روى آن تيكه مكيند و نقشـهى‌ راه دشـمن و طرح كلى دشـمن بـر روى آنها متمركز اسـت، 
او ميتوانـد براى مـا هم كي طرح كلـى و نقشـهى‌ راهـى را در اختيار بگـذارد. همان چيـزى را كـه آنها آمـاج حمله قرار 
ميدهنـد، ما بايـد توجه داشـته باشـيم و بدانيم كـه آنها را بايسـتى حفـظ كنيم، بايـد بـر روى آنها تيكه كنيـم: حضور 
مردمى و معـارف دينى و اسلامى. از سـال 58 و 59 تحريم را عليه كشـور ما شـروع كردند؛ لكين اين تشـديد تحريمها 
در واقـع بـراى اين اسـت كـه روى مردم فشـار بيايـد و مـردم از نظام اسلامى جدا شـوند. خوشـبختانه هم مسـئولين 
گفتنـد، هـم مـردم اعلان كردند، هـم عملًا نشـان داده شـد كـه ايـن تحريمهـا بـه توفيق الهـى اثـر قابـل توجهى بر 
زندگى مـردم نخواهد گذاشـت و مردم كـه آن زحمات و مشـلاكت دهـهى‌ 60 و اوائل انقلاب را تحمل كردنـد، امروز با 
پيشـرفتهاى عظيمى كه پيدا شده اسـت، اطمينانشان بيشـتر و اميدشـان به آينده روشـن‌تر اسـت و در مقابل دشمن 

م‌ىايسـتند و توطئهى‌ دشـمن را خنثـى مكينند.
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نقش مردم، معيار است
تمام نشدن نقش مردم با پيروزى انقلاب 

صاحب كشور خود مردم‌اند
اداره شدن جنگ بوسیلهی‌ مردم

گذر از تحریم‌ها با صبر و بصیرت مردم
گذر از فتنه‌ها با اراده و پشتیبانی مردم

فتح قله‌های علم و فناوری با حضور مردم
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نقش تاریخی مردم در تحولات قبل و بعد از انقلاب *

نقش مردم، معيار است
مسـئلهى‌ اصلى ما، مسـئلهى‌ مـردم اسـت؛ حضـور مـردم، ميـل مـردم، ارادهى‌ مـردم، عزم راسـخ مـردم. ايـن را بايد 
عـرض كنيـم؛ در همـهى‌ تحـولات و جنبشـهاى گوناگـون اجتماعى بـزرگ، نقـش مـردم، نقش معيـار اسـت. يعنى 
گسـترش كي تحول، گسـترش كي فكر، گسـترش نفـوذ كي مصلـح اجتماعـى، وابسـتهى‌ به اين اسـت كه بـا مردم 
چقـدر ارتبـاط داشـته باشـد. هرچـه ارتبـاط او و آن جريـان و آن جنبـش و آن تحـول بـا مـردم بيشـتر باشـد، امكان 
موفقيت او بيشـتر اسـت؛ اگر از مـردم منقطع شـد، ديـرى نخواهـد پائيـد، كارى نخواهـد كرد. البتـه در تاريخ كشـور 
مـا جابه‌جائ‌ىهاى قـدرت، آمدن سلسـله‌هاى سلاطين و رفتـن آنها، بـه مـردم ارتباطى نداشـته اسـت؛ لكين همين 
سلسـله‌هاى حكومتى و سـلطنت‌ىاى كه در طـول تاريخ ما وجـود داشـته‌اند، هر كـدام از آنها كـه توانسـته‌اند رابطهى‌ 
خودشـان را با مردم به كي نحـوى محكم و گـرم و دوسـتانه كننـد، پايدار‌ىشـان، موفقيتشـان در ادارهى‌ كشـور و در 
عزت ملى بيشـتر بوده اسـت؛ هـر كـدام، از مـردم منقطع شـدند، همـه چيـز را از دسـت دادنـد؛ كـه نمونهى‌ اتـمّ آن، 
سلسـلهى‌ قاجار و سلسـلهى‌ منحوس پهلـوى در ايـن دوره‌هاى اخير اسـت. ما يـك تجربـهى‌ مشـروطيت را داريم در 
دوران نزديـك خودمان، و يـك تجربهى‌ ملى شـدن صنعت نفت را. در اين دو، مردم حضور داشـتند، شـركت داشـتند؛ 
عامل پيروزى هـر دو نهضـت، مردم بودنـد؛ ولى از مـردم جدا شـدند. در نهضت مشـروطيت، انگليسـها با مكـر و كلك 
خودشـان، با حيلـه و خدعـهى‌ خودشـان، آمدند بـر امواج مشـروطيت سـوار شـدند، مـردم و رهبـران مردمـى را كنار 
زدند؛ مشـروطيت سـر از قلـدرى رضاخـان درآورد. در قضيهى‌ صنعـت نفت و ملى شـدن نفـت هـم در اول دههى‌ 30 
شمسـى در كشـورمان، مردم عامـل بودند، مـردم مؤثر بودنـد، حضور آنهـا موفقيـت‌آور بود؛ لكيـن ديرى نپائيـد كه از 
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مردم جدا شـدند، بـه مردم پشـت كردنـد؛ كودتـاى آمركيائـى آمد امـور را قبضه كـرد و كشـور را مجـدداً به اسـتبداد 
كشـاند.

تمام نشدن نقش مردم با پيروزى انقلاب 
 در طول تاريخ ما، هيـچ حادثه‌اى مثـل حادثهى‌ پيروزى انقلاب اسلامى و حـوادث بعد از آن نبوده اسـت كـه مردم در 
آن، نقش مسـتقيم داشـته باشـند. در انقلاب اسلامى مردم آمدنـد؛ همهى‌ مـردم، همهى‌ قشـرهاى مردم، از شـهرى 
و روسـتائى، از زن و مـرد، از پيـر و جـوان، از تحصيلكـرده و بيسـواد، همـه و همـه در كنـار هـم حضـور پيدا كردنـد. با 
اينكه متكـى بـه قـدرت و زور هم نبودند، سلاح هـم نداشـتند، اگر هـم داشـتند، بـه كار نميبردنـد، اما در عيـن حال 
توانسـتند كي رژيمِ تا دندان‌مسـلحِ متكـى به قدرتهـاى اسـتكبارى را بكلـى از پـا در بياورند و انقلاب را پيـروز كنند. 
منتهـا نكتـهى‌ اساسـى در انقلاب مـا اين بـود كه نقـش مـردم با پيـروزى انقلاب تمـام نشـد؛ و ايـن از حكمـت امام 
بزرگوار مـا و ژرف‌نگـرى آن مرد حيكـم و معنوى و الهـى بود. او ملت ايران را بدرسـتى شـناخته بـود، ملت ايـران را باور 
كرده بـود، به سلامت و صداقت و عـزم راسـخ و توانائ‌ىهاى ملـت ايران ايمان داشـت. همـان روزها بعض‌ىهـا بودند كه 
ميگفتند خيلى خـوب، انقلاب پيروز شـد، مـردم برگردنـد بروند خانه‌هاشـان. امام محكـم ايسـتاد و كارها را بـه مردم 
سـپرد. يعنى پنجاه روز بعـد از پيـروزى انقلاب، نظام سياسـى كشـور به وسـيلهى‌ رفراندوم مردم تعيين شـد. شـما به 
انقلابهـاى گوناگون نـگاه كنيد تا معلوم شـود كـه اهميت اين حـرف چقدر اسـت. پنجـاه روز بعـد از پيـروزى انقلاب، 
مردم فهميدند چه نظامى را ميخواهند. خودشـان پـاى صندوقهاى رأى آمدنـد و با آن رأى عجيب و تاريخى مشـخص 
كردند كه نظام جمهـورى اسلامى را ميخواهند. در اين دويسـت سـال اخير - كه سـالهاى انقلابهاى بزرگ اسـت - در 
هيچ انقلابى چنيـن اتفاقى نيفتاده اسـت كه بـا اين فاصلهى‌ كـم، نظام جديد به وسـيلهى‌ خـود مردم، نه به وسـيلهى‌ 
كي عامل ديگر، تعيين شـود. بعـد بلافاصله امـام بزرگوار دنبـال قانون اساسـى بود. مـن فراموش نمكينـم؛ در ماه‌هاى 
ارديبهشـت يا خـرداد سـال 58 - يعنى سـه مـاه چهار مـاه بعـد از پيـروزى انقلاب - امام شـوراى انقلاب را كـه ماها 
بوديم، براى يـك كار مهمى به قم خواسـتند. مـا خدمت امـام رفتيم. مـن از ياد نميبرم چهرهى‌ خشـمگين امـام را كه 
نظير آن را مـن در امام كم ديدم. حرفشـان ايـن بود كه چـرا براى قانون اساسـى فكرى نمكينيـد. اين در حالـى بود كه 
هنوز سـه ماه از پيروزى انقلاب بيشـتر نگذشـته بود. همان جلسـه تصميم‌گيرى شـد كـه انتخابات مجلـس خبرگان 
برگزار شـود. مسـئولين كشـور - كـه دولت موقـت بـود - آمدنـد انتخابـات را برگـزار كردنـد. مـردم در يـك انتخاباتِ 
سراسـرى شـركت كردند، نمايندگان خود را - كه خبرگان قانون اساسـى بودنـد - معين كردند. خبـرگان هم در ظرف 
چند مـاه قانون اساسـى را تدويـن كردند. بعد امـام باز دوبـاره فرمودند كه اين قانون اساسـ‌ىاى كه تدوين شـده اسـت، 
بايد به رأى مردم برسـد. بـا اينكه نماينـدگان مـردم آن را تدوين كرده بودنـد، اما امام فرمـود باز هم بايسـتى رأى مردم 
باشـد. لذا آمدنـد رفراندوم قانـون اساسـى كردند، مـردم هم بـا رأى بالائـى قانون اساسـى را تصويـب كردنـد. بنابراين 
نقش مـردم بعـد از پيـروزى انقلاب تمـام نشـد. در خصوصيـات ادارهى‌ كشـور، اين نقـش ادامه پيـدا كـرد. هنوز كي 
سـال از پيروزى انقلاب نگذشـته بـود كه رئيس جمهـور بر طبق قانون اساسـى انتخاب شـد. بعـد از چند مـاه، مجلس 
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شـوراى اسلامى انتخاب شـد. از آن تاريخ تا امروز، در طول اين سـى و دو سـال، مرتباً خبرگان رهبرى، رئيس جمهور، 
نمايندگان مجلس شـوراى اسلامى، نمايندگان شـوراها، به وسـيلهى‌ مردم انتخاب شـدند. مردم خودشـان هسـتند 
كه تصميـم ميگيرنـد، شـركت مكيننـد، انتخاب مكيننـد؛ كار دسـت مردم اسـت. حضـور مـردم، كي چنيـن حضور 

برجسـته‌اى است.

صاحب كشور خود مردم‌اند
در طول اين سـالهاى متمـادى، دولتهـاى گوناگـون و ذائقه‌هاى سياسـى گوناگـون بر سـر كار آمدند - چـه در مجلس 
با سلائق سياسـى مختلف، چـه در قـوهى‌ مجريـه - بعض‌ىها حتّـى با اصـول نظـام زاويه هم داشـتند؛ لكيـن ظرفيت 
عظيم نظام، بدون اينكه ناشـيكبائى نشـان بدهد، توانسـته اسـت همهى‌ اين مسـائل را از سـر بگذراند؛ توانسـته اسـت 
همـهى‌ اين مشـلاكت را در خود حـل و هضم كنـد؛ به خاطـر حضور مـردم، به خاطـر ايمان مـردم، به خاطـر پايبندى 
مردم به نظام اسلامى؛ يعنى خودشـان را صاحب كشـور دانسـتن. در گذشـته هميشـه ميگفتند كشـور صاحب دارد؛ 
منظورشـان اين بود كـه فلان اميـر و فلان حاكم و فلان سـلطان صاحب كشـور اسـت! مردم نقشـى نداشـتند، كاره‌اى 

نبودند. امـروز به بركـت انقلاب اسلامى، مـردم ميدانند كشـور صاحـب دارد؛ صاحب كشـور هم خـود مردمند.
 ما وقتى تجربهى‌ سـى و دو سـالهى‌ انقلاب را بازخوانى مكينيـم، ژرفِ ژرفائى حكمت امـام و تدبير امـام را درمي‌ىابيم؛ 
چرا؟ چون هـر نظامى مثل نظـام جمهورى اسلامى، با ايـن آرمانهـاى بلند، با ايـن ضديـت و مخالفتى كه با اسـتكبار 
و ب‌ىعدالتـى بين‌المللـى دارد، بـا ايسـتادگ‌ىاى كـه در مقابـل شـياطين قـدرت در سرتاسـر جهـان دارد، دشـمنهاى 
گردنك‌لفتـى دارد. چالـش ايجاد مكينند، مشـكل به وجـود م‌ىآورنـد. اگر اينچنيـن نظامـى بخواهد بمانـد، بايد كي 
نيرو و ظرفيت عظيمـى از او نگهبانى كنـد، تا بتواند ايسـتادگى كند، تا بتواند پيشـرفت كند و متوقف نمانـد. در انقلاب 
اسلامى، با تدبير امـام - كـه از متن اسلام گرفته شـده بود - ايـن نيروى نگهبـان عبـارت اسـت از ارادهى‌ مـردم، عزم 
مردم، حضور مـردم. لذا نظـام اسلامى چالشـها را درنورديد و بر چالشـها پيروز شـد. بـه اطمينان كامل ميشـود گفت 
كه جمهورى اسلامى تا امـروز بر همهى‌ چالشـهاى سـخت و نرم كـه در مقابـل او قـرار گرفت، پيروز شـده اسـت و به 

عون الهـى، به فضـل الهى، بـه هدايت الهـى، بر هـر چالش ديگـرى هـم در آينده پيـروز خواهد شـد.

اداره شدن جنگ بوسیلهی‌ مردم
 ىكي از چالشـهاى بزرگـى كه همان اول انقلاب به سـراغ كشـور آمد، همين جنگ تحميلى هشـت سـاله بود. شـوخى 
نيسـت؛ هشـت سـال! جنگى را بر اين كشـور تحميل كردنـد. هر نظامـى باشـد، بـا ناآمادگـ‌ىاى كـه در اول انقلاب به 
طور طبيعـى هسـت، در كي چنين چالشـى شكسـت ميخـورد؛ اما كشـور عزيز مـا، نظام مقـدس جمهورى اسلامى 
شكسـت نخورد؛ پيروز شـد. جنگ به وسـيلهى‌ مردم اداره شـد. هم ارتش و هم سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامى و هم 
نيروهـاى گوناگـون، متىك به مـردم بودنـد؛ به ايمـان مردم، به عشـق مـردم، به صفـاى مـردم. از خط مقدم تـا همهى‌ 
صفـوف عملياتى، تا پشـت جبهه و پشـتيبانى، مردم بـا صفـا و صداقتى مثال‌زدنـى و فراموش‌نشـدنى، بـراى فداكارى 
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آمادگى داشـتند. آن كسـانى كه در سـنين جوانىِ بعـد از آن دوران هسـتند، متأسـفانه به يـاد نميدهنـد. چقدر خوب 
اسـت كـه آن حـوادث ممتـاز و برجسـته و زيبـا بازخوانى شـود. در هميـن شـهر كرمانشـاه براى مـن نقـل كردند كه 
جعفرآبـاد بمباران شـده بود، يـك خانـواده‌اى زيـر آوار مانـده بودنـد. بچه‌هاى فرمانـدارى رفتنـد كمك كردنـد، اينها 
را از زيـر آوار بيـرون آوردنـد. پيرمـردِ پدر ايـن خانـواده بعد براى تشـكر بـه فرمانـدارى آمده بود. تشـكر مكيـرد كه به 
من كمك كرديـد. مسـئولين فرماندارى به او گفتند شـما فهرسـت خسـارتهاتان را بدهيـد كه ما به شـما كمك كنيم 
و جبـران خسـارتهاتان بشـود. در ايـن نقـل، اين پيرمـرد گفـت: حيف اسـت از تو همشـهرى! مگـر من بـراى جيفهى‌ 
دنيا اينجـا آمـده‌ام؟ ببينيد، او كرمانشـاهى اسـت ها! ايـن تعبير، همـان تعبير پرگذشـت و پـر اغماضى اسـت كه كي 
انسـان والا انجام ميدهـد. از ايـن نمونه‌ها در اين شـهر شـما و اسـتان شـما فـراوان اسـت. در همهى‌ مناطـق عملياتى 
غرب و جنـوب غربـى و شـمال غربـى، از ايـن نمونه‌ها ميشـود پيدا كـرد. اينهـا چيزهائى اسـت كـه در ملتهـاى ديگر 
پيدا نميشـود. كي نمونه‌هـاى برجسـتهى‌ اينچنيـن را، آن هم با ايـن فراوانى، نميشـود پيدا كـرد. جنگ را مـردم اداره 

كردند؛ مـردم پـاى كار بودند.
 

گذر از تحریم‌ها با صبر و بصیرت مردم
ىكي ديگر از چالشـهاى بـزرگ، هميـن چالش فشـارهاى اقتصـادى و تحريمها بـود. امروز سـخن از تحريـم ميگويند؛ 
تحريم بـراى ما چيـز تازه‌اى نيسـت. از سـال اول پيـروزى انقلاب، تحريمهـاى كيجانبه از طـرف آمركيا و كشـورهاى 
اروپائـى شـروع شـد و در طـول جنـگ، ايـن تحريمهـا و محدوديتهـا بـه اوج خود رسـيد. مـن كي وقتـى گفتـه‌ام؛ ما 
ميخواسـتيم از خارج از كشـور سـيم خـاردار تهيـه كنيم. كشـورى كه اين سـيم خـاردار بايـد از آنجـا عبـور مكيرد - 
شـوروى سـابق - اجازه نميداد كه ايـن كالا از داخـل خاك او عبـور كند، بيايد ايـران! حـالا كالا نه كالاى نظامى اسـت، 
نه سلاح تهاجمى اسـت؛ سـيم خاردار اسـت! اينقدر محدوديت عليه كشـور ما به وجود آوردند. در همـهى‌ زمينه‌هاى 
اقتصادى بـه دنبال ايجـاد تحريـم بودند؛ غرضشـان هم ايـن بود كـه ملت ايـران را بـه زانـو در بياورنـد، نظام را بـه زانو 
در بياورنـد؛ اما نظـام جمهورى اسلامى بـه كمك صبر و بصيرت شـما مـردم، همـهى‌ آن سياسـتها و  سياسـتگذاران 
را بـه زانـو درآورد. ما توانسـتيم از هميـن محدوديتها به عنـوان كي فرصت اسـتفاده كنيـم. همين منعهـا و تحريمها و 
محدوديتها موجب شـد كه مـا در ميدانهـاى نـوآورى و ابتـكار، در همـهى‌ زمينه‌ها، به پيشـرفتهائى دسـت پيدا كنيم 
كه كشـورهاى منطقه در طول سـالهاى متمادى هم نتوانسـتند به آن پيشـرفتها دسـت پيـدا كنند. ملت ما، مـردم ما، 
جوانان مـا، دانسـتند. مـن مثالهائـى دارم در انقلابهـا، كه حـالا مجال نيسـت من اينهـا را عـرض كنم؛ شـايد در خلال 
بعضـى از ديدارهـاى ديگـر گفتـم. انقلابهائـى كـه در دهـهى‌ 70 مليادى - يعنـى چند سـال قبـل از انقلاب مـا - در 
بعضى از كشـورها اتفاق افتاده بودنـد، وضع رقتبارى داشـتند؛ قابل مقايسـه نبودنـد. انقلاب عظيم ما توانسـت اينجور 

پيشـرفت كند.
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 گذر از فتنه‌ها با اراده و پشتیبانی مردم
 ىكي ديگـر از چالشـها - كـه البته ايـن چالـش پيچيده‌تـرى بـود - چالشـهاى فتنه‌انگيـزى بود كـه در فتنـه‌اى مثل 
هجدهم تير سـال 78 و فتنهى‌ سـال 88، با فاصلهى‌ ده سـال، اينهـا در تهـران راه انداختنـد. اميدوار بودند كـه بتوانند 
با اين فتنـه، نظام را شكسـت بدهنـد؛ ضربه وارد كننـد؛ اما بعكس شـد. در فتنـهى‌ هجدهم تيـر، پنج روز بعـد از اينكه 
فتنه‌گران فتنهى‌ خود را شـروع كردنـد، مردم آن حركـت عظيمِ 23 تيـر را، نه فقط در تهران، بلكه در سـاير شـهرها به 
راه انداختنـد. در فتنـهى‌ 88، دو روز بعد از حـوادث عاشـورا، آن قضيهى‌ عظيم نهم دى بـه راه افتاد. همـان وقت بعضى 
از ناظـران خارجى كـه از نزديـك ديده بودنـد، در مطبوعـات غربى نوشـتند و ما ديديـم، كه گفتـه بودند آنچـه در نهم 
دى در ايـران پيـش آمد، جز در تشـييع جنـازهى‌ امـام، چنين اجتماعى، چنين شـورى ديده نشـده بـود. ايـن را مردم 

كردنـد. حضور مـردم اينجورى اسـت.
 مسـئلهى‌ هسـته‌اى، ىكي ديگر از چالشهاسـت. آن حصار مسـتحكمى كه توانسـت به مسـئولان جرأت بدهد، قدرت 
بدهـد و آنها در مقابـل زورگوئى و تحميل دشـمنان در قضيهى‌ هسـته‌اى بايسـتند، ارادهى‌ مردم بود، پشـتيبانى مردم 

بود؛ پايـگاه اقتـدار مردمى بود كه توانسـت ايـن موفقيت بـزرگ را نصيب كشـور كند.

فتح قله‌های علم و فناوری با حضور مردم
 كيـى از صحنه‌هاى بسـيار مهم ديگـرى كه مردم عزيـز مـا در آن نقش ايفاء كردند و كسـى هـم تصور نمكيـرد كه اين 
صحنه اينجور بـراى نقش‌آفرينـى ظرفيت داشـته باشـد، عرصهى‌ علـم و فناورى اسـت. ىك خيـال مكيـرد جوانان ما 
اينجـور وارد اين ميدان شـوند؟ بمجـرد اينكه نهضت توليـد علم و جنبـش نرم‌افزارى با نخبـگان و زبدگان دانشـگاهى 
مطرح شـد، آنچنان حركت عظيمـى به وجود آمد كه شـد يـك گفتمان عمومى، شـد كي حركـت همگانى. امـروز در 
سرتاسر كشـور، در اسـتانهاى مختلف، در شـهرهاى كوچك و بزرگ، بخصوص در مراكز علمى و حسـاس، جوانهاى ما 
كارهاى حسـاسِ بزرگـى را از لحاظ علمـى و فناورى دارنـد انجام ميدهنـد؛ كارهائى اسـت كه بعضى از آنهـا صددرصد 
به نتيجه رسـيده اسـت، بعضى هـم در راه اسـت. اينها را ملـت ايـران خواهند ديـد. اين كارهـاى علمى مايـهى‌ اعتماد 
به نفـس ملت ايران اسـت، مايـهى‌ رونق اقتصادى اسـت. تجارتهاى پرسـود مادى، ناشـى از پيشـرفتهاى علمى اسـت. 
جوانـان مـا در اين زمينـه وارد شـدند. آمارهـاى جهانى هم ايـن را تأييـد كرد. البته مسـئولان هم تلاشـهاى باارزشـى 

. مكينند

اين نظام به خاطر حضور مردم، يك نظامِ داراى استحكام و اقتدار است
 خب، مـن از اين بخـش از عرايضم ميخواهـم دو تا نتيجـه بگيـرم: اولاً همهى‌ دنيـا بداند، دشـمنان غربى مـا بدانند كه 
اين نظام بـه خاطر حضور مـردم، كي نظامِ داراى اسـتحكام و اقتدار اسـت. سياسـتگذاران غربى، اينجا را اشـتباه نكنند 
با بعضـى از كشـورهائى كه انقلاب كردنـد، بعد هـم همان جـورى كه غـرب مايل بـود راهشـان را تغيير بدهـد، تغيير 
دادنـد. اينجا مردمنـد. اينجا بافت عمومى كشـور - يعنـى مردم در بخشـهاى مختلف كشـور و از طبقات مختلـف - در 
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ايـن انقلاب ذ‌ىسـهمند، ذ‌ىنظرنـد، اراده و عزم آنهـا تأثير ميگـذارد. اگـر كي مسـئولى هـم بخواهد كجـروى كند، 
بخواهد حركـت ديگـرى در قبال حركـت انقلاب بـه راه بينـدازد، مـردم او را حـذف مكينند. ايـن آن چيزى اسـت كه 
همهى‌ مردم دنيا و سياسـتگذاران كشـورهاى گوناگـون بايد ايـن را بدانند؛ و البته ميداننـد، اين را احسـاس هم كردند. 
امثال هميـن حضـور مردمىِ امـروز شـما، بـه نظـام اسـتحكام و اقتدار بخشـيده اسـت؛ كه مـن واقعـاً لازم اسـت هم 
تشـكر كنم از اين حضور گـرم و صميمانهى‌ شـما در ايـن خيابانها، و هـم معذرت‌خواهى كنـم. من واقعاً راضى نيسـتم 
به اينجور زحمت كشـيدن مـردم و ايـن رنجى كـه در ايـن اسـتقبالها بـر آنهـا وارد ميشـود. ...1 خيلى متشـكر، خيلى 
متشـكر، خيلى متشـكر. پس نتيجهى‌ اوّلى كه از ايـن بحثِ حضـور مردم گرفتيم، اين اسـت كـه ديگران بداننـد، دنيا 
بداند، سياسـتگذاران اسـتكبار و غير اسـتكبار بدانند كـه ايران اين اسـت؛ اينجـا مردمند، ملتنـد، عزم عمومى اسـت، 

عـزم ملى اسـت.

پیدا کردن راه‌هایی براى حضور مردم توسط مسئولین 
 اما نتيجـهى‌ دومـى كـه ميخواهـم بگيـرم، در واقع خطـاب به همـهى‌ مسـئولين محترم كشـور اسـت. هـر جائى كه 
مسـئولين كشـور توانائ‌ىهاى مـردم را شـناختند و بـه كار گرفتنـد، ما موفـق شـديم. هر جائى كـه ناكامى هسـت، به 
خاطر اين اسـت كـه مـا نتوانسـتيم حضـور مـردم را در آن عرصه تأميـن كنيم. مـا مسـائل حل نشـده كم نداريـم. در 
همهى‌ مسـائل گوناگون كشـور، مسـئولين بايـد بتوانند با مهـارت، بـا دقت، بـا ابتـكار، راه‌هائـى را براى حضـور مردم 
پيدا كننـد - همچنان كـه در عرصهى‌ بسـيار دشـوارِ جنگ ايـن اتفـاق افتـاد، راه باز شـد؛ كسـانى توانسـتند راه را باز 
كننـد - تا هـر جوانى، هر پيـرى، هر مـردى، هر زنـى كه بخواهـد در ايـن كار بزرگ شـركت كنـد، راه برايش باز باشـد. 
در زمينه‌هـاى گوناگون هـم ميشـود، در اقتصاد هم ميشـود. اقتصـاد كشـور، توليد كشـور ميتواند به وسـيلهى‌ همت 
مـردم، با پول مـردم، بـا ابتكارهـاى مردم، بـا انگيزه‌هـاى مـردم، چنديـن برابر شـكوفائى پيدا كنـد. سياسـتهاى اصل 
44 را كه مـا تدويـن كرديم، بر اسـاس هميـن نكته بود. بـراى آيندهى‌ كشـور، هدفهائى مشـخص شـده اسـت. ما اين 
دهه را »دهـهى‌ پيشـرفت و عدالـت« ناميديم؛ مـا سياسـتهاى اصـل 44 را تدويـن كرديم؛ ما چشـم‌انداز بيست‌سـاله 
را تدويـن كرديـم؛ سياسـتهاى برنامه‌هـاى پنج‌سـاله را تدويـن كرديـم و مكينيـم. همـهى‌ ايـن سياسـتگذار‌ىها بـر 
اسـاس واقع‌بينى اسـت. اينجور نيسـت كـه كي عده‌اى نشسـته باشـند و بـا توهمات خودشـان سياسـت پنج‌سـاله يا 

چشـم‌انداز بيست‌سـاله بنويسـند؛ نه، اين بـا واقعيتهـا تطبيـق مكيند؛ متكـى به واقعيتهاى كشـور اسـت.

پیدا کردن فرمول‌هاى اعتمادبخش براى مشاركت مردم
 خـب، اينها هدفهـاى تعيين شـده اسـت. اگر حضـور مـردم در ايـن راه‌ها و بـراى ايـن هدفها تأمين شـود، ايـن هدفها 
حتّـى زودتـر از دورانـى كـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت، حاصـل خواهد شـد. حضـور مردم چـه جـورى اسـت؟ اين، 
همـان نكتهى‌ اصلى اسـت. اينجاسـت كـه مسـئولين بايـد زمينه‌هـا را، مدلهـا را، فرمولهاى عملـى و قابل فهـم عموم 

1. شعار مردم: »ما اهل كوفه نيستيم، على تنها بماند«، »خونى كه در رگ ماست، هديه به رهبر ماست.«
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را، فرمولهـاى اعتمادبخـش را براى مشـاركت مـردم فراهـم كنند. در هر بخشـى ميشـود اين كارهـا را كرد. هـم قوهى‌ 
مجريه، هـم قـوهى‌ قضائيه، هم قـوهى‌ مقننه به شـيوهى‌ خاص خـود ميتواننـد ايـن را تأمين كننـد؛ از ابتكار مـردم، از 
فكر مـردم، از نيرو و انگيزهى‌ مردم، از نشـاط جوانىِ جوانان ما - كه قشـر عظيم و وسـيعى هسـتند - ميتوانند اسـتفاده 
كنند؛ اين جـزو كارهائى اسـت كه بايد ان‌شـاءاللَّ با سـازوكار شـفاف از سـوى مسـئولين انجام بگيـرد. البتـه كارهائى 
در زمينه‌هـاى مختلف شـده اسـت، راه‌هائى باز شـده اسـت؛ اما بيـش از اين ميشـود كار كـرد و حضور همهى‌ مـردم را 
تأمين كـرد، تا كي جـوان، كي پيـر، كي صنعتگر، يـك مبتكر بدانـد كه در ايـن حركت عمومـى در كجا قـرار ميگيرد. 

همه چيز بـا كي چنيـن سـازوكارى به سـامان ميرسـد؛ مثل گذشـته.

انتظارات و مطالبات مردم از مسئولین
 البتـه مـردم انتظاراتـى دارنـد؛ ايـن انتظـارات بجا هم هسـت. مسـئولان بايـد قـدردان مـردم باشـند. حضور مـردم، 
آمادگى مردم، نعمت بسـيار بزرگى اسـت كه همـه بايد قدردان آن باشـيم. مسـئولان نيت خدمتگزارى خالص داشـته 
باشـند. آنچـه كـه مـردم از مسـئولين - بخصـوص رده‌هـاى بالاتـر - توقـع دارند، اين اسـت كـه با هـم تعامل داشـته 
باشـند، وحدت داشـته باشـند، همكارى داشـته باشـند؛ هم در سـطوح بالا، هم در سـطوح ميانه؛ بر اولويتهاى كشـور 
تمركز داشـته باشـند، مسـائل اصلى را جلو بيندازند، سـرگرم مسـائل فرعى و حاشـيه‌اى نشـوند، كار و تلاش ب‌ىوقفه 
انجام بدهند. مـردم صداقت را توقـع دارند، عمل بـه وعده‌ها را توقـع دارند، پرهيـز از مناقشـات را توقع دارنـد، پرهيز از 
سـرگرم شـدن به حواشـى و مسـائل فرعى را توقع دارند، امانت و پاكدسـتى و برخورد با متخلف و خائن را توقـع دارند؛ 
اينهـا در صدر مطالبـات مردم قـرار دارد. اگر ما مسـئولين كشـور يـك وقتى يـك كارى را نتوانيـم انجام بدهيـم - كي 
جاده‌اى، كي سـدى، يـك كار اقتصـادى - بيائيـم به مـردم بگوئيـم نميتوانيم انجـام بدهيم، مـردم حرفى ندارنـد. اگر 
چنانچه مسـئولين كشـور بگويند آقا اين امكانات نيسـت، نميتوانيـم ايـن كار را انجام بدهيـم، مردم حرفـى ندارند؛ اما 
مردم حرفشـان آنجاسـت كه مـا در زمينـهى‌ برخـورد با متخلـف كوتاهـى كنيـم، در دنبال‌گيـرى از عدالـت كوتاهى 
كنيم؛ مردم اينهـا را نم‌ىپسـندند، مـردم از اين چيزهـا عصبانى ميشـوند. اقـدام مدبرانه، عـزم راسـخ، عدالت‌خواهى، 
مسـئلهى‌ مبارزه با فسـاد ادارى و فسـاد مالى، مهم اسـت. در همين فسـاد اخيـر بانىك كه پيـش آمد و همـه را متوجه 
خودش كـرد، مـن م‌ىبينم و شـاهدم كه خوشـبختانه سـه قـوه با هـم همكارى بسـيار خوبـى دارنـد؛ هـم از مجلس، 
هـم از دولت، هـم از قـوهى‌ قضائيه، بـا همديگر دارنـد كار مكيننـد براى اينكـه ايـن را دنبال كننـد. بايد اين مسـئله را 
دنبال كنند، به نتيجه برسـند، متخلـف را - هر كه هسـت - مجـازات كنند، تا ايـن براى ديگـران عبرت شـود. البته در 
مبارزهى‌ با فسـاد، در درجهى‌ اول، مسـئلهى‌ پيشـگيرى اسـت؛ اما اگر در پيشـگيرى كوتاهى شـد، به يـك نحوى كي 
فسـاد واقع شـد، درمان، دنبال‌گيـرى اسـت؛ اين نبايد مـورد غفلت قـرار بگيـرد، كه ان‌شـاءاللَّ نميگيـرد، و ان‌شـاءاللَّ 

مراقبـت هم ميشـود كـه نگيرد.
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 دلها دست خداست
 عنصر حضور مردم در صحنه

 عنصر ايمان دينى مردم

حضور مردم حل كننده همه مشكلات



مردم سالاری‌دینی

حضور مردم حل كننده همه مشكلات *

دلها دست خداست
اولاً تشـكر مكينيـم از برادران عزيـز، حضرت آقـاى جنتى و بـرادران فعـال در شـوراى هماهنگى؛ كـه همين طور 
كه فرمودنـد، بحمـدالله در طول سـالهاى متمـادى، هـر جائى كـه وظيفه‌اى احسـاس كردنـد بـراى مديريت اين 
حـركات عمومـىِ مردمـى، وارد ميـدان شـدند. البتـه همـه ميدانيم كـه دلها دسـت خداسـت. آورندهى‌ مـردم به 
عرصـهى‌ خيابانهـا، و اين حضـور عظيـم مردمى، و جسـم جامعـه كـه روح خروشـانِ آنها را خـوب نشـان ميدهد 
- در مراسـم گوناگـون: مثـل 22 بهمن، مثـل روز قدس، و اخيـراً در اين دو سـال، مثـل روز 9 دى - خـداى متعال 
اسـت؛ دسـت قدرت اوسـت؛ دلها دسـت اوسـت. نه حالا حضورهاى ميليونـىِ عظيم مثـل قضيـهى‌ 9 دى و امثال 
آن، بلكـه اگـر چنانچه هـزار نفر آدم هـم بخواهنـد كي جـا جمع شـوند، يـك مديريتى لازم اسـت؛ ايـن مديريت 
را شـوراى عالـى تبليغـات انصافـاً خـوب انجـام داده. مـا هـم هميـن را گواهـى مكينيـم و تشـكر هـم مكينيـم از 

دوسـتانى كـه دسـت‌اندركار ايـن قضايا هسـتند.

عنصر حضور مردم در صحنه
 در قضيـهى‌ 9 دى سـال 88 يـك نكته اساسـى اسـت و آن نكتـه برميگـردد به هويـت انقلاب و ماهيـت انقلاب. 
يعنـى همان روحـى كه حاكـم بود بـر اصل انقلاب مـا و آن حضـور عظيـمِ ب‌ىنظيـرِ تاريخـى در سـال 57، همان 
روح در ماجـراى 9 دى نشـان داده شـد؛ كمااينكـه در قضايـاى گوناگـونِ ديگر هم نشـان داده شـده، لكيـن در 9 
دى به شـكل بارزى نشـان داده شـد؛ بـه طـورى كه جـاى انـكار و ترديـد و تأمل بـراى هيـچ كـس از بدخواهان و 

*. بيانات در ديدار اعضاى ستاد بزرگداشت ۹ د‌ى  1390/09/21
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دوسـتان و دشـمنان و ديگران باقـى نگـذارد. آن روح چه بـود؟ روح ديانتِ حاكـم بر دلهـاى مردم بود. پـس اينجا 
مـا دو تا عنصـر در كنـار هم داريـم: كي عنصـر، عنصـر مردم اسـت؛ كه مـردم در هـر كشـورى، در هـر جامعه‌اى، 
اگر چنانچـه همت كننـد، بصيرت بـه خرج بدهنـد، عمل كننـد و وارد ميـدان بشـوند، ميتوانند همهى‌ مشـلاكت 
را حل كننـد. يعنى بزرگتريـن كوه‌هـا در مقابل حضـور مردم از بيـن ميـرود؛ ميتوانند كوه‌هـاى بـزرگ را جابه‌جا 
كننـد. ايـن يـك حقيقـت آشـكارى اسـت كـه بسـيارى از تحليلگـران اجتماعـى در كشـورهاى اسلامى و ديگر 
كشـورها آن را درسـت لمـس نكردنـد، درك نكردنـد؛ مـا ايـن را لمـس كرديـم. هنر بـزرگ امـام بزرگـوار ما هم 

بود. هميـن 
 من يـك وقتـى، پانزده سـال، بيسـت سـال پيـش، بـه كيـى از فعـالان عرصـهى‌ مبـارزات ضـد اسـتعمارى - كه 
خـب، آدم معروفى اسـت؛ نميخواهم اسـم بيـاورم - ايـن را گفتـم؛ او رفـت بلافاصلـه اين نسـخه را عمل كـرد. ما 
اين را حـس كرديـم. گفتم هنـر امـام بزرگـوار ما ايـن بـود كـه مـردم را وارد صحنه كـرد. مردم بـا جسمشـان، با 
حضورشـان آمدند و آنچه را كـه ميخواسـتند، آنچه را كـه بر آن همت گماشـته بودنـد، با حضور خودشـان تثبيت 
كردنـد. همـهى‌ موانع سياسـى و غيـر سياسـى و اسـتعمار و قدرتهـاى عظيم جهانـى كه بر امـور ملتها مسـلطند، 
در مقابـل ايـن حادثـه مجبورند عقب‌نشـينى كننـد. الان هـم همين جـور اسـت. الان هم در هـر نقطـه‌اى از دنيا 
اگـر ملتهـا وارد ميـدان بشـوند با يـك هـدف مشـخص، بـا شـعارهاى مشـخص، و اگـر آن ايمـان راسـخ در دل و 
همچنيـن عمـل صالح در كنـار ايـن ايمان راسـخ وارد ميـدان شـود، هيـچ مانعـى در مقابل آنهـا قادر بـر مقاومت 
نيسـت. اين يـك نسـخه اسـت؛ ايـن نسـخه را امـام بزرگـوار مـا در انقلاب مـا عمـل كـرد. خـداى متعال بـه امام 
كمك كـرد و در بيان او ايـن نفوذ و تأثيـر را قـرار داد كه در دلهـاى مردم اثر گذاشـت؛ مـردم، مؤمن بـه آن راه و به 
آن هدف شـدند و بـه دنبال ايـن ايمان، عمـل خودشـان را انجـام دادند. عمـل صالح، يعنـى همان عملِ متناسـب 
بـا ايمـان. در همه جـا همين جـور اسـت. لـذا در اينجـا كارى انجام گرفـت كه بـراى همـهى‌ تحليلگران سياسـىِ 
جهانـى غيـر قابـل بـاور بـود و متحيـر ماندنـد؛ هـم قدرتمنـدان، هـم حاشـيه‌ها، هـم دنباله‌هـا، هـم دامنه‌هـا. 

بنابرايـن عنصـر اول، عنصـر حضور مردم اسـت.

عنصر ايمان دينى مردم
 عنصـر دوم هم عنصـر ايمـان دينى مـردم اسـت. ايمـان دينـى، آن معجزه‌گرى اسـت كه قـادر اسـت اولاً همهى‌ 
مردم را بسـيج كند و بيـاورد، ثانيـاً آنهـا را در صحنـه نگـه دارد، و ثالثاً سـخت‌ىها را براى آنهـا هموار و آسـان كند؛ 
هيچ ايمان ديگـرى ايـن خصوصيت را نـدارد. ايمـان دينى ميگويد شـما اگـر چنانچه فائق شـديد و پيـش برديد، 
پيروزيـد؛ اگـر كشـته هـم شـديد، پيروزيـد؛ اگـر زنـدان هـم افتاديـد، پيروزيـد؛ چون بـه وظيفـه عمـل كرديد. 
وقتى كسـى يـك چنيـن اعتقـاد و ايمانى داشـت، ديگـر شكسـت برايـش معنـا نـدارد؛ لـذا وارد ميدان ميشـود. 
ايـن همـان عاملـى اسـت كـه در صـدر اسلام هـم اثـر كـرد، در انقلاب مـا هـم اثـر كـرد؛ 9 دى ايـن را نشـان 
داد. 9 دى يـك نمونـه‌اى بـود از همـان خصوصيتـى كـه در خـود انقلاب وجـود داشـت؛ يعنـى مـردم احسـاس 
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وظيفـهى‌ دينـى كردنـد و دنبـال ايـن وظيفـه، عمـل صالـحِ خودشـان را انجـام دادنـد. عمـل صالـح اين بـود كه 
تـوى خيابـان بيايند، نشـان بدهنـد، بگوينـد مردم ايـران ايننـد. با ايـن حركت مـردم، آن حجـم عظيـم تبليغات 
دشـمن كه ميخواسـت فتنه‌گران را مـردم ايران معرفـى كنـد و اينجور نشـان بدهد كه مـردم ايران از انقلابشـان، 
از نظامشـان برگشـتند، بكلى نقـش بر آب شـد؛ يعنى مردم نشـان دادنـد كه ايـن، مردم ايـران اسـت. تحليلگران 
خارجـى وقتى نـگاه كردنـد، گفتنـد از بعـد از رحلت امـام بزرگـوار، يا شـايد بعضـى گفتند از بعـد از حـركات اول 
انقلاب، هيچ اجتماعـى با ايـن بزرگى، بـا اين تپـش، با اين شـور و هيجـان وجود نداشـته، كـه مـردم وارد ميدان 

شـدند. ايـن، حقيقت 9 دى اسـت.
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زنجيره‌هاى اقتدار ملت
ما امروز در شرایط بدر و خيبريم

انتخابات مظهر دخالت مردم در سرنوشت خود
احترام به انتخاب مردم 

عوامل اقتدار ملت، ایستادگی نظام و حضور هوشمندانه مردم



مردم سالاری‌دینی

عوامل اقتدار ملت، ایستادگی نظام و حضور هوشمندانه مردم   *

زنجيره‌هاى اقتدار ملت
دو چيـزِ بـه هـم پيوسـته وجـود دارد كـه اينهـا زنجيره‌هـاى اقتـدار ملـت را تشـيكل ميدهد: كيـى تصميـم قاطع 
نظـام مقدس جمهورى اسلامى اسـت بر عـدم انحـراف، عـدم تسـليم، ايسـتادگى كـردن در مقابـل زياده‌خواهى و 
زورگوئى از سـوى ابرقدرتها و از سـوى اسـتكبار. نظام اسلامى به مجموع خود، بـا هويت جمعى خـود، به‌طور قاطع 
ميداند چه كار مكيند و راه را انتخاب كرده اسـت و ايسـتاده اسـت. ايـن، عامـل اول. عامل دوم، حضور هوشـمندانه و 
مصممانهى‌ مـردم وفـادار. اگر ايـن دو از هم جدا ميشـدند، اگر مسـئولان نظـام و مديران كشـور بودند، امـا مردم در 
صحنه نبودنـد، يقيناً كار پيـش نميرفت. اگر مديـران نظام دچـار اختلال ميشـدند در نيت خود، در تشـخيص خود، 
در فهـم خـود، در تصميم‌گيـرى خـود در مقابـل لشـكر متراكم كفـر و ضلالـت كـه در مقابلشـان صف كشـيده‌اند، 
يقيناً ايـن در اختلال نظام تأثيـر ميگذاشـت؛ مردم را هـم از صحنه خـارج مكيـرد. ايـن دو عامل با كيديگر هسـت، 
امـروز هم هسـت و ان‌شـاءالله در آينـده هم خواهـد بود. بـا وجـود ايـن دو عامـل، هيچكـدام از ضربه‌هـا و ترفندها و 

يكدهـا و توطئه‌هـاى دشـمن در ايـن ملت اثـرى نخواهد گذاشـت.

ما امروز در شرایط بدر و خيبريم
 امروز جبهـهى‌ مقابل ما - كـه سـردمدار آن جبهه هـم آمريـكا و صهيونيسـتهايند - به تمـام طرقى كه ميتوانسـته 
اسـت متوسـل و متشـبث بشـود، متشـبث شـده؛ از تمام راه‌ها كه ميتوانسـته براى مقابلهى‌ با ملت ايران بهره‌گيرى 
كنـد، بهره‌گيـرى كـرده اسـت، بـراى اينكـه بتوانـد ايـن دو عامـل، يعنـى عامـل تقويـت كننـدهى‌ نظـام، و عامـل 

*. بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز ۱۹ دی  1390/10/19
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ايسـتادگى مـردم در صحنـه را تضعيف كنـد و از بين ببـرد. خودشـان هم هميـن را تصريـح مكيننـد؛ ميگويند اين 
تحريمهائـى كـه مـا بـر عليـه ايـران تصويـب و اجـرا مكينيـم - و با عنـاد كامـل دنبـال مكيننـد - بـراى اين اسـت 
كه مـردم را خسـته كنيـم، مـردم از صحنه خـارج شـوند، مـردم به نظـام اسلامى پشـت كنند. يـا ايـن كار صورت 
بگيـرد، يـا در ارادهى‌ مسـئولين رخنه بـه وجود بيايـد؛ مسـئولين در محاسـباتِ خودشـان تجديدنظر كننـد. تعبير 
آنهـا اين اسـت: ميگوينـد ميخواهيم مسـئولين جمهورى اسلامى احسـاس كنند كـه هزينـهى‌ تصميم‌گير‌ىهاى 
آنها بالاسـت. ايـن يعنى رخنـه ايجاد كـردن در ارادهى‌ مسـئولين كشـور. با همـهى‌ توانشـان، با همـهى‌ ترفندهائى 
كه بلدنـد، دارنـد ايـن دو كار را دنبـال مكينند. يـا در مـردم ايجـاد ترديد كننـد و مـردم را از نظـام جدا كننـد، يا در 
مسـئولين ايجـاد ترديـد كننـد و مسـئولين را وادار كنند كـه در تصميمهـاى خودشـان تجديدنظـر كنند. اشـتباه 

كردنـد؛ هيچكـدام را نميتواننـد انجـام دهند.
 يـك روز در صدر اسلام، دشـمنان به نظرشـان رسـيد كـه با شِـعب اب‌ىطالـب و محاصـرهى‌ اقتصـادى مسـلمانها، 
آنهـا را از پـا بيندازنـد؛ امـا نتوانسـتند. ايـن روسـياه‌هاى بدمحاسـبه‌گر خيـال مكيننـد مـا امروز در شـرائط شِـعب 
اب‌ىطالبيـم. اينجـور نيسـت. مـا امـروز در شـرائط شِـعب اب‌ىطالـب نيسـتيم؛ مـا در شـرائط بـدر و خيبريـم. مـا در 
شـرائطى هسـتيم كه ملت ما نشـانه‌هاى پيـروزى را به چشـم ديده اسـت؛ بـه آنها نزدكي شـده اسـت؛ به بسـيارى 
از مراحـل پيـروزى، با سـرافرازى دسـت پيدا كـرده اسـت. امروز مـردم مـا را از محاصـرهى‌ اقتصـادى ميترسـانند؟ 
بـا ايـن حرفهـا، بـا ايـن ترفندهـا ميخواهنـد مـردم را از صحنـه بيـرون كننـد؟ مگر چنيـن چيـزى ممكن اسـت؟ 
امـروز ميخواهنـد در ارادهى‌ مسـئولين اختلال ايجاد كننـد؟ »قل هذه سـبيلى ادعـوا الى الله علـى بصيرة انـا و من 
اتبّعنـى«؛1 اين راهى اسـت كه بـا بصيرت انتخاب شـده اسـت، اين راهى اسـت كه بـا مجاهدت باز شـده اسـت، اين 
راهى اسـت كه با خـون عزيزترينها هموار شـده اسـت. مـا از ايـن راه رفتيـم، بـه قله‌هائى هم دسـت پيـدا كرديم. ما 
متوقف نميشـويم، ان‌شـاءالله پيش ميرويـم؛ ولى تا امـروز هم به قله‌هاى بسـيارى دسـت پيـدا كرده‌ايـم. جمهورى 
اسلامى، امروز كجا، بيسـت سـال و سـى سـال قبل كجـا؟ دشـمنان جمهـورى اسلامى، هيمنه و بـاد و بـروتِ آن 
روزشـان كجا، ضعف و انكسـار امروزشـان كجـا؟ اينها نشـانه‌هائى اسـت كه ملت ايـران را تشـويق مكينـد. نخير، در 
ادامهى‌ راه اسلام - كـه راه خداسـت، راه دين اسـت، راه سـعادت دنيا و آخـرت اسـت - ارادهى‌ مسـئولين همچنان 

مسـتحكم خواهد مانـد؛ مردم هـم امـروز و در آينـده، پـاى ثابت ايـن حركت عظيـم خواهنـد بود.

انتخابات مظهر دخالت مردم در سرنوشت خود
 ىكي از جاهائـى كه مـردم ميتوانند حضورشـان را نشـان بدهنـد، هميـن انتخابات اسـت. نـه از حـالا، از مدتى قبل 
شـروع كرده‌اند؛ كـه شـايد كارى كننـد كـه در ايـن انتخابات، حضـور مردم كـم شـود. ميشـنويد ديگـر، م‌ىبينيد؛ 
حـالا در آن مقـدارى كه به گـوش مردم ميرسـد، به چشـم مـردم ميرسـد، در مطبوعـات و در رسـانه‌هاى گوناگون، 
دشـمنان ما، از آن صـدر گرفته اسـت، كه مركـز و قـرارگاه فرماندهى جبههى‌ كفر و اسـتكبار اسـت، تا ايـن پادوها و 
ايادى كوچـك و پياده‌نظامشـان كه همـه جا پخشـند - اينجا هم هسـتند، بيـرون هم هسـتند - همهى‌ تلاششـان 
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اين اسـت كه كارى كننـد كه مـردم در ايـن انتخابات شـركت نكننـد. من بـا تجربه‌اى كـه از رفتـار اين مـردم دارم، 
و بـا اعتمـادى كه بـه لطـف خـداى متعـال دارم، پيش‌بينـى مكينـم كه بـه لطف الهـى، بـه فضل الهـى، بـه حول و 
قوهى‌ الهـى، حضور مـردم در ايـن انتخابـات، كي حضور دشمن‌شـكن خواهـد بود و بـا ايـن انتخابات، خـون تازه‌اى 
به پكيـر انقلاب و كشـور و نظـام جمهورى اسلامى دميـده خواهد شـد؛ حركت تـازه‌اى بـراى او پيش خواهـد آمد، 
نشـاط تـازه‌اى پيدا خواهـد كـرد؛ همچنان كـه همـهى‌ انتخاباتها هميـن جور اسـت. انتخابـات مظهر حضـور مردم 

اسـت؛ مظهر دخالت مـردم در سرنوشـت خود اسـت.

احترام به انتخاب مردم 
 البتـه آفتهائـى وجـود دارد؛ بايـد سـعى كنيـم ايـن آفتها پيـش نيايـد. مـردم مـا و كشـور مـا از انتخابات سـال 88 
بهتريـن خاطره‌هـا و بدتريـن خاطره‌هـا را دارنـد. بهتريـن خاطره‌هـا حاصـل حضـور عظيـم چهـل ميليونـى مردم 
پاى صندوقهـاى رأى بـود، كه دنيـا را خيره كـرد؛ بدتريـن خاطره‌هـا مربوط بـه جرزن‌ىهاى سياسـى كي عـده آدم 
نـادان، نابـاب و بعضـاً معانـد در قضيـهى‌ انتخابـات بـود. خب، در هـر قضيـه‌اى، در هـر حادثـه‌اى ممكن اسـت كي 
عده‌اى قبول نداشـته باشـند، معترض باشـند. چگونه بايد اعتـراض را نشـان داد؟ قانـون، راه معين كرده اسـت. چرا 
قانون‌شـكنى كنند؟ چرا بـراى مردم هزينه درسـت كننـد؟ چرا كشـور را دشمن‌شـاد كنند؟ چـرا برنامه‌هائـى را كه 
عفونـت تصميم‌گير‌ىها و ترفندهـاى دشـمن از آن بلند و آشـكار اسـت، اجرا كننـد؟ قانـون، راه معين كرده اسـت. 
آنجا ما گفتيـم، به همـه هم گفتيـم، همـهى‌ اطـراف قضيه هم ملـزم بودنـد كه بر طبـق آنچه كه گفته شـده اسـت 
- كـه مرّ قانون اسـت - عمـل كنند. چـرا نكردنـد؟! آنهـا كارى از پيـش نبردند. و تـا اين ملت تـوى صحنه‌انـد، تا اين 
پيوند وجـود دارد، هيچ كـس در اين كشـور، در كارهـاى خلاف، كارى از پيـش نخواهد بـرد. كارى از پيـش نبردند 
و نميبرند، امـا براى كشـور هزينه درسـت كردند، بـراى ملت هزينه درسـت كردنـد؛ چرا؟ بـا آن انتخابات باشـكوه و 
پرعظمت، ميشـد كشـور اين هزينه را تحمـل نكند.عوامـل گوناگونى وجود داشـتند. بايد ايـن براى ما تجربه باشـد، 
بايد درس باشـد، بايد همه مراقب باشـيم. انتخابـات مظهر حضور مـردم و محصـول آن، مظهر رأى مردم و خواسـت 

مردم اسـت؛ بايـد بـه آن احترام گذاشـت.
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بصيرت و تعالى فكرى مردم در انتخابات
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اسلام، لبُ و ماده‌ى اصلی در مردم‌سالارى اسلامى  *

اتکای نظام مردم‌سالارى دينى به انتخابات
ــات يــك حادثــهى‌  ــات اســت. انتخاب مطلبــى كــه مــن ميخواهــم عــرض بكنــم، حــول و حــوش مســئلهى‌ انتخاب
ــات ركــن مهــم نظــام  ــد تأمــل كنيــم. اولاً انتخاب ــذا روى ايــن باي ــهى‌ اثرگــذار اســت؛ ل گــذرا نيســت، يــك حادث
ــود.  ــد ب ــات، مردم‌ســالارى نخواه ــدون انتخاب ــات اســت. ب ــه انتخاب ــى ب ــى، متك اســت. نظــام مردم‌ســالارى دين
ــن  ــات اســت. بنابراي ــن انتخاب ــرى، همي ــل اندازه‌گي ــار مشــهود و محســوس و قاب ــردم، معي ــه م ــهى‌ ب ــار تيك معي
هر كســى بــه نظــام اســامى اعتقــاد دارد، در ايــن اعتقــاد صــادق اســت، شــركت در انتخابــات را وظيفــهى‌ خودش 
ــه يــك شــكلى از  ــات، ب ــن انتخاب ــه خــود اي ــه يــك چيــزى، ب ــو حــالا ممكــن اســت اعتراضــى هــم ب ــد؛ ول ميدان
ــات ميشــود؛ ايــن  ــا وجــود اعتــراض، وارد ميــدان انتخاب ــات داشــته باشــد؛ لكيــن در عيــن حــال ب اشــكال انتخاب
وظيفــه اســت. بنابرايــن همــهى‌ كســانى كــه در سرتاســر كشــور وارد ايــن عرصــه شــدند، بــه ايــن واجــب عمــل 
كردنــد؛ ايــن وظيفــه را انجــام دادنــد؛ فهــم صحيــح خودشــان را نشــان دادنــد. ايــن فهــم صحيــح نشــان ميدهــد 
كــه مســئلهى‌ انتخابــات، مســئلهى‌ ركــن نظــام اســت. مــا نميتوانيــم از ايــن مســئله صــرف نظــر كنيــم، بــه صرف 
اينكــه يــا بــه زيــد و عمروئــى معترضيــم، يــا بــه شــيئى و شــيئى معترضيــم. ايــن اعتراضهــا مانــع از اين نميشــود؛ 

ايــن نكتــهى‌ اساســى و اصلــى اســت.

رأى به هر نامزد انتخاباتى، رأى به نظام اسلامى 
ــت.  ــى اس ــئلهى‌ توهّم‌زدائ ــر را دارد - مس ــن اث ــاً اي ــا غالب ــت - و انتخاباته ــات داش ــن انتخاب ــه اي ــرى ك ــك اث  ي

*.بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى ‌ 1390/12/18
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انتخابــات مثــل يــك ســيلىِ بيــدار كننــده و هشــيار كننــده اســت بــه كســانى كــه در توهّمــات خودشــان غوطــه 
ــردم، راجــع  ــه م ــه اصــل نظــام، راجــع ب ــه آينــدهى‌ نظــام، راجــع ب ــد؛ راجــع ب ــردازى مكينن ــد و خيال‌پ ميخورن
ــتند.  ــات هس ــن توهّم ــرق در اي ــد، غ ــى دارن ــد، تخلايت ــن دارن ــى در ذه ــمن توهّمات ــه دش ــع ب ــور، راج ــه كش ب
ــن  ــا دو روز پيــش از اي ــوى اينهــا ميگــذارد. م ــن توهّمــات خــارج مكينــد؛ حقيقــت را جل ــات، اينهــا را از اي انتخاب
ــا ايــران فكــر نمكينيــم. خيلــى خــوب؛ ايــن  شــنيديم كــه رئيــس جمهــور آمريــكا گفتــه اســت مــا بــه جنــگ ب
ــا  ــا ب ــه م ــه اســت ك ــارش گفت ــم اســت. در كن ــروج از توهّ ــن خ ــه‌اى اســت، اي ــرفِ عاقلان ــن ح خــوب اســت، اي
ــه مضمــون - ايــن توهّــم اســت. آن خــروج از توهّــم در آن  ــو درم‌ىآوريــم - نقــل ب ــه زان تحريــم، مــردم ايــران را ب
بخــش اول خــوب اســت، باقــى مانــدن در توهّــم در ايــن بخــش دوم بــه آنهــا ضربــه خواهــد زد. وقتــى محاســبات 
انســان بــر مبنــاى توهّــم بــود، بــر مبنــاى واقعيتهــا نبــود، پيداســت كــه در برنامه‌ريــز‌ىاى كــه بــر اســاس ايــن 
ــه  محاســبات انجــام ميدهــد، شكســت خواهــد خــورد؛ و ايــن، هميــن اســت. خــب، الان يــك ســال اســت كــه ب
قــول خودشــان تحريمهــاى فلجك‌ننــده و چــه و چــه اعمــال مكيننــد - البتــه تحريــم مــا ســى و ســه ســال اســت 
- گفتنــد هــم كــه هــدف، جــدا كــردن مــردم از نظــام اســامى اســت؛ امــا ديدند كــه مــردم آمدنــد آنجــا، بــه نظام 
اســامى رأى دادنــد. رأى بــه هــر نامــزد انتخاباتــى، آمــدن پــاى هــر صنــدوق، رأى بــه نظــام اســامى اســت؛ مردم 
ايــن را نشــان دادنــد. مــا عــرض كرديــم كــه انتخابــات، يــك ســيلى اســت؛ ايــن ســيلى انــواع و اقســامى دارد؛ ىكي 
از انــواع ســيلى، ســيلىِ بيــدار كننــده اســت، هشــيار كننــده اســت. بنابرايــن، ايــن انتخابــات مــا خاصيــت ســيلى 

ــت. ــم داش زدن را ه

انتخابات نشان دهنده‌ى اعتماد مردم به نظام 
ــام  ــه نظ ــردم ب ــاد م ــدهى‌ اعتم ــان دهن ــات نش ــه انتخاب ــت ك ــن اس ــد، اي ــرض ش ــارتاً ع ــه اش ــهى‌ دوم ك  نكت
ــد كــه  ــهى‌ ســال 88، بعضــى اينجــورى پيش‌بينــى مكيردن ــر حادث ــر ســر و صــداى پ ــاتِ پ ــد از انتخاب اســت. بع
اعتمــاد مــردم از نظــام ســلب شــد؛ مــردم ديگــر پــاى صندوقهــا نم‌ىآينــد. ايــن انتخابــات، يــك پاســخ قاطــع و 
ــا را  ــن گمانه‌زن‌ىه ــردم اي ــى خطــا. م ــن گمانه‌زن ــط، اي ــن اســتنتاج غل ــه اي ــط، ب ــن تصــور غل ــه اي ــود ب روشــن ب
تخطئــه كردنــد؛ نشــان دادنــد كــه نخيــر، بــه نظــام اســامى پايبندنــد، بــه آن اعتمــاد دارنــد، بــه نــداى او - كــه 
ميگويــد مــن صنــدوق رأى گذاشــتم، بيائيــد رأى خودتــان را بدهيــد و برنامــه را تنظيــم كنيــد - پاســخ ميدهنــد و 
م‌ىآينــد وارد ميــدان ميشــوند. هميــن طــور كــه عــرض كرديــم، هــر يــك رأى، در واقــع رأى بــه نظــام جمهــورى 
اســامى بــود. ايــن اكثريــت قاطعــى كــه بــه ميــدان آمدنــد، كيــى از بالاتريــن رقمهــا و نســبتهاى انتخابــات مــا 
در طــول ايــن ســى و ســه ســال بــود. بعــد از گذشــت ســى و ســه ســال، مــردم اينجــور وارد ميــدان ميشــوند؛ ايــن 

ــت. ــل اس ــاد كام ــان‌دهندهى‌ اعتم نش
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بصيرت و تعالى فكرى مردم در انتخابات
ــردم  ــرى م ــى فك ــرت و تعال ــود، بصي ــهود ب ــد و مش ــات ميدي ــن انتخاب ــان در اي ــه انس ــرى ك ــهى‌ ديگ ــك نكت  ي
ــوانِ رأى  ــد از آن ج ــما ميديدي ــتند. ش ــل داش ــد؛ تحلي ــدند و رأى دادن ــات ش ــل وارد انتخاب ــا تحلي ــردم ب ــود. م ب
ــى  ــك تحليل ــد، ي ــا ســؤال مكيــرد كــه شــما چــرا رأى ميدهي ــرد و زن كهنســال، هــر كــس از آنه ــا آن م ــى ت اوّل
پــاى آن ميگذاشــتند، يــك دليلــى ذكــر مكيردنــد؛ صــرف ايــن نبود كــه خــب، انتخابــات اســت، بايــد بيائيــم رأى 
بدهيــم؛ نــه، ميگفتنــد بــراى چــه ميخواهيــم رأى بدهيــم: چــون دشــمن مــا كميــن كــرده اســت، چــون گرگهاى 
ــه اينهــا  گرســنه كميــن كرده‌انــد؛ كــه ان‌شــاءاللّ‌ بنــده در يــك گفتــار ديگــرى تشــريح خواهــم كــرد كــه چگون
ــرّه اســت و ميشــود دريــدش؛ نميداننــد شــير  كميــن گرفتنــد بــراى بلعيــدن و دريــدن، بــه خيــال اينكــه ايــن ب
اســت و نميشــود نزدكيــش شــد! مــردم ديدنــد ايــن جبهــه را، ديدنــد دشــمن‌ىها را، ديدنــد هدفگــذارى دشــمن و 

ــا تحليــل وارد شــدند؛ و ايــن خيلــى مهــم اســت. ــا بصيــرت وارد شــدند، ب ــذا ب ــد را؛ ل جبهــهى‌ معان

سنگینی بار مسئولیت 
 يــك نكتــهى‌ ديگــرى كــه بــر ايــن انتخابــات مترتــب اســت، ايــن اســت كــه حــالا مجلســى كــه برآمــدهى‌ از ايــن 
انتخابــات اســت، مســئوليت ســنگينى دارد. هميشــه هميــن جــور اســت؛ رؤســاى مــا هــم كــه منتخــب مردمنــد، 
هــر مســئولى در هــر ســطحى كــه منتخــب مــردم اســت، بــه انــدازهى‌ ســنگينى بــار انتخــاب، بــار مســئوليت او 
ــا ايــن هياهــوى دشــمن، آمــدن مــردم تــوى ايــن ميــدان، ايــن مجلســى كــه  ســنگين اســت. در ايــن شــرائط، ب
تشــيكل خواهــد شــد، مجلــس بســيار پرمســئوليتى اســت. مــا از هميــن حــالا بــه ايــن بــرادران و خواهرانــى كــه 
ــاب  ــهى‌ دوم انتخ ــه در مرحل ــى ك ــده‌اند و آنهائ ــاب ش ــه انتخ ــى ك ــد - آنهائ ــد آم ــس خواهن ــاءاللّ‌ در مجل ان‌ش
ــر،  ــا خردمنــدى و تدبي ــد ب ــر دوش آنهاســت؛ بياين ــار ســنگينى ب ــم بداننــد چــه ب خواهنــد شــد - عــرض مكيني

ــد وظائفشــان را انجــام بدهن
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه‌های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می‌افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه‌ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه‌ی کتابخانه‌هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئولان کتابخانه‌ها و کتابداران 1390/4/29


